


 

 

 
  
  
  
  
  
  

 مشاوران علمى اين شـماره:  
  

 پـــــورمـــــريم اســـــمعلي
 مفـــــردنقـــــي امينـــــي 

 ســـودامحمـــدعلي آتـــش 
ــمند  ــي آســـــــ  علـــــــ

 ي بهفـــــــــر رمهـــــــــ
ــلي  ــت توســــــ  حجــــــ
 مــــــــيلاد جعفرپــــــــور
 عيســــــــي چراتــــــــي 

ــيم  ــد حكـــــ  آذرمحمـــــ
 غلامرضـــــــا حيـــــــدري
ــدري ــه حيــــــ  فاطمــــــ
 حســـــــين خســـــــروي 
ــيدي  ــي رشـــــ  مرتضـــــ
 حميــــــــد رضــــــــايي 

 ا ســـــــاكيمحمدرضـــــــ
ــالاري ــطفي ســـــ  مصـــــ
 غلامرضـــــــا صـــــــفار 
 ناصــــر كــــاظم خــــانلو  
 ناصــــــــر ناصــــــــري 
 فــــــــاروق نعمتــــــــي 

  
  

  
  شود؛هاي زير نمايه مينامه در پايگاهاين فصل

 ) پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهيSid.ir (  
 ) بانك اطلاعات نشريات كشورMagiram.com(  

 پايگاه مجلات تخصصي نور )Noormags.ir(  

  
 شوند.) كنترل ميSamimnoor.irنور؛ياب متون (سميممقالات اين نشريه قبل از چاپ با سامانه مشابه  





 

  
  
  
  
  
  
  

دهندة كند كه ارائه ، نتيجة مطالعاتي را منتشر ميشناسيهاي نقد ادبي و سبكنامة پژوهشفصل
، يا به سنجش و تحليل متون ادبي و كشف امتيازات شناسي باشدنظريات جديد نقد ادبي و سبك

هايي ژوهششود به تحقيقات اصيل و پنامه سعي ميفصلبرجستة متن توجه كرده باشد. در اين 
اند و روشي نوين در نقد و هاي سبكي يك اثر ادبي پرداختهتوجه خاص شود كه به مشخصه

، ايراني بودن يا غير ايراني بودن نويسنده شناخت سبك آثار ادبي ارائه كرده باشند. براي اين نشريه
ر نقد ادبي و ، به روشي تازه دچه مهم است اين كه حاصل پژوهش، تفاوتي ندارد؛ آنو متن
هاي ها و شبكه، رهيافتي علمي به ظرافتشناسي منتج شده باشد يا در بررسي متن ادبيسبك

نامه به مقالاتي فصلمختلف ادبي و هنري متن صورت گرفته باشد. در اين خصوص اهتمام اين 
اساس ورزي خالي باشند. بر اين داري و كينهها از هرگونه جانبها تحليلاست كه در آن

گيري در برابر اثر يا نويسنده خودداري ورزند و صرفاً به گران محترم بايد از جبههپژوهش
هاي علمي خود را به شكل مستند و مستدل عرضه هاي هنري و ادبي توجه كنند و يافتهخلاقيت

ر است. شود از ادبيات قديم تا ادبيات معاصنمايند. دامنة تحقيقاتي كه در اين نشريه پذيرفته مي
هاي بررسي سبكي متون در صورتي كه از سوي ، مكاتب نقد ادبي و شيوهها، نظريهرويكردها
گران محترم به درستي به كار گرفته شوند و نتايج درخوري را ارائه كنند از پژوهش
  هاي اين نشريه است. منديعلاقه

   نامه عبارتند از:فصلهاي تخصصي مورد نظر اين بخشي از حوزه
 هاي آوايي تا حوزة كاركردهاي نحويتحليل زباني آثار ادبي از حوزه -1

 بررسي و تحقيق آثار ادبي از منظر بلاغت -2

 هاي هنريبررسي و تحقيق در آثار ادبي از نظر ويژگي -3

 ، ايدئولوژي و ساحت انديشهتحقيق در متون از منظر فكر -4

 سازهاي سبكتحقيق در ساختار متون ادبي از منظر نحوة كاركرد مؤلفه -5

 هاي متداول نقد ادبيها و نظريهنقد آثار ادبي از منظر ديدگاه -6
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  راهنماى تدوين و شرايط پذيرش مقاله
  

 ـ  شناسى به منظور انتشار آخرين يافتههاى نقد ادبى و سبكپژوهش ةنامفصل رويكردهـاى   ةهـاى محققـان در زمين
  شود.  شناختى منتشر مىادبى و تحقيقات سبكمختلف نقد 

  
  شرايط عمومى مقالات: 

، لحن ها و منطبق بر اصول علمى نگارش فارسى باشد. در مقالات ارسالىآخرين يافته ة. مقالات بايد دربردارند1
، پرهيز از گويى و دورى از بيان بديهيات، پرهيز از كلىنويسى و بلاغت فارسى، رعايت اصول سادهعلمى

  ، از شرايط اوليه براى پذيرش است. هاى علمى، ميل به كشف مجهولات و واقعيتزدگىاحساس
ايرانى) نوشته شده باشد مجال چاپ در اين نشريه را خواهد  نقد آثار ادبى (ايرانى و غير ة. مقالاتى كه در زمين2

  شود. لوم انسانى نيز دعوت به همكارى مىهاى عمنظور از متخصصان نقد ادبى در ساير رشتهيافت بدين
نامه استخراج شده باشد بايد از سوى استاد راهنما به دفتر اين نشريه فرستاده شود. در غير . مقالاتى كه از پايان3

  راه مقاله ارسال گردد. اين صورت لازم است موافقت كتبى استاد راهنما به هم
، مگر اين كه شوندنامه پذيرفته نمىفصلها ارائه شده باشند در اين در نشريات و همايش . مقالاتى كه قبلا4ً
  هاى جديدى به تحقيق قبلى اضافه شده باشد و مقاله با هيأتى جديد ارسال گردد. يافته
ة نامفصلزمان براى نشريه ديگرى فرستاده شده باشد و تا زمان مشخص شدن وضعيت آن در . مقاله نبايد هم5

  شناسى نويسنده ملزم به رعايت اين بند است. نقد ادبى و سبكهاى پژوهش
  

  شرايط نگارش مقالات: 
الخط باشد. رسم 14 ةيا زرنگار و با قلم بدر شمار Word 97, 2000, 2003, 2007, 2010 ة. حروفچينى در برنام1
  است.  "دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسى"، بر اساس نامهفصلاين 
، تا شش كليدواژه) ها (سهراه كليدواژهفارسى بين يكصدوپنجاه تا دويست كلمه به هم ة، چكيداول ةفح. در ص2

  مقاله پيوست شده باشد.  ةانگليسى در آخرين صفح ةآورده شود. چكيد
  رى باشد. گيها) و نتيجهنمونه ةها و ارائ، استدلال، متن اصلى (شامل مباحث اصلى. مقاله بايد شامل مقدمه3
كنند در بخش تر شدن موضوع كمك مى. توضيحاتى كه ربط مستقيم به متن مقاله ندارند ولى در روشن4
  ها قبل از فهرست منابع تنظيم شود. نوشتها بيايد. بخش پىنوشتپى

  پژوهشى و به شكل زير باشد:  -. فهرست منابع بر اساس الگوى عمومى مجلات علمى 5
(با قلم سياه). نوبت چاپ (براى چاپ دوم  نام منبع، نام. (سال چاپ منبع). ى (نام اشَهر) نويسندهنام خانوادگكتاب: 

  به بالا) محل نشر: ناشر. 
(با قلم سياه). در [نام نشريه شامل؛ مجموعه  عنوان مقاله، نام. (سال انتشار مقاله). نام خانوادگى نويسندهمقاله: 

  صفحات.  ةنامه و... ] دوره. سال. جلد. شمار، ارج، يادنامهنامهفصل، ، مجلهت فردىمقالات همايش يا مجموعه مقالا
(با قلم سياه). منبع: نشانى  عنوان مقاله يا بحثروزآورى سايت. ، نام. تاريخ بهنام خانوادگى نويسندهمنابع اينترنتى: 

  ←...                 سايت اينترنتى. 
هاى پيشنهادى بالا با منبع مورد نويسى منابع در مواردى كه قالبمنطقى فهرست ةناميابى به شيوه. براى دست6

، اخبار راديويى و تلويزيونى و...) ها، مصاحبهناشناس يا بروشورها ةهايى از نويسنداستفاده منطبق نيست (نظير كتاب
  دكتر محمود فتوحى مراجعه كنند. اثر  "پژوهشى -آيين نگارش مقاله علمى "مند به كتاب گران ارجپژوهش



گاه درون پرانتزنقل قول قبل از پرانتز بسته شده و آن ةباشد. گيوم "متنىدرون". ارجاعات مقاله به شيوه 7
شكل درج شود:اطلاعات مربوط به منبع مورد نظر بدين

).43: 1366، كدكنى؛ (شفيعىصفحه). مثلاً ة، سال نشر منبع: شمار(نام اَشهر نويسنده 
. اصطلاحات لاتين بلافاصله درون پرانتز حروفچينى شود.8
گذارى و مشكول شده، اشعار عربى و...) اعراب، احاديث اولياى دينى. عبارات و جملات عربى (آيات قرآن كريم9

باشند.
جاوز نكند.متر) تسانتى 12وچهارسطرى (با طول سطر از بيست صفحه بيستاً . حجم مقاله ترجيح10

پژوهش :بفرستند زير نشاني به مجله الكترونيكي سامانه طريق از فقط را خود مقالهگران محترم *
 Lit.iaushk.ac.ir

).038( 33361039تلفن 
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شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش
11 - 32، صص 1396) بهار 27درپي (پي 1شمارة 

داستان شغاد از شاهنامه ةشناسانبررسي ريخت
2يداالله شكري1كبري چمني،

چكيده
شاهنامه را بر پايه نظريهز اداستان شغاد تا  استصدد  در مقاله پيش رو

را بررسي دو با يكديگر آن برابريشناسي ولاديمير پراپ تحليل و ميزان ريخت
مباني نظري مكتب ساختارگرايي و، منظور در بخش نخست همينبه كند؛

توجهي بهدر ساختارگرايي اصالت متن، بي .شودميبررسي شناسي ريخت
توجه به روابط متقابل واحدهاي متن و يهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخريشه

چهار قانون كلي درمواردي مانند نيز شناسي در ريخت مورد توجه بوده و
ها،گانه شخصيتهاي هفتها، عناصر پايدار و متغيير داستان، كنششخصيت

در بخش دوم به گانشود. نگارندكاركردها و انواع حركت در داستان بررسي مي
ييهاشكلو  جدولبا رسم  و هاي پراپ پرداختهيافته ةد بر پايبررسي داستان شغا

را هاتفاوتجايي كاركردها و جابهي موارددر  چنينهم، ندانشان داده مباحث را
ارايپراپ د يبر پايه الگو از يك سو داستانحاصل اينكه  .نداردهكمشخص نيز 
قوانين الگوي مورد نظر با هايي دارد كهاز سوي ديگر مؤلفهو  است كتحر دو

.نيست مطابق

.درستم و شغاشاهنامه، ختارگرايي، سا شناسي،ريخت :هاهواژكليد

آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي.. دانش1
. استاديار دانشگاه سمنان (نويسنده مسئول)2

  30/01/96تاريخ پذيرش:   18/09/95تاريخ وصول: 



1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  12

مقدمه
ها درباره قصه دربنديهاي عاميانه، نخستين ردهقبل از مطالعه پراپ بر روي قصه

هايي كه از حيات انسان و وقايعا مضمون خيالي، قصههايي بقصه«حوزه سه نوع اصلي 
 )268 :1391 (شفيعي كدكني،» هاي مربوط به دنياي حيواناتروزمره گرفته شده و قصه

هاي ديگري نيز از كساني مانند وونت، ولكف، بديه و وسلوفسكيبنديانجام گرفت. تقسيم
و موتيف انجام شده بود. پراپهايي چون تم، نوع و جنس ارائه شده كه بر مبناي گزاره
كند اگر ما نتوانيمهايشان دارد، بيان ميها و نقدهايي كه به روشضمن ياد كردن از همه آن

ها تجزيه كنيم، به يك بررسي تطبيقي درست نيز قادر نخواهيمهاي آنها را به سازهقصه
كتاب )268-273: همان(بود  انتشار با پراپ حقيقت پريانقصهشناسيريخت«. در ،»هاي

م1960ها و به اصطلاح ساختارگرايان فرانسوي دهه كه حلقه ارتباط مهمي ميان فرماليست
هابندي آثار فولكلوريك را بر اساس قواعد صوري آن، دسته)49 :1391 (ابولقاسمي،است 

ظاممايه نيا درونعناصر داستاني ها بر اساس بندي حكايتانجام داد و بيان كرد كه دسته
- 145: 1382 (احمدي،منطقي دروني نخواهد داشت و بايد آن را دلخواه و شخصي ناميد 

ها) و عناصر متغير (صفات يا نام. او پس از طرح عناصر ثابت (خويشكاري شخصيت)144
بندي كرد، او در مسئله توجهها را براساس خويشكاري (وظيفه) طبقهاشخاص قصه) قصه

ها قبل متوجهشود از مورخان اديان الهام گرفته، كه از مدتيها يادآور مبه خويشكاري
را خويشكارياند، پراپ ها و اعتقادات ديني بودهبه وسيله قهرمانان در اسطوره هاتكرار آن

كند: نخست اينكه تعريف در هيچ موردي نبايد به شخصيتي متكياز دو نقطه نظر تعريف مي
دهد، و ديگر آنكه يك عمل را جداي از مكان آنميرا انجام  هاخويشكاريباشد كه آن 

. او دريافت كه در)274-275: 1391(شفيعي كدكني،توان تعريف كرد در سير داستان نمي
هاي عاميانه و قصه پريان روسي، عملا يك داستان بنيادين و مشابهبررسي بسياري از قصه

صد قصه بررسي شده او باها وجود دارد و كوشيد تا نشان دهد چگونه در تمامي آن
طور خلاصه قصه پريانهاي روايي (اشكال) مختلف، يك طرح اوليه بنيادين است. بهطرح

شود بلكه برعكس طرح روايي تقريباًبا رجوع به گذشته و ديگر ترفندهاي روايي نقل نمي
است، تابع طرح اوليه است، با اين همه انديشه پراپ، كه معتقد به يك قصه بنيادين واحد

-50: 1391 (ابوالقاسمي،آشكارا از تفاوت ميان طرح اوليه و طرح روايي الهام گرفته است 
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شخصيت اصلي يا قهرمان «توان گفت طرح روايي نهايي يكصد قصه چنين است: و مي )49
خبر است، در آغاز بيمار يا سالخورده يا كودك و يا ساده لوحي است كه از رازي بي

شود و كنش او نمايانگر كاركرد نهايي يا تجريدي است كه او محول مي اي دشوار بهوظيفه
و در پايان  استفاده كرد» گستره  كنش«پراپ براي روشن كردن معناي آن از مفهوم 

هاي قهرمان، راز داستان فاش يا هدف نهايي به همچون نتيجه منطقي كنش يا زنجيره كنش
و » مذهب«هاي پريان در ميدان راپ داستان. در نظر پ)146:1382(احمدي ،» آيددست مي

  به گونه زير با هم در ارتباطند؛ » زندگي در معني عام«
. اگر صورتي (نرمي) هم در داستان پريان و هم در آثار مذهبي وجود داشته باشد 1

  تقدم با صورت مذهبي است.
ي عام آن . اگر همان صورت دو گونه داشته باشد، يكي نشئت گرفته از زندگي در معن2

  و ديگري نشئت گرفته از مذهب، تقدم با گونه مذهبي است.
العاده از اجزاي تشكيل دهنده داستان پريان، همواره از . گزارش هر عنصر خارق3

  تر است.اش كهنگزارش نمونه رفتار عقلاني
. گزارش اعمال قهرماني در داستان پريان كهن تر از گزارش همان اعمال در يك 4

  ميز و شوخ طبعانه است.صورت طنزآ
معني و تر از گزارش صورت بي. گزارش هر صورت عاقلانه و منطقي همواره كهن5

  چرند است.
(شفيعي كدكني، » زارش صورت ملي استتر از گ. گزارش هر صورت بين المللي كهن6
1391 :346-345(.  

نقد ادبي و هاي از بهترين شيوه ،شناسي آنتجزيه و تحليل ساختاري يك اثر و ريخت
با توجه به نوع ادبي  نيز براي بررسي آثار داستاني است و شاهنامه هاروشترين از علمي

در از اين رو  .تابدها را برميگونه تحليل بسياري از اين ،كه دارد ايخود و ساختار پرمايه
 بررسي بندي پراپبر پايه طبقهرا تا داستان رستم و شغاد از شاهنامه  يمبرآن حاضرپژوهش 

جداي  داستان مورد نظر در. و ميزان تطابق اين داستان را با الگوي پراپ نشان دهيم كرده
(توجه نكردن به ياريگر) و  پراپ يافت نشد يكه در الگو ،از مواردي مانند حركتي جديد

با داستان  ، بيشتراعتقادات كهن و فرهنگ ايراني باشد تواند يك نوع تقديرباوري درمي
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.اپ هماهنگ استالگوي پر

تحقيق ةپيشين
شناسيريخت ويژهشناسي و بهكنون كتب و مقالات متعددي درباره ريخت تا
هايسي افسانهشناتوان به ريختاز آن جمله مي .هايي از شاهنامه نوشته شده استداستان

هاي اساطيري و پهلواني شاهنامهقصهشناسي ريخت )،1391 جادويي (پگاه خديش،
بر اساسدر مثنوي  الصورذات قصه قلعهشناسي ريخت ،)1391 (بهرام پورجلالي، فردوسي

بررسي )،1389پراپ (مسعود روحاني و سبيكه اسفنديار پاييز و زمستان  نظريه ولاديمير
مسعود( نظريه ولاديمير پراپ طبقاستان بيژن و منيژه شاهنامه فردوسي بر د ةشناسانريخت

خوان رستم از شاهنامه فردوسيشناسي هفتو ريخت )محمد عنايتي قاديكلايي روحاني و
الگويهاي بندي) اشاره كرد كه با طبقه1392فرناز فخيمي فاريابي،  و(حميدرضا فرضي 

با بررسي ساختار قصه براساس الگوي پراپ و داشته است. اين جستار مطابقتپراپ 
تحليلي كامل را از داستان رستم و شغاد ارائهها شكلقالب جداول و  نمايش آن در

دهد.مي

گراييساختار
كه كلود ايتوان ناديده گرفت به گونهتأثير كار پراپ را بر ساختارگرايان فرانسوي نمي

داند و ياكوبسن ضمن تأكيد بر كار پراپم ميلوي استروس روش او را آفريننده و مه
كتاب چنينهم» ي به معناي دقيق واژه با كتاب پراپ آغاز شده استشناسروايت«گويد مي

هاي اساطير، بررسي ساختار روايت و نظريه ادبي تأثير قاطع گذاشتپراپ بر پژوهش
چيز ارائه تعريفي از . در بررسي ساختارگرايي قبل از هر)146-147: 1382(احمدي، 

:هر نظام مفهومي كه سه ويژگي« ساختار لازم است
اي از عناصرمجموعه صرفاًپارچگي: نظام در قالب يك واحد عمل كند و يك. 1

مستقل نيست.
تبديل: نظام ايستا نيست بلكه پويا و متغير است. .2
هرگز از مرزهاي ،هاستم آنمندي: تعديلاتي كه ساختار قادر به انجاقاعده خود .3
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زاده (حسين »را داشته باشد يك ساختار است ،شوندنظام ساختاري متعلق به آن خارج نمي
ها استوار جوي قوانيني است كه زبان بر آنو. ساختارگرايي در جست)339:1387و حسيني، 

هاي سطحي به نظامي ديدهاين است كه تمام پ و فرض آن براست و بر عملكرد آن حاكم 
 زير همه ساختارگرايان در برخورد با متن در چهار اصل ؛ از اين رودساختاري تعلق دار

  ؛اتفاق نظر دارند
تك آثار نيست بلكه بررسي سيستمي گذاري تكبررسي ادبيات به معناي ارزش .1

  است كه همه آثار با آن سازگاري دارند.
  زماني آن ضروري است.كنار نهادن تحول تاريخي ادبيات و بررسي هم. 2
زماني ادبيات به صورت ساختاري مستقل به معناي مشخص كردن بررسي هم .3

  دهند.پيوندهاي متقابل يا كاركردهاي عناصري است كه آن ساختار را شكل مي
ان زبان و سخن است براي مي تك آثار همان پيوندچون پيوند ميان سيستم با تك .4

شناسي است آغاز كرده اين كار بايد از آثار مشخص ادبي كه بدل از سخن موجود در زبان
. ساختارگرايي )233:1389 (داوران، »كه برآن منطبق هستند رسيد »زباني« و به سيستمي

ف، ساختارگراياني مانند تودورو .روش پراپ گرفت هايش را ازبخش اعظم دستاورد
گرماس هفت نقش اساسي  . براي نمونهگرماس و ژرار ژنت در اين حوزه فعاليت كردند

پراپ را به سه گروه متضاد دوتايي تقسيم كرد اما ژنت بود كه شيوه ساختارگرايي را تكامل 
  ).226- 231: همان( بخشيد
  

                                                          شناسي                              ولاديمير پراپ و ريخت
كسي بود كه بحث در ساختار نخستين شناس و فرماليست روس ولاديمير پراپ زبان

منتشر  م 1928را در سال  »هاي پريانشناسي قصهريخت«داستان را مطرح كرد و كتاب 
كه در علم  )morphology(مورفولوژي با توجه به  شناسي رااو اصطلاح ريختكرد. 
شناسي به معني بررسي و شناخت اشكال يعني ساختمان گياه بود به كار برد و گياه

ه ئل. پراپ كارش را با مسشناسي را بررسي و شناخت ساختار داستان بيان كردريخت
و  بديهكار  بر مبناي هاي عاميانه روسي آغاز كرد ودهي حكايتبندي و سازمانطبقه

 مايه ياها براساس بنحكايت بنديها براي طبقهتلاش بيشتربيان داشت كه  سلوفسكيو
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خود به بررسي عناصر پايدار و انجامد ونظام ميهايي بيبنديبه گروه نهايتدر  ،رعناص
حد تحليل ساختاري استاو حكايت يك وا در نظر .هاي پريان پرداختمتغير در حكايت

 - فهرست آرن 749تا  300حكايت پريان روسي (شماره  اي از صدو او با بررسي مجموعه
مجموعه تمامامكانات ساختاري را كه در  كاركرد دست يافت كه كليه 31) به تامپسن
باه رسيد ها به اين نتيجدر بردارد و با بررسي عناصر پايدار و متغير در اين حكايت است،

ها پايدار و محدودهاي آنولي كاركرد ،هاي يك حكايت متغيرندكه شخصيتوجود اين
هاكنشحسب ميزان اهميت آن در پيشبرد عمل يك شخصيت كه بر«است و كاركرد را 

دانست. )96:1379 (طاهري،» شودتعريف مي
كه عبارت است از: كندقانون تدوين مي 4پراپ «
اند و اجزاي بنيادينها در يك حكايت عناصري پايدار و ثابتكاركردهاي شخصيت. 1

هاي متعلق به حكايت پريان محدود استتعداد كاركرد .2 .دهنديك حكايت را تشكيل مي
هاي پريان از لحاظ ساختار آنحكايت ههم .4 .ها هميشه يكسان استتوالي كاركرد. 3

به يك نوع تعلق دارند.
ها درآن هند و نيز همكعدد تجاوز نمي 31ها هيچ گاه از دريافت كه تعداد كاركرد او

افزوناپ پرها هميشه به يك صورت است. ترتيب و توالي آن و شتهيك حكايت وجود ندا
،كنندهياري  ،بخشنده ،خبيث :اين هفت شخصيت را هم شناسايي كرد كه عبارتند از بر

قهرمان و قهرمان ،گسيل دارنده ،جو) و پدرشوشاهزاده خانم (شخص مورد جست
د و يا يك نقشنچند نقش داشته باش ،ممكن است در يك حكايت. اين اشخاص دروغين

 :(همان» انداي داستانهاي پايهنقشها هر صورت اين ولي در ،دآن چند شخصيت باشاز 
103-96( .
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ز:ا ندعبارت شدههاي پريان با حروف مشخصي نامگذاريپراپ كه در قصه كاركردهاي
α وضعيت آغازين .1
β غيبت .2
ϒ نهي .3
δ نقض نهي .4
ε رخبرگيري شري .5
ϑ دريافت خبر .6
λ فريبكاري .7
A شرارت .8
B ميانجيگري، رويداد پيونددهنده .9
C مقابله آغازين .10
↑ عزيمت، گسيل كردن .11
D نخستين خويشكاري بخشنده .12
E واكنش قهرمان (مثبت يا منفي) .13
F دريافت عامل جادو .14
G راهنماييانتقال مكاني، .15
H كشمكش با شرير .16
I پيروزي .17
J داغ گذاشتن .18
K كارسازي مصيبت يا رفع مشكل .19
↓ بازگشت قهرمان .20
Pr تعقيب .21
Rs نجات و رهايي .22
O ورود به طور ناشناس .23
L ادعاي دروغين .24
M كار دشوار .25
N انجام كار دشوار .26
Q شناخته شدن .27
Ex رسوايي شرير .28
T تغيير شكل .29
U مجازات شرير يا قهرمان دروغين .30
w* عروسي .31
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باشد كه درداشته دو يا چند بخش دريافت كه هر داستان ممكن است  چنينهمپراپ 
ولي هر دو به هم مربوط هستند و يكي ،افتدگانه اتفاق مياي جداهر بخش موضوع و قصه

ها را يك حركت ناميداو هركدام از اين بخش ،و در قالب يك داستان استنباله ديگري د
صرف نظروي  .و بيان داشت كه هر داستان ممكن است از دو يا چند حركت تشكيل شود

هاو نشان داد كه حركت ها را به انواعي تقسيم كردتركيب حركت ،هاي موجوداز تعداد قصه
، بهگيرد و از اين موارد خارج نيستيكي از اين تركيبات قرار مي ه در محدودهدر هر قص

اما ممكن هم؛ به دنبال حركت ديگر بيايد يك حركت ممكن است مستقيماً« اي كهگونه
بدين ترتيب كه بسطي آغاز شده و متوقف گردد ،ها در هم بافته شوندهست كه حركت

 .)184:1392 ،اي(بدره» يده شودسپس حركت جديدي به وسط كش
از همه ضروري است پيشولي  ،شودداستان شغاد  از اين منظر بررسي ميدر اين مقاله 

.تحليل داستان بپردازيمو سپس به كرده اي از داستان جهت آشنايي با آن ارائه خلاصه

داستان رستم و شغاد ةخلاص
صورت به سامنظر كودك از  .نهدشود و او را شغاد نام ميرزندي ميزال صاحب ف
مطابق رسم ايرانيان از گيرد ومي زال اين موضوع را به فال نيك .نريمان شبيه است

اوه كنند كبيني ميشناسان پيششود؛ اما ستارهشناسان خواهان گرفتن طالع فرزند ميستاره
اي جز تسليم درزال چاره كند.ان را تباه و خاندان زال را نابود ميدر جوانسالي سيست
را به شغاداز مدتي  بعد كند و يابد و از خداوند براي او طلب خوبي ميبرابر سرنوشت نمي
شود. رسم چنين است كه بزرگان سيستان وكابلي مي تراو داماد مه .فرستدنزد شاه كابل مي

شاه كابل وقتي موعد .پردازنديك چرم گاو به عنوان خراج به رستم ميكابلستان هر سال 
رسد به گمان اينكه شغاد داماد اوست و رستم از او باج نخواهد گرفت آن راخراج مي
در كابل آيند ورسم هرسال براي گرفتن آن مي بر اساسگيران اما باج ؛كندآماده نمي

شغاد از اين كار برادر ناراحت شده و كينه. شودبه پا مي خراجسازي هياهويي براي آماده
كشد وسپس با او نقشه قتل رستم را مي كندگيرد و نزد شاه كابل مطرح مياو را به دل مي
به صورت ظاهري شغاد و خاندانش را تحقيرشاه  ،با حضور بزرگان كابل  در يك مهماني

در نخجيرگاهي خوش آب و شاه كابلو  نهديستان ميرو به س يناراحت با شغاد .كندمي
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از .  پوشاندمي را هاآنو روي  دهدچاه قرار مي انتهايهايي در نيزه كند وميهايي چاه ،هوا
رستم كه عصباني شده  .كندرا بيان و شكايت مي شاه كابلشغاد نزد برادر رفتار  طرف ديگر
پشيمان شده  شاه كابلو به پيشنهاد شغاد مبني بر اينكه  كندمي گزينسپاه  ا اوبراي مقابله ب

ر ميانه راه براي شاه كابل دكند ميحركت نفر دويست بيند و با سپاه بزرگي تدارك نمي
 اببعد از شر او .كننددر كابل جشني برپا مي .بخشدآيد و رستم او را ميخواهي ميمعذرت
در نخجيرگاه رخش كه بوي نم خاك را  .بردرا به بهانه شكار به سمت نخجيرگاه مي رستم

افتد در آن كند و در چاه ميميوادار به رفتن ولي رستم او را  ،كندفهميده از رفتن امتناع مي
به بهانه دفاع از  پس با زيركي يابدمي را در  و همه چيز بيندچاه مي يلحظه شغاد را بالا

گيرد و او را كه در پشت درختي كهنسال خود در برابر حيوانات وحشي كمانش را از او مي
گريزد و ماجرا را به زال سواري از آن مهلكه مي .ميردمي كشد و خود نيزمي پنهان شده

فرامرز  .كندمي لفرامرز را براي انتقام گسي ،دهند و زالدر زابل نوحه سر مي  .دهدمير خب
پيكر  كشد،ميتن از خويشان او را اسير كرده و  چهلو  شاه كابلگيرد در جنگي كه در مي

شود ودر آن جا تا يك سال براي رستم شغاد را به آتش كشيده و راهي سيستان مي
  .   كنندعزاداري مي

  
  داستان رستم و شغادشناسي ريخت

 پراپشناسي ريخت يبا الگوهايي ها و تفاوتشباهت فوقكه داستان با توجه به اين
. كنيمميها را بيان و تفاوت هاشباهتسپس  پرداختهشناسي داستان نخست به ريخت ،دارد
هاست در اين داستان كاركرد موردنظر پراپ را كه در حقيقت فرمول كلي همه 31 اگر

آن را در جدولي به اين شكل بيان كنيم كه دا مييبه نتايجي دست پ ،نيمداستان بررسي ك
  كرديم:  
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نهـدشود و نام او را شغاد مـي زال صاحب فرزندي مي
 ه سام شبيه است.از لحاظ چهره بكه

 صحنه آغازين  α

در آينده خاندان زالشغادكنند كهبيني ميموبدان پيش
 كند.را نابود مي

 نهي ϒ

شـود و بـا خداونـد بـه مناجـاتزال تسليم تقدير مي
 پردازد.مي

 نقض نهي δ

فرستد.زال شغاد را به نزد شاه كابل مي غيبت (سفر يا كوچ) β3 

كند.كابل ازدواج ميشغاد با دختر شاه ازدواج w* 

علي رغم ميلش باج گرفته و شـغادشاه كابلرستم از
 گيرد.كينه او رابه دل مي

 انگيزش  mot

با برپايي مهماني نقشه قتـل رسـتم راشاه كابلشغاد و
كشند.مي

قراردادازمصيبت حاصل
آميزخدعه λ

 ـشغاد با حالت گلايه به نزد رستم مـي د و از تحقيـرآي
 گويد.سخن ميشاه

 فريفتن با اغواگري η1

گويد من او را از تخت بـهشود و ميرستم عصباني مي
 كشم.زير مي

 همدستي ϴ

خواهدو مي را ادب كندشاه كابلگيردميرستم تصميم
به طرف كابل برود.  (رويداد پيونددهنده) ميانجيگري Β3 

.كنديمآوري جمع يسپاهبال اين تصميم رستم به دن  مقابله آغازين C 

بـه سـپاهپشيمان شده و شاه كابلگويدشغاد به او مي
 نيست.نيازيبزرگ و جنگ

 فريفتن با اغواگري η1

و پياده با خوددويست سوارهتنهاوپذيردميرستم
 برد.مي

 مدستيه ϴ

رستم به همراهي زواره و شغاد به سمت كابـل حركـت
 كند.مي

 عزيمت ↑

دهد كه براي پوزش خواستنخبر ميشاه كابلشغاد به
بيايد.  دهنده)پيونددهنده (ربط § 

خواهد.گريان از رستم پوزش ميمهتر كابلي فريبكاري با اغواگري η1 

ي رفـتن بـهبخشد و پيشـنهادش را بـرا  رستم او را مي
 پذيرد.جشن و نخجيرگاه مي

 همدستي  ϴ



 21□  11- 32 صص كبري چمني، يداالله شكري    شناسانة داستان شغاد از شاهنامه بررسي ريخت

رستم به هشدار رخش كه بـوي نـم خـاك را فهميـده     
 افتد.توجه نكرده و در چاه مي

 گرتوجه نكردن به كمك ياري z 

افتـد و شـغاد بـه هـدف خـود      رستم در درون چاه مي
 رسد.مي

 شرارت (قتل كسي) A24 

ركي كمان خـود را  شود با زيرستم كه متوجه قضيه مي
 گيرد.از او مي

 كشمكش H1 

زند رستم تيري به شغاد كه پشت درختي پنهان شده مي
 كشد.و او را مي

 پيروزي I5 

بـه زابـل    گريـزد و خبـر مـرگ رسـتم را    سواري مـي
 رساند.مي

 دهنده)پيونددهنده (ربط § 

دهـد و فرامـرز را بـا سـپاهي بـراي      ميزال نوحه سر
 فرستد.م ميگرفتن انتقا

 (رويداد پيونددهنده)ي ميانجيگر B7،B2

 كند تا حركت كند.فرامرز سپاهي آماده مي مقابله آغازين C 

حركـت   شـاه كابـل  او به سمت كابل بـراي جنـگ بـا
 كند.يم

 عزيمت ↑ 

جنگد.در نبردي با شاه كابل مي كشمكش H1 

تـن از   چهـل دهـد واو را بـا   را شكست مـيشاه كابل
 كند.خويشانش اسير مي

 پيروزي I1 

كشد و خويشان او و شغاد را را در چاهي ميشاه كابل
 كشد.به آتش مي

 مجازات شرير U 

گردد.بعد از گرفتن انتقام به زابل بر مي بازگشت ↓ 

  
هاي نظريه پراپ در قراردادها و پيمان بر اساسمصيبت مقدماتي بايد گفت كه  درباره

شرير خود موقعيت دشوار را به  ،دشورا شامل مي كه نوع خاصي از فريبكاري ،ميزآخدعه
در اين داستان نيز  .كند آسانآورد تا از اين راه شرايط را براي انجام شرارت وجود مي

آورد و قهرمان را به عزيمت قهرمان است به وجود مي سببكه  شغاد مصيبت مقدماتي را
كه با وجود اينتوجه داشت كشاند تا در نهايت شرارت را انجام دهد؛ اما بايد جايي مي

 ،هارفتار شخصيت ها ندارد و تنهانقشي در خويشكاري ،نيات و افكار اشخاص قصه
و  افكار هنتيج استكه خود سبب انجام شرارت  انگيزش ؛ اماآوردد ميوكاركردها را به وج
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هاي داستان ايفاخويشكاري كه بيان شد جايگاهي در گونه؛ اما همانباشدمينيات شغاد 
آيد و روند آن راهايي در پي هم ميدر حقيقت سلسله داستان با علت و معلول كند.نمي

ونه كهگدارد و هماننياز به انگيزشي جداگانه تنها عمل شرير  ،در اين ميان .دهدشكل مي
شغاد نيزداستان در  ،شوداعمال فرد مي سببداند كه را دلايل و اهدافي ميش پراپ انگيز

نيز كه در دو نقطه از داستان كردن آگاه .استخراج گرفتن انگيزه اصلي براي اعمال شغاد 
مستقيم است و يو از نوع آگاه داده ونددو حركت كاملا متفاوت را به هم پي ،دهدروي مي

اگر قهرمان به ،تحليل پراپ بر اساسزيرا  ؛عمل انتقال مكاني در داستان وجود ندارد
رستم در اين داستان از نوع .آيدبه شمار نميآساني به مكان جديد وارد شود حركت 

شود و كسي او راخود پيش قدم مي ،براي دفع مصيبت چرا كه وجوگر استقهرمانان جست
، نژاد وآبرو ،حفظ نامديگربه عبارتي  ؛شوددر روند داستان قرباني ميو كند گسيل نمي

در اياندازهبه  ،براي جهان پهلوان ايران است ويژهترين اركان زندگي به كه از مهم گوهر
اين اركانه بشدن مبني بر آسيب وارد  يچكترين احساسفرهنگ ايران اهميت دارد كه كو

تواند بالاترين انگيزه را براي دفاع از آن به هر قيمتي حتي جنگ فراهم آورد به گونهمي
يك تراژدي خانوادگي« از طرفي داستان شغاد .شودارزش ميبي اي كه مرگ در مقابل آن

با؛ فرازي نشيبي دارد و نيرويي برتر از نيروي روزگار نيست كه هر دهدنشان مياست و 
زندگي سرانجام به پايان .توان از ميان برداشترستم را تنها با نيرنگ و دام مي اين حال

است كه رستم تا آخرين لحظه بر سر آن» نام«ماند آنچه بر جاي مي و رسيدني است
حسرت ،ن بر روي خاك و سرنهادن به شرايط زندگي خاكيآدمي در عين زيست ايستد.مي

»در تمدن ايران رستم نماد آن است .را از دست نداده است نيروي برتربه يك  ندستيافت
به رستم ،بندي پراپبه همين دليل است كه برخلاف طبقه )324:1381 ندوشن،اسلامي (

را به سمت مرگي شكوهمند و و سرنوشت او كندتوجه نمي ،رخش ،گر خودياري
يد اين نظر است:ؤمنيز سخن حكيم توس  .بردشرافتمندانه پيش مي

ــان     ــي را زم ــد كس ــه آي ــزي ك ــه چي ــان   ب ــردد گمـ ــور گـ ــش كـ ــد دلـ بپيچـ
  

كه اين حركت در داستان جديد است و در گفتبايد  zدرباره حركت  چنينهم
بهياريگر  ،هاي پراپتحليل بر اساساينجا  در رخش  .كاركردهاي پراپ وجود ندارد

كه هميشه قهرمان ،بندي شده پراپخلاف الگوي طبقهو رستم بر ،نه بخشنده آيدشمار مي
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اين امر دليل. شودجويد به هشدار رخش توجه نكرده و قرباني مياز كمك ياريگر سود مي
چنينهم. دانستمربوط ها ايرانيان و تقديرگرايي نهفته در ذهن آن به فرهنگتوان مي را هم

هاي انسان براياعتقاد به اين مسئله كه اگر سرنوشت كاري را در پيش گيرد تمام تلاش
درحقيقت« رخش است.حركت توجهي رستم به ، توجيه بينتيجه استمقابله با آن بي

هاي زرواني و زروان پرستي در ادواري ازاز انديشها توان اعتقاد به تقدير و سرنوشت رمي
مردم به زروان به عنوان خداي ،هايي از تاريخ ايراندر دوره، تدانسناشي تاريخ ايران 

؛بعد از اسلام هر چند زروان پرستي از بين رفت. مرگ، زندگي، بخت و تقديراعتقاد داشتند
به همين دليل است كه .و تقدير در افكار مردم باقي ماند بعضي آثار آن مانند سرنوشت اما

زيرا آن ؛بودند كنندهبيشتر نظاره ها در طول تاريخ در فراز و نشيب تغيير حكومتايرانيان 
نشان ايننيز اعتقاد به فال و پيشگويي . پذيرفتندمي واقعه را به صورت بخت و تقدير خود

اين اعتقاد در خواستند از سرنوشت مقدر خود آگاهي يابند.انديشه است كه مردم مي
شود كه نوعي مخالفت با قضا و قدر استشاهنامه به صورت نكوهش حرص و آز بيان مي

ها زياده طلبزرواني«چراكه  )1379 ،آباديدولت(» و تلاش براي رسيدن به بهره بيشتر
تواند به دست بياورد.تواند بخواهد و نمينمي آنچه سهم اوست،زيرا كسي بيشتر از  ؛نيستند

در« و )45همان: ( »ن است كه عمر در طلب و طمع تلف نشودآاين قناعت ضامن 
شود وزندگي به مشيت خوتاي زمان شروع مي .بيني زرواني تقدير حاكم مطلق استجهان

باز رسد،تسلط كامل دارد و وقتي زمان رفتن فرا مي بر جريان لحظه به لحظه آنزروان 
»ترين حربه تقدير يعني مرگ در دست اوست چون خود او خوتاي مرگ استبرنده

تواند چندين كاركرد مختلف را بر عهدههر شخصيت مي بيان شدكه  گونههمان. )41همان: (
؛عمل چند شخصيت وجود داشته باشد مكن است كاركردي در حوزهبگيرد و گاهي نيز م

ي داستان تنظيم شده است:هاجدول زير براساس كاركردهاي هريك از شخصيت از اين رو
كاركرد مربوط به هر شخصيت شخصيت
ϴ B3 C  ϴ ↑ ϴ Z H1 I5 رستم

β3 w* mot λ η1 η1 § A24 H1 شغاد
β3 B2 B7 δ زال
η1 H1 شاه كابل

C ↑ H1 I1 U ↓ فرامرز
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ها نيست در جدول فوق ارائه نشدهكه جزء خويشكاريصحنه آغازين به دليل اين
توانزيرا مي ؛است ذكر نشدهها هاي شخصيتبيني موبدان در كاركردپيش چنينهم ،است
ها آمده است.به كنش كنندگان قرار داد كه در جدول مربوطها را در زير گروه ياريآن

اي داستان را تشكيلهاي پايهپراپ هفت شخصيت اساسي را شناسايي كرد كه نقش
ايم:اين داستان  بررسي و طبق الگوي پراپ استخراج كرده ما آن را در ود دهمي

قهرمان 
دروغين  دارندهگسيل  گرياري  بخشنده

شاهزاده
 خانم

 شرير  قهرمان  شخصيت

‐ ‐ 

شاه،رخش
،كابل
شناسانستاره

‐  ‐  شغاد  رستم  1 حركت

‐ زال سپاه فرامرز و
 شاه كابل

‐  ‐   شاه كابل  فرامرز  2 حركت

دست يافت و چهار رده حاصل هاي جفتيها به خويشكاريپراپ در روند بررسي قصه
دويا از طريق هر  M-Nيا  H-Iاز آن را اين گونه بيان كرد كه قصه از طريق خويشكاري 

داراي بالاجداول  داستان شغاد بنا بر. يابدبسط مي هاركدام از آنخويشكاري و يا بدون ه
ها از نوع اول است كه يك حركتهاي پراپ تركيب حركتدو حركت است و طبق تحليل

داستان از .شودبعد از آن آغاز مي اًشود و حركت بعدي مستقيمبه صورت كامل تمام مي
يابد و با توجه به اين مهم كه شاهنامه كتابي حماسي(جنگ و پيروزي) بسط مي H-Iق طري

.مي شودپذيرش است ها وجنگ جزء لاينفك حماسه

حركتي داستان:شكل 
Y I5حركت اول.

B2،B7حركت دوم.

انجامد وياد) محركت اول داستان از نهي آغاز شده و به پيروزي (كشته شدن شغ
اين بنابراين؛ شودبه حركت اول وصل مي ايدهندهپيوند حركت دوم بلافاصله بعد از آن با
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در در نهايت داستان .رسدميو با بازگشت او به پايان شده حركت با گسيل قهرمان شروع 
هاي جفتييتوجه به نوع خويشكار شود.  بااما مرتبط بيان مي ،قالب دو حركت جداگانه

هاييها به دست آورد و حركتبراي هر يك از جفتالگويي توان مي ،كه پراپ بيان نمود
:گونه بيان داشتيابند را اينبسط مي H-Iكه با 

ABC  DEFGHJIK  PrRs.LQTUW*

:استاستخراج شده از اين داستان به شرح زير كلي الگوي 

كنيم كه در حركت اولبا توجه به طرح ارائه شده از دو حركت داستان مشاهده مي
هدف ازدواج ،زيرا در داستان شغاد ؛ازدواج از پايان داستان به آغاز آن منتقل شده است

شرارت و فريبكاري چنينهم. ه استدشنبه آن انجام اتفاقات داستان براي رسيدن و  نيست
دهنده قراراز رويدادهاي پيوند پيشكه بايد  حاليدرآيد ميدر پايان حركت اول  تقريباً

گان شدندر جهت سه ؛ اماافتدبگيرد تا دليلي باشد براي مقابله آغازين كه بعد اتفاق مي
د و آن را به سمت نقطه پايان هدايتشومي منجربه نتيجه اصلي داستان رويدادها كه 

داشته باشد. داستان را در پيتا شرارت ز آن قرار گرفته است ها بعد ااين كاركرد ،ندكمي
آيدپديد ميهاي مهم داستان كيد بر بخشأبراي تعليق و ت شده معمولاًگانسهرويدادهاي 

زيرا نتيجه ؛تر استشود و هميشه آخرين تكرار از بقيه مهمبار تكرار مي 3 كه يك رويداد
ديگرقانون سه از قوانين رايج در حماسه است كه در «در واقع  .ر را در پي داردموردنظ
پراپ و به گفته )111:1391 (خديش،» شودديده ميهاي مشابه يا نزديك به آن هم صورت

هاييا در خويشكاري ممكن است در جزئيات مربوط به افراد قصه با ماهيتي توصيفي و
، شغادداستان رستم و شغاد بنابراين در ؛گروهي و سرتاسر داستان واقع شود ،جفتي فردي،
در سه محله جداگانه به فريبكاري ورا از بين ببرد،  رستم گيرد تاميتصميم اينكه از  پس

ϒ Ϭ β3 w* mot λ η1 ϴ B3 C ↑ § η1 ϴ Z A24 H1 I5  حركت اولالگوي 

B2 B7 C↑ H1 I1 U ↓  حركت دومالگوي 
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ن كارسومين مرحله با كمك ياريگر خود به اي در و در نهايتزند اغواي برادر دست مي
هاجايياين جابهدهد. مرگ رستم روي مي خواهد يعني. در نتيجه آنچه او ميكنداقدام مي

رعايتجايي مجازات و بازگشت در حركت دوم و يا مانند جابه هاتواليبرخي نبود و 
بلكه بنا كندرا نقض نميپراپ ي الگوهيچ كدام  ،توالي در آمدن مصيبت و نيز غيبتنشدن 

آيند و ممكن استها هميشه در يك خط مستقيم به دنبال هم نميخويشكاري ،بر نظر او
به معناي نقض و دشوميكه با توجه به ساختار هر قصه پديدار هايي رخ دهد جاييجابه
.نيست الگو

ساختار روايت
و نداشتن تعادلشود و به از تعادل اوليه شروع مي ها معمولاًساختار روايت قصه

رسد ونهايي مي يتعادل هب ،از تمامي اتفاقات داستان سپس با عبوركند موانعي برخورد مي
.فايده نيستبيبررسي اين مورد نيز در داستان 

حركت اول:
آيد و از لحاظ چهره به سام نريمان شباهت دارد.شغاد به دنيا مي .1  تعادل اوليه

كند.كنند كه او خاندان زال را نابود ميبيني ميشناسان پيشستاره.1  عدم تعادل
  كند.خداي خود مناجات و از او طلب خوبي ميزال با.2

شود.ميتر كابليو او داماد مهفرستدزال شغاد را به نزد شاه كابل مي.1  تعادل نسبي
  گيرد.رستم هر سال از بزرگان كابل و زابل يك چرم گاو باج مي.2

عدم تعادل

ت.د داماد اوسكند به علت اين كه شغاباج را آماده نميشاه كابل.1
رستم را به زنند و شغاد كينهگيران كابل را براي فراهم كردن باج به هم ميباج .2

گيرد.دل مي
د و مهماني را به اين منظوركشقتل رستم را مي نقشه شاه كابلاو با همراهي  .3

د.دهترتيب مي
افتد.ي به سمت زابل به راه ميكند و او با رنجيدگشغاد را تحقير ميشاه كابل  .4
كند.گيرد و به سمت كابل حركت ميرستم تصميم به مقابله مي.5
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  تعادل نسبي
 بخشد.را ميرستم اوكند ويمعذرت خواهي مشاه كابل.1

 كند.را به جشن و شكارگاه دعوت مي اوشاه كابل  .2

  كند.گاه حركت ميرستم به طرف شكار.3

 كند.كند ولي رستم به او توجه نميرخش بوي نم خاك را حس مي.1  م تعادلعد

 افتد.رستم به درون يك چاه فرو مي.2
 كشد.گيرد و او را ميرستم كمان خود را از شغاد مي.1 تعادل نسبي

  
  حركت دوم:
 فرستد.فتن ميو فرامرز را با سپاهي براي انتقام گردهدزال نوحه سرمي.1  عدم تعادل

 د.نكنجسد رستم را دفن مي.2

 تعادل پاياني
كند.را اسير ميشاه كابلشود وفرامرز در جنگ پيروز مي.1
 كشد.را مي شو خويشاناو شاه كابل  .2

 كنند.سال عزاداري ميو تا يكگرددبه سيستان باز مي.3
  

ولي در  ،رودهايي در آن از بين ميلالتاخ بروزوليه با در پيكره كلي داستان تعادل ا
كه به آيد به وجود ميدر ساختار داستان شغاد نيز تعادلي اوليه  .شودبرقرار ميپايان دوباره 

شغاد  آمدن به عبارت ديگر به دنيا ؛پروردرا درون خود مينداشتن تعادل صورت تلويحي 
هاي اساسي زيرا زال يكي از پايه ؛شوددر بطن داستان مي يتعادلبيبه نوبه خود سبب 

گذارد و وضعيت خوب آغاز زير پا مي استسنت جامعه را كه رعايت طبقه اجتماعي 
  .  شودمي حوادث بعدي همقدم ،داستان

                                                                                             
ها در داستان شغاد و الگوي پراپ                                                          جاييها و جابهتفاوت

 و هااز تبعيت كلي از الگوي پراپ تفاوت جدا توان گفت داستانميينكه خلاصه كلام ا
  از: است كه عبارت دارد اين الگوبا  هاييجاييجابه
داستان  اهدافاين امر از زيرا  ؛.  ازدواج از پايان داستان به آغاز منتقل شده است1

 شدهوحسادت  شغاد نسبت به رستم  و بروز كينه بعدي حوادث ساززمينه تنها نيست بلكه
ها منظور گرديد.                           كه براي فهم بيشتر در كاركرد ،اي براي عملي كردن نيات پليد اوو بهانه
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تكرار اين و شدن شرارت و فريبكاري با هدف فريب رستم و قتل اوجا. جابه2
سوم سبب مرگ رستم ةشود و در مرحلميمنجر شدن اين رويداد گانبه سهها فريبكاري

.گرددمي
هايي دربيانگر تفاوت ،را در پي دارد zبه ياريگر كه حركت جديد نكردن توجه . 3
نقش فرهنگ را پراپ است كه بر اساس نظريه شدهبررسيهاي با داستانايراني  هايانديشه

هاي ايرانيكه در داستانبه دليل اين د.دههاي هر قوم و ملت  نشان ميدر ساختار قصه
شود.ها متفاوت ميناگزير برخي كاركرد ،تقدير است بر اصل
جا شدهكاركردهاي نهي و نقض نهي با غيبت در اين داستان با الگوي پراپ جابه. 4

كهفرستند. اين اقدام ميبه كابل  را شغاد ،توجهي به نهي موبدانبي و زال بعد از ستا
ي انجامدر حقيقت با هدف دور كردن زيان ناشي از نقض كردن نه ،اي از غيبت استگونه
گردد.قتل رستم مي سببو بوده نتيجه شود كه بيمي

در داستان شغاد مصيبت ؛ امادهدبعد از فريبكاري رخ مي . مصيبت مقدماتي معمولا5ً
را به »آميزمصيبت حاصل از قرارداد خدعه«در حقيقت نيرنگي است كه شكل خاص 

زند تا راهمي دسترستم به فريبكاري  جداگانه آورد و شغاد در مراحل بعديوجود مي
براي شرارت اصلي باز شود.

جايي بازگشت قهرمان و مجازات شرير كه به علت اختلاف سرزميني كابل وجابه .6
و مجازات او و شاه كابليزابل و ساختار خاص داستان است و فرامرز پس از پيروزي بر 

گردد.خويشانش به زابل باز مي
كلي پراپ در داستان و نشان دادن ساختار روايت و پيكره پس از بررسي الگو لحا

از است تلفيقيكه  است پذيرنيز بررسيتوانيم بگوييم كه اين الگو در شاهنامه داستان مي
جدال حماسه و ،و سراسر آن را جنگحماسي و تاريخي ايران  ،هاي اساطيريداستان

پراپ در داستان بررسي يموارد الگو تماميدر اين جستار  .نده استاهورا و اهريمن پوشا
حل  بسياري تواند ما را درنتايج به دست آمده مي .و موارد موجود در آن نشان داده شد

هايشناسي داستانتواند در ريختاين پژوهش مي و كند از ابهامات در اين حوزه ياري
به عنوان يك الگو نشان داده شود.شاهنامه 
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  نتيجه
توان گفت داستان رستم و شغاد داراي شده ميهاي انجامروش پراپ و بررسيبر اساس 

هاي اول داستان و گسترش آن از طريق دو حركت است و هر دو از نوع حركت
ين نوع داستان است كه با در نظر گرفتن نوع ادبي حماسي شاهنامه ا H-Iهاي خويشكاري

كاركردي جديد را شامل  ،شغاد ان رستم وتين داسا افزون بر .استپذير توجيه حركت و
براساس فرهنگ  و نام برديم» گر توجه نكردن به كمك ياري«از آن با عنوان  كه شودمي

گراي ديراد تقاعتق بر زيرا بنا ؛توان آن را پذيرفتتقديرگراي فردوسي ميانديشه مردم و 
اي را براي او رقم بزند، همه تدابير اگر مرگ كسي فرا برسد و سرنوشت حادثه ،فردوسي

. اين بردرا به سمت آن حادثه پيش مي شود و تمامي اتفاقات ماآدمي با شكست مواجه مي
ها درباره خويشكاري هاي زرواني ايرانيان در پيش از اسلام دارد.ريشه در انديشه اعتقاد

چراكه بنابر  هاي پراپ در اين داستان وجود دارد؛ اما نه همگيبايد گفت تعدادي از كاركرد
نيز با يكديگر  هااز آند و بعضي ها وجود ندارخويشكاري نظر پراپ در يك داستان همه

كه در داستان رستم و شغاد  ،هاريتوالي خويشكانكردن رعايت بنابراين  ؛دشوجا ميجابه
دهد را نشان مي هاييجاييجابه تنهاكند بلكه بندي پراپ را رد نميطبقه ،شودنيز ديده مي

 خصوصيتاز تواند ميامر اين . استكلي نيست و فقط در حكم نمونه  يكه ناقض الگو
هاي بيان شده آرايش بعضي خويشكاري. شودناشي حماسي ويژه هاي ايراني و به داستان

به همراه اوليه داستان كه هميشه  نداشتن تعادلو يا  H-Iجفتي دارند مانند خويشكاري 
مهم داستان كه  هايبخشجداي از آن يكي از  .دهنديك جفت را تشكيل مي ،تعادل پاياني
به انگيزشي انگيزش است و تنها عمل شرير  بردو رويدادها را پيش مي اتفاقاتدر حقيقت 

 به سمت حادثه قصهتا  است اياين داستان نيزخراج گرفتن بهانه دارد كه درنياز جداگانه 
ا الگوي پراپ داستان رستم و شغاد مطابق بكه  گيريمنتيجه مينهايت در  .اصلي پيش رود

گاني و نيز كاركردي جديد است و از ساختار داستاني داراي رويدادهاي سه چنينهم .است
  كند.تبعيت مي
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شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش
33 - 48، صص 1396) بهار 27رپي د(پي 1شمارة 

حركت در اشعار غيرروايي شاملو
بر حركت تصوير) تأكيد(با 

1مهدي دهرامي

چكيده
هدف اين مقاله بررسي سير و حركت شعر بر اساس تصاوير آن در شعر شاملو
است. مقصود از حركت تصوير در اين مقاله يعني تغيير، دگرگوني، جهش و تبديل

اي كه بتوان سيرگونهارگانيك يك تصوير به تصوير يا تصاوير ديگر بهوار و اندام
در برخي از اشعار شاملو تصاوير مبدا و درك كرد. هاآنو حركتي طبيعي را ميان 
با هاآناند و فاصله ميان اي در امتداد يكديگر قرار گرفتهمقصد دارند و به گونه

شكل گرفته و نوعي هاآنيبي ميان عناصري پر شده است كه هنگام خواندن ترت
گونه تصاوير راشود. حركت ميان اينحس مي هاآنحركت و سير زمان در 

توان به سه دسته تقسيم كرد: حركت ميان تصاوير واحد، حركت ميان تصاويرمي
هايمتنوع و حركت ميان تصاوير تلفيقي. اين نوع تصاوير علاوه بر جنبه

عاطفه و انديشه شاعر، سير و حركت شعر را نيز بر عهده زيباشناختي و تناسب با
دارند و شعر را از ايستايي و سكون رهايي بخشيده، موجب پويايي و حس زنده

شود. علاوه بر آن، بررسي حركت تصاوير انسجام شعر شاملو را نيزبودن شعر مي
دهد.نشان مي

وير، انسجام شعرتصوير، حركت تصوير، شاملو، استحاله تص ها:كليدواژه

. استاديار دانشگاه جيرفت.1
  30/01/96يرش: تاريخ پذ  9/10/95تاريخ وصول: 
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مقدمه
هاي مختلفحركت از ديرباز يكي از مفاهيم مورد بحث ميان علما و متفكران در عرصه

عرفاني و ... بوده و امروز نيز از مباحث مهم در فيزيك، هنرهاي تجسمي،علمي، فلسفي، 
توان از موضوعات مهم در ادبيات و شعر نيزسينما، موسيقي و غيره است و حتي مي

ترين فيلسوفان يوناني معتقد بود همه چيز در حالحسوب كرد. هراكليتوس از قديميم
توانيم دوبار در يك رودخانهما نمي«دانند كه را از او مي حركت و تغيير است. اين جمله

اين )49: 1340(راسل،  »يابد.تازه روي ما جريان مي هايداخل شويم زيرا مدام آب
شود و سير نزولي انسان و تلاشعرفاني نيز به وضوح ديده مي موضوع در متون و نظريات

او براي سير و حركت صعودي نشان دهنده اهميت حركت و سلوك انسان براي رسيدن
بر تأكيدهاي عرفاني نيز توان گفت اساس بيشتر انديشهدوباره به كمال محض است. مي

چه ما خواستيم گفت، و همههر«گويد: حركت دارد. آنچنانكه ابوسعيد طي حكايتي مي
 )200: 1386 (منور، »اند او بگفت كه از آن چه هستيد يك قدم فراتر آييد.پيغامبران بگفته

توان آن را عنصرحركت در اثر ادبي و شعر نيز جايگاه و اهميت فراواني دارد و مي
در اثرمهمي در فضاسازي، پويايي و تحرك، سرزندگي و انسجام آن دانست. انواع حركت 

توان به دو دسته حركت روايي و غير روايي تقسيم كرد. حركت نوع نخستادبي را مي
سازد.هاي داستان را به يكديگر ملحق ميشود و كنشموجب ايجاد روايت و داستان مي

شود سير و حركت داستان مشخصرابطه علي معلولي و زماني ميان رخدادها موجب مي
اي را در مورد وجودتوان نظريهترين جايي كه ميقديميباشد. در مورد نوع نخست، 

حركت در ادبيات جست، نظريات ارسطوست. وي معتقد است اثري كامل و تام است كه
ها تراژدي استهايي كه مضمون آنبدايت، واسطه و نهايت داشته باشد. بنابراين افسانه

ها چنان باشد كه بر حسب اتفاقكه به حسن تاليف موصوف باشند نبايد تاليف آنبراي اين
ميان .)45: 1352(ارسطو،  و تصادف در يك جا شروع و در جايي ديگر ختم شوند

شود. ويحس مي هاآنهاي مختلف اثر ارتباط و هماهنگي وجود دارد و حركتي در بخش
حذف جا يااي باشد كه اگر يك جزء از آن اجزاء جابهگونهمعتقد است اثر بايد در تاليف به

تاكنون نظريات مختلف در حوزه روايت مطرح شده .)46(همان:  شود ترتيب به هم بخورد
هاي روايي نيست.است كه البته بحث اين مقاله در مورد حركت
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 شعر شود. جرياننوع دوم حركت كه مدنظر نگارنده است در اشعار غيرروايي ديده مي
 مايه، فضا و عناصر ديگر شعره، معنا، درونعاطف انديشه، و تصاوير، شودمي آغاز جايي از

در اين حركت، مانند نوع قبل روايتي وجود  .رودمي پيش به هم با هماهنگ و همخوان
براي درك اين نوع حركت  ها حركت را درك كرد.ندارد كه بتوان براساس رخدادها و كنش

بر پايه آن تعيين ضروري است عنصري را مورد توجه و رديابي قرار داد و سير حركت را 
كرد. در ميان عناصر شعر، تصوير عنصر مناسبي است كه نشانگر حركت شعر باشد زيرا از 

دهد و از يك سو با عناصر معنوي شعر مانند عاطفه پيوند دارد و استمرار آن را نشان مي
شود و با تحليل تغييرات و هاي مختلفي ظاهر ميها و گونهسويي ديگر با شكل

 به مقاله ردگيري كرد. از همين نظر، اين هاآنتوان حركت را در اي آن ميهدگرگوني
  ته است. حركت در ميان تصاوير پرداخ بررسي
  

  تحقيق ةپيشين
اند كه البته با تحقيق حاضر كاملا برخي تحقيقات به بررسي حركت در شعر پرداخته

ه و شعر شفيعي حركت در انديش«) در مقاله1391متفاوت است؛ روحاني و عنايتي (
بر سرزندگي و جنبش در واژگان، افعال و صفات، موسيقي و... روحيات  تأكيدبا » كدكني

بيني و اميد، شعر اخوان را و بر اساس عواطفي مانند شادي و خوش شاعر را بررسي كرده
اند. اسماعيل شفق نفي و انكار حركت و شعر شفيعي را داراي جنبش و سرزندگي دانسته

به چگونگي توصيف رفتار و حركات » مضامين حركت در شاهنامه«در مقاله ) 1390(
پرداخته است. مفهوم حركت و چگونگي بررسي آن در اين تحقيقات چيزي كاملا متفاوت 

اي انجام با بررسي اين مقاله است. در زمينه تصوير در شعر شاملو نيز تحقيقات گسترده
فصلي را به اين موضوع اختصاص داده  ر در مهدر سفگرفته است؛ از جمله پورنامداريان 
اند تصويرهاي شعر شاملو نشان داده» تصوير شعر سپيد«است، طاهري و رحماني در مقاله 

شوند. نوع بررسي تصوير در اين اند و با عناصري طبيعي و تشخيص ساخته مياغلب حسي
اند كه حثي مطرح كردهتحقيقات نيز متفاوت با مقاله حاضر است. البته برخي محققان مبا

توان به نوعي آن را در اين راستا اگرچه مستقيم به موضوع مورد بحث ارتباط ندارد اما مي
را بررسي و در اين راستا در  هاآنجاي داد. حقوقي در چند شعر شاملو شروع و ختام 
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 )34 :1387 (حقوقي،چند شعر به تناسب تصاوير آغاز و پايان شعر نيز توجه كرده است 
و نيز ابوالفضل پاشا در )129: 1388پاشايي، (پاشايي در كتاب نام همه شعرهاي تو 

در استحاله تصوير و )42: 1380 (پاشا،است اي به استحاله تصوير اشاره كردهمصاحبه
توان ردپايي از حركت جستجو كرد. بنابه جستجوييتناسب تصوير آغاز و پايان شعر مي

بندي كند،لي كه حركت تصوير را رصد كند و انواع آن را دستهكه انجام شد تحقيق مستق
ايديده نشد. مقاله حاضر به بررسي اين عنصر در تصاوير شعر شاملو پرداخته و با مطالعه

را هاآنتر و با دسته بندي تصاوير بر اساس سير و حركت، انواع مستقل و گسترده
استخراج و تحليل كرده است.

حركت در شعر
در شاكله اثر كاملاً ضروري هاآنكردارهايي است كه وجود اثر متشكل از خرده هر

شعر منسجم جريان هماهنگيبخشد. برد و رشد و تعالي مياست چراكه شعر را به پيش مي
وار كه در آناي است كلامي و اندامشعر پيكره«اند: است كه در آن همه عناصر در هم تنيده

در خدمت ساختار نهايي شعرند و شعر موفق و كامل شعري استتمامي اجزا و عناصر 
سازمند كه در آن تمامي اجزا و عناصر، تصويرها، و فضاهاي گوناگون شعر با هماهنگي

ها و تصويرهاي شعري درمتقابل و متعامل مفاهيم نهفته در واژگان، گزاره تأثيركامل و 
 )168: 1387 (ترابي، »وار دخالت دارند.اي يك دست و انداميكديگر در پديد آوردن پيكره

رود و تا هنگامي كه شعر بههمه عناصر شعر همخوان و هماهنگ با هم به پيش مي
سرانجامي نرسيده است عناصر مخل و عناصري كه سازگاري با عناصر ديگر نداشته باشد

عدم ميزان شادابي و تحرك يا خمودگي و«شود. برخي حركت در شعر را وارد شعر نمي
گر حيات وحركت نشان )47: 1391(روحاني و عنايتي، دانند مي» تحرك اركان شعري

يك اثر«كنند: سرزندگي است و از همين منظر برخي شعر منسجم را به گياه مانند مي
دارد كه مانند يك گياهاي عرضه ميگونههاست كه شعر را بهاي از استعارهمنسجم مجموعه

كند. جوهر اثر بايد محكم و فرم آن زندهبت و ماندني خود رشد ميتا رسيدن به فرم ثا
حركت در شعر )29: 1365 (هوف،» باشد و از داشتن فرم وارفته و شل پرهيز داشته باشد

انديشيده نه چندين موضوع؛ يكدهد شاعر در يك شعر به يك موضوع ميمي نشان
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ايش شعر، طرحي منسجم در ذهناحساس داشته است نه چندين احساس؛ و همزمان با سر
او شكل گرفته  و شاعر آن را به پيش برده است. البته گاهي حركت در شعر با پرش ذهني

كه در برخي اشعار و قصايد سنتي ديدهچنانشود؛ آنشاعر و تغيير موضوع همراه مي
نيهاي حركت بسيار  وسيع و طولاشود. در اين موارد از آنجا كه فواصل ميان بخشمي

توان سير حركت را به خوبي دركيابد نمياست و موضوعات نيز در هر جهش تغييرمي
كرد.

ها و رابطهمحسوس است. در اشعار روايي بر اساس كنش در برخي اشعار حركت كاملاً
توانو  سير زمان كه ارتباط محكم و بنياديني با حركت دارد مي هاآنعلت و معلولي ميان 

اي ديگر است. با آنكه اينان داد. اما در اشعار توصيفي، حركت به گونهاين عنصر را نش
اشعار روايي نيست اما باز شروع، ميانه و پاياني دارند و كليتي منسجم و به هم پيوسته

اند وكنند. برخي از عناصر شعري، مانند عاطفه و انديشه در پس زمينه شعر واقعايجاد مي
براي رسيدن به فرم منسجم و ساختمند شعر، گردند.ميكمتر دستخوش تغيير و تحول 

خصوص تصاوير اهميت فراواني دارد ووجود حركت ميان همه اجزا و عناصر شعر و به
ربرد. ديابد حركت نيز شعر را رو به مقصود شاعر پيش ميآنچنانكه گياه رشد و تكامل مي
شوند اما نوعي سير وديگر مييابند، تصاوير جايگزين يكسير يك شعر واژگان تغيير مي
شود. يكي از عناصري كه در صورت استفاده خلاقانه ازحركت و رشد در شعر حس مي

تواند حركت شعر را برعهده بگيرد تداوم تصوير متناسب در شعر است.آن مي

حركت تصوير
اساس تخيل برپايه نوعي حركت در ذهن است و خلق هر تصويري برپايه نوعي

اي از تجربياتي است كه هنرمند در حافظه دارد. بهاپوي ذهني در مجموعهحركت و تك
استعداد تخيل در نويسنده مانند سگي چالاك و تيزهوش جست و خيز«تعبير درايدن 

زند تا اينكه صيدي را كه در صدد شكار آنكند و در سرتاسر مزرعه حافظه پرسه ميمي
از تجربيات در ذهن دارد و هنگام ايجموعهشاعر م )15: 1389 (برت، »است، پيدا كند.

به - بخشدكه بيان او را به بياني ادبي و تصويري تعالي مي -قرارگيري در حالت عاطفي
كند. بنابراينيا شي حاضر مياي را جايگزين پديده گردد و پديده يا شيگذشته باز مي
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است. علاوه بر ايناصل تصوير برپايه تكاپو و جست و خيز و به تعبيري حركت ذهني 
اي در كنارحركت، شاعر بر اساس طرح ذهني خود، در طول شعر، تصاوير را به گونه

دهد كه حركت و سير شعر محسوس و مستمر باشد. يكي از معيارهاييكديگر قرار مي
دن تصاوير پياپي به قصد تزيينآور«با هم است.  هاآنزيباشناختي تصوير تناسب و پيوند 

ي كلام، و پر زرق و برق نشان دادن سخن چندان تاثيرگذار نيست بلكه ميزانگرو جلوه
مناسبت و ارتباط و پيوند بين تصاوير است كه هم شعر را منسجم نشان مي دهد و هم تاثير

در سير يك شعر )70: 1392 پور،(دهرامي و عمران »تري بر مخاطب مي گذارد.عميق
يابند اما اين تغييرات وب دارند تغيير و دگرگوني ميمنسجم تصاوير همچنانكه با هم تناس

كنند وها پريشان نيست بلكه وابسته به هم است و براساس روند شعر تغيير ميجايگزيني
گويد:بخشد. رولان بارت در تفاوت ميان عكس و فيلم ميحيات و سرزندگي به شعر مي

بخشينما زنده كننده و حياتزندگي است در حالي كه س ةعكاسي يادآور مرگ، و كشند«
اي نيست اما همين تصاويرهاي مردههاي يك فيلم چيزي جز عكساست. تك تك قاب

»شود همانند زندگي خواهد شد.طور مداوم و پي در پي ديده ميحركت هنگامي كه بهبي
وتوان در مورد تصاوير پراكنده و تصاوير مستمر همين نظر را مي )47: 1382مهدي، (شيخ

وابسته به هم در شعر نيز تعميم داد. احساس حيات و پويايي در اشعاري كه ميان تصاوير
آن تداوم و سير و حركت وجود دارد بيشتر از اشعاري است كه تصاوير در آن مستقل و
بدون ارتباط و تناسب و پيوند و تداوم آمده است. مشاهده تصاوير متوالي و مداوم و

كند.و حركت را به مخاطب منتقل مي وابسته به هم حس زندگي
وار و ارگانيك يك تصوير به تصويرحركت تصوير يعني تغيير، دگرگوني و جهش اندام

درك كرد.  براساس هاآناي كه بتوان سير و حركتي طبيعي را ميان گونهيا تصاوير ديگر به
توان سير شعر راحركت تصوير، اگر تمام اجزاي شعر به جز تصوير را حذف كنيم باز مي

هايدريافت و عنصر زمان كه عامل مهم و بنيادين حركت است در آن مشاهده كرد. بخش
ديگر شعر در واقع وظيفه رساندن تصويري به تصوير ديگر دارند. البته هر شعري داراي
چنين خصوصيتي نيست. در بسياري از اشعار، تصاوير به صورت مستقل، موازي، متقابل و

با تصاوير هاآنوار و يا متناسب با عاطفه و موقعيت شعر و بدون پيوند ميان پارداوكس
شود و تصاويرپيشين ساخته شده است. در اين اشعار ميان تصاوير حركتي ديده نمي
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قابليت جايگزيني با تصاوير ديگر دارند. حركت تصوير در اشعاري است كه ميان تصاوير 
هايي از نظر محل اخذ تصوير، قابليت عاطفه، يكساني با انديشه و هاآنبه جز تناسب 
تر توالي زماني نيز وجود داشته باشد و سنخ بودن تصاوير با هم و از همه مهمدگرگوني، هم

گونه قابل توجيه باشد. البته در اين هاآناي در جريان شعر قرار گيرند كه دگرگوني گونهبه
حركت را نشان  هاآنبايد بازجست و بر اساس  اشعار، تصاوير محوري و كانوني شعر را

تواند روشي براي خوانش شعر برپايه تصاوير باشد. در اين داد. توجه به اين موضوع مي
شده است. اين حركت در  هاي تصوير در شعر شاملو نشان دادهمقاله انواع حركت

حركت ميان  هايي مانند حركت ميان تصاوير واحد، حركت ميان تصاوير متنوع،دسته
   گيرند.تصاوير تلفيقي جاي مي

  
  حركت در ميان تصاوير متنوع

شود از همين روي بيشترين حركت تصوير در اشعار شاملو ميان تصاوير متنوع ديده مي
پردازيم. در برخي اشعار تصاوير از نظر طرفين تصوير كاملا نخست به اين نوع حركت مي

اند كه جايگزيني و رفته و وابسته به يكديگر شدهيكسان نيستند اما باز چنان در هم فر
اي گونهدهد. قرارگيري تصاوير در اين اشعار بهنوعي حركت را در شعر نشان مي هاآن

بيابد. گاه يك يا چند تصوير به عنوان مبدا  هاآنتواند ترتيبي ميان مي است كه مخاطب
صعود تصاوير بعد محسوب حركت تصويرند و مقدمه و مكاني براي جهش و پرواز و 

ها را مشاهده كرد. تصاوير توان سير تصوير و بلوغ آنتصويري مي شوند. در اين اشعارمي
شود و سرانجام با يك تصوير غايي كه شاعر گونه آغاز ميبا يك تصويري اوليه و مقدمه

  يابد، مثلا در شعر:را با پيام و انديشه خود عجين ساخته پايان ميآن
اي/ دل رگز شب را باور نكردم/ چرا كه/ در فراسوي دهليزش/ به اميد دريچه/ ه نه!

  .)444: 1389 (شاملو، بسته بودم
تصوير از شب و تداعي تيرگي آن آغاز شده و با آمدن دهليز، تنگي و خفگي آن القا 
شده است و سرانجام حس اميد و گشايش كه مقصود شاعر بوده در آخرين بخش تصوير 

عجين شده است. حركت از تصويري تار آغاز شده و به روشنايي ختم شده  يعني پنجره
  است. باز از اين نوع است شعر:
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 در/ شاخه ك/ ي.سرد نشسته/ ايدر/.رگاهيد/ ستخوانده/ نيخوني گلو با/ شب
 .)346(همان:  كشديم اديفر/ نوري سو به/ جنگلي اهيس

شده و نشان دهنده آن است كه  شعر با تصويري از شبي كه گلويي خونين دارد آغاز
فريادهايي عميق و دردآلود از حنجره شب برآمده است. شاعر فعل ماضي نقلي را در مورد 
خواندن شب به كار گرفته است. اين فعل بيانگر آن است كه هرچند فريادها پايان يافته اما 

ماده شده است. در اثرات آن تا حال ادامه داشته و با اين تمهيد شعر براي تصوير پاياني آ
ادامه، تصويري از دريايي سرد و آرام آمده و علاوه بر تيرگي، سكون و سردي نيز به 

اي فضاي شعر تزريق شده است. اين دو تصوير در حالت موازي و مبدا تصويرند و مقدمه
شوند. در نهايت تصوير پاياني شعر آمده و شاعر با براي تصوير نهايي محسوب مي

انديشه خود را مبني بر اميد رهايي و نجات، در تصوير نهايي قرار داده است؛ پروراندن آن 
 كشد. نور موجب ارتقا شبيعني شاخه نوري كه در سياهي جنگل به سوي نور فرياد مي

(تصوير نخست) شده و فرياد نيز تصوير سرد نشستن دريا را تغيير داده است. برخي اين 
 . شبي1«اند: گونه رمز گشودهاين سه تصوير اينشعر را تحليلي اجتماعي كرده و از 

(آرام)  (امواج مردمي) كه اينك سرد دريايي .2(سرزميني) كه زماني گلويي خونين داشته. 
هاي جنگل (تمام افراد يك جامعه) به (انساني) كه از ميان شاخه اي. شاخه3نشسته است. 

خوانش نيز پيوستگي و سير در اين  )304: 1387(حقوقي،  »كشد.سوي نور فرياد مي
  تصوير مشخص و محسوس است.

در برخي از اين نوع اشعار، تصوير داراي دو حركت است. هر حركت مبدا و مقصدي 
اند. به عنوان دارد اما هر دو در امتداد يكديگر قرار گرفته و جريان شعر را به پيش برده

  مثال در شعر شبانه زير:
 ــ«/.ستبسته تاريك/ ةدرواز /.ستشكسته د/سر آبگير در / نقره بزرگ كليد«
 هلال / »دمي؟سپيده / كدام انتظارچشم / بيد سارسايه در / حقيرت آتش با / !تنها مسافر
 / جادو قفل هفت با / كوبنقره ةدرواز و / ستشكسته / سرد آبگير در / روشن
  )721: 1389(شاملو،  ».ستبسته

گير سرد شكسته شدن كليد بزرگ نقره در آب .1حركت اول داراي سه تصوير است: 
چشم انتظار سپيده دم بودن مسافر. در اين حركت، بيهودگي  .3.بسته بودن دروازه تاريك 2
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انتظار مسافر تبيين شده است. حركت دوم نيز داراي سه تصوير است. قرارگيري تصويري
ه كه در هر دو حركتكه در گيومه قرار داده شده است در وسط شعر آن را متناسب ساخت

. هلال روشني كه در آبگير2.مسافري كه چشم انتظار سپيده دم است 1نقش داشته باشد: 
. دروازه نقره كوبي كه با قفل جادو بسته شده.  شايد در نگاه اول3سرد شكسته است 

انتظاري مسافر ضروري و معنادارحركت دوم نوعي اطناب به نظر آيد اما با توجه به چشم
كند كه براي اين مسافرت زيرا در دو سوي مسافر قرار گرفته و اين نكته را تداعي مياس

شود ودر اين شعر نيز دو حركت ديده مينه راه ادامه مسير وجود دارد و نه راه بازگشت. 
رسند:اند پيچيده به نظر ميهاي مختلفي كه گرفتهتصاوير در هم فرو رفته و به دليل حركت

از بگو را /آسمان. مردن براي شبي زيباتر /.است سرشار بيدار/شب بتار/ش شب«
جوبهانه درياي ةحماس شب/يكسر/از /شب/سراسر.دهد من به خنجري ستارگانش الماس

نفسي سنگينيبه سالخورده جنگل / نوابي درياي خالي/ /درياي. است مانده خواببي
به / غريوكشان / بودپركشيده يدهپوشماسه ةكران از كه مرغي و كرد/ جنبشي و كشيد
سكونبي لالاي با برآمد/و خواب از تاريك/سبك تالاب /.درنشست گون/تيره تالاب
و است/ بيگانه حماسه و ناله با /جنگل..فروشد / رؤيابي خوابي به باز/ بيهوده/ درياي
سكوت و سكون وحشت از / دريا ةحماس /.پوشدفرومي / خزه سبز لعاب با را تبر زخم
از است/شب بيدار زدهوحشت درياي غريو از / است بيمار است/شب تار /شب.است
به مرا تو چشمان با /. داشتندوست براي شبي زيباتر / است سرشار دريا غريو و هاسايه
 .)359: همان( »بگو آسمان/ با /. نيست نيازي هاستاره الماس

تصاوير در دو جهت مختلف و متقابلشعر با وصفي از شب آغاز شده است و در ادامه 
خواب مانده و بيدار است.. شبي كه از حماسه دريا بي1 اند: حركت اول:حركت كرده

هاست. حركت دوم كه از چند خرده تصوير ساخته شده.شاعري كه به دنبال الماس ستاره2
نشستهمرغي كه غريوكشان به تالابي  .2جنگلي كه نفس كشيده و جنبشي كرده  .1است: 

كه در گوش او مانند-اي از حضور مرغ بيدار شده اما از خروش دريا. تالابي كه لحظه3
دوباره در خواب فرو رفته است. - لالايي است

معلولي-تر است و رابطه علياند. حركت دوم واضحدو حركت در تقابل هم قرار گرفته
ت پس به هيچ نوع آزادي وو زماني دارد و از حيث انديشه پايان تصوير خواب مرداب اس
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نرسيده و حركت تصوير به آن ختم شده  -كه مقصود شاعر است-خروش و بيداري دائم
است. اما بخش نخست جهت ديگر تصوير است و شاعر با تكرار آن در ابتدا و انتهاي 

تر تصوير دارد. در پايان شعر، شاعر با نگاهي جزيي تأكيدبر آن  -البته با كمي تغيير- شعر
نشان داده است. شبي كه از غريو دريا بيدار است و از غريو دريا سرشار است. در بار  را

نخست حس حماسي دارد و در بار دوم تلفيق حماسه و غناست كه بارها در شعر و انديشه 
در امتداد يكديگر  هاآنشود. اين تصاوير به هم گره خورده و با ظهور شاملو ديده مي

شبي كه از خروش دريا بيدار است و شاعري كه   آورده است.حركت شعر را به وجود 
    گردد كه بخروشد.گون ميبرپايه آن به دنبال خنجري ستاره

در شعر زير نيز حركت ميان تصاوير  مختلف ايجاد شده است. پيگيري حركت در اين 
  :توان به معناي مورد نظر شاعر پي بردشود و بهتر ميشعر موجب درك معنا نيز مي

 داده دست از را آوازش كه / ستغمگيني خنياگر / دارممي دوستت گويدمي آنكه
 توست/هزار چشمان در / شاد كاكلي هزار بود/ سخن زبان / را عشق كاش اي / است
  بود سخن زبان كاش اي / را عشق / .من گلوي در / خاموش قناري

 اي /.جويدمي را مهتابش كه / ستشبي گينانده دل / دارممي دوستت گويدمي آنكه
 گريان ةستار هزار / توست خرام در خندان آفتاب هزار / بود زبان سخن / را عشق كاش

  )826: همان( بود سخن زبان كاش اي / را عشق /.من تمناي در /
خنياگر غمگيني كه آواز خود را از دست داده است  .1شعر داراي دو حركت است: 

شبي كه مهتابش را  .1ي راوي شعر است. حركت دوم: .هزار قناري خاموش كه در گلو2
. تمنايي كه هزار ستاره گريان در خود دارد. اين دو حركت، حركت اصلي شعر 2جويد مي

است كه با تصاوير ديگري(هزار كاكلي شاد در چشمان معشوق، و هزار آفتاب خندان در 
توان فهميد كه ت تصوير ميخرام او) پرورده شده و تقابل را نشان داده است. براساس حرك

مقصود شاعر از خنياگر غمگيني كه آوازش را از دست داده همان كسي است كه هزار  
قناري در گلوي او خاموش است. و به همين گونه دو تصوير در حركت دوم نيز يكسان 

  اند.  اند و جريان شعر را به پيش بردهاست. تصاوير در  سير خود جايگزين شده
يابد. در استحاله تصوير، ي از اين نوع تصوير به صورت استحاله ظهور ميصورت ديگر

شود. در يك تصوير بر اساس حركت خود بنابه موقعيت كلام در تصويري ديگر ذوب مي
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(مشبه به) متفاوت است. تصوير (مشبه) تصوير يكسان و طرف دوم اين حالت طرف اول
ود مفهوم تصوير اول را نيز داراست. دودوم علاوه برآنكه تازگي دارد در ژرف ساخت خ

را متفاوت دانست. به عنوان مثال در شعر هاآنتوان اند كه نميتصوير چنان در هم فرورفته
باران:
باراني آسمان به كه / پرنيلوفر، ةآستان در / ديدم را خود عشق پرغرور بانوي آنگاه«
كه باران،/ پرنيلوفر ةآستان /درديدم را خود عشق پرغرور بانوي آنگاه و انديشيدمي

نيلوفرها،/ ةآستان در / را باران پرغرور بانوي آنگاه و بود شوخ بادي دستخوش پيرهنش
 .)362: همان( »آمدبازمي آسمان دشوار سفر از كه

بانوي پرغرور عشق در سطر اول و دوم چنان با آسمان و باران آميخته شده و در
ذوب شده و به صورت بانوي هاآنكه در تصوير سوم در فرو رفته است  هاآنانديشه 

پرغرور باران استحاله يافته است. بانوي پرغرور باران علاوه بر آنكه در اين شعر تصوير
توان تصوير نخستاي است و در سطرهاي قبل نيامده اما در ژرف ساخت آن ميتازه

شاعر در هر سه تصويرخصوص آنكه توضيحات (بانوي پرغرور عشق) را حس كرد. به
(يا عشق) در آستانه نيلوفر در هر هايي با هم دارد و قرارگيري بانوي پرغرور بارانشباهت

سه سطر حضور دارد.
توصيفات تمهيديهاي اعماق نيز استحاله شكل گرفته است. در اين شعر در شعر بچه

جويي شاعر استبه وجود آورده كه مهمترين بخش شعر كه برخاسته از نگرش مبارزه
خيابان و آغشته دود كوره و قاچاق و زردمناسب و مؤثر در شعر جاي بگيرد؛ شهري بي

اند. اوصافي كه حس نفرترحم تقدير قرار گرفتههايي كه رو به روي باتلاق بيزخم و بچه
دهد:هاي شهر را نشان ميو خشونت نهفته در وجود بچه

و كوره آغشته دود/ بست،بن و كوچهپس يه مورگشبك در/ بالنديم ابانيخيب شهر در
يهابچه[اعماق يهابچه[دست، در ركمانيت و بيج در نيرنگ قابم/ زردزخ و قاچاق
مادران نينفر/ پشت، در خسته پدران دشنام/ و شيپ در ترحميب ريتقد باتلاق/ اعماق

اعماق يهابچه ]اعماق يهابچه[ مشت، در فردا و ديام از چيه /و گوش در حوصلهيب
 .)806: همان(

ژرفاي فرو رفتن در چنين محيطي را بهتر القا» هاي اعماقبچه«صفت اعماق در تركيب
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كه نمادي براي مبارزه با فساد » كاوه«آرام آرام در واژه » هابچه«كند. با اين توصيفات، مي
  اند:شي به كف گرفتهخوانند و درفاي خونين مييابند كه با حنجرهو تباهي است استحاله مي

هاي [كاوه دارند كف به بلند يدرفش/  درآمدنا پا از و خواننديم نيحنجره خون با
  .)807 (همان: اعماقهاي كاوه] اعماق
  

  حركت در تصاوير واحد
هاي مختلف شعر آمده است از وجوه مختلف در اين نوع حركت، تصاويري كه در بخش

اند و در روند شعر تغييرات اندكي در سنخاوير هميك تصوير اصلي است و به تعبيري تص
اجزاي آن شكل گرفته است. اين نوع تصوير در اشعاري كه تصاوير كانوني دارند و نماد 

كل شعر حول « مندخلق شده بيشتر وجود دارد. زيرا در نماد ساخت هاآنساختمند در 
يهات و استعارات و گردد و ديگر اجزاي شعر يعني تشبيك پديده يا يك تصوير مي

گيرند و چنان آن تصوير ايضاحات شعري و خيالي در خدمت آن تصوير مركزي قرار مي
گيرد و به رمزي بخشند كه ماهيتي ادبي بخود ميسازند و قوت ميميكانوني را برجسته 

تصوير اصلي در طول شعر  )104: 1386 (فتوحي،» شود.سرشار از ابهام هنري بدل مي
هر سمبول مثل چوپاني است كه «برد.د و تصاوير ديگر را نيز به پيش ميكنحركت مي

كند و شاعر براي اين كه سمبول خود را كه مثل اي از تصاوير مختلف را هدايت ميگله
اي است فرو رفته در درياي ذهن از اعماق آب به سوي روشنايي عينيت برساند و جزيره

 )677: 1371(براهني،  »اندازد.يوسته به كار ميبه آن درخشش واقعي بدهد تخيل خود را پ
توان با وار نمييابد. در نماد اندامبر اساس همين حركت است كه شعر معناي نمادين مي

اتكا به همان تصوير مركزي و بدون توجه توصيفات و تصاوير ديگر معناي نماد را دريافت 
راحتي مشبه به را در يك نگاه جاي وار به شيوه استعاره نيست كه به و اصولا نماد اندام

مشبه گذاشت و معنا را دريافت بلكه تصوير مركزي نياز به پرورده شدن و گسترش دارد. 
توان گفت ققنوس، شاعر است بلكه نمي )297: 1389(نيمايوشيج،  مثلا در شعر ققنوس نيما

هاي مختلف خود را نمادي از شاعر دانست كه تصوير حركت كند و جنبه توان آنزماني مي
كنند؛ اي كه ناملايماتي ديده است؛ ديگران آواز او را درك نميرا نشان دهد يعني پرنده

آورند. در اين صورت است كه هايي سر بر ميسوزد و از خاكستر آن جوجهسرانجام مي
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تواند باشد. به زبان ديگر در اين نوع نماد بدون حركت، تصوير مركزينمادي از شاعر مي
وار از آن نوع كه در اشعاري مانند ققنوس،وم نماديني ندارد. در شعر شاملو نماد انداممفه
كي، غراب، ماخ اولا، هيبره از نميا يا اشعاري مثل زمستان از اخوان وجود دارد ديدهكك
شود اما باز در برخي اشعار او حركت ميان تصاوير واحد شكل گرفته است.نمي

صوير داراي چند مرحله و حركت است. در هر مرحله از نظردر برخي اشعار شاملو ت
تصويري اجزاي يكساني وجود دارد و در امتداد مراحل قبل قرار دارد و با اين كيفيت

سازد و معنايي را انتقالرود. هر تصوير كنشي را تبيين ميجريان تصويري شعر به پيش مي
اند و اگرچه روايت به صورت مستقيمدهد. اين اشعار در زيرساخت خود داراي روايتمي

شدن دارند. به عنوانمعلولي و سير زمان قابليت روايي- ظهور نكرده اما براساس رابطه علي
مثال در شعر تمثيل:

نيست/ و خاك/ از اشخلاصي يي/كهفواره عصياني پرواز[ / ــ فرياد/زيستن يكي در
آساديوانه / زمينت[ / ــ فريادي ةفوار رمردن/د شكوه / و.] كندمي يي/ تجربه را رهايي

يارانند/كه / عاصيان و شهيدان كند؛/كه ييمايهدست / را باروري كشد/تامي خويش با /
از / فواره مرگ[ ــ/ شدن هابركت باران را/ /زمين.] بارآورانند بارانند/  را/ بارآوري

حقير جوباران ةگون به د/چونخواهد ش باتلاقي / تو از  / خاك /ورنه.]  است دستاين
.)677: 1389(شاملو،  »!/وگرنه/ مرداران باران تا شو باشي/ فريادي مرده

حمل انديشه بر هاآناين شعر داراي سه تصوير همراه با توضيحاتي هست كه وظيفه 
. مردن2كند اي كه پرواز مي.فرياد مانند فواره1تصوير است. سه تصوير عبارت است از:

. باران شدن فواره و بارور ساختن زمين3رسد اي كه به زمين ميد مانند فوارهشكوهمن
اند. فواره در كانون تصوير قراراند و در امتداد يكديگر قرار گرفتهسنخهر سه تصوير هم

دهد.گرفته است و با تغييراتي كه در صعود و سقوط آن وجود دارد حركت را نشان مي
كشد و درخواه بودن را فرياد ميگر بودن و آزاديانديشه عصيانلاي تصوير شاعر در لابه

: همان( »رود«اند. در شعر استمرار و پرورده شدن اين انديشه، تصاوير در حال حركت
توان همين نوع تصوير را ديد.نيز مي )611
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  تصاوير تلفيقي

است اما  در اين نوع تصاوير يك تصوير در سير و حركت خود تا چند مرحله يكسان
شود. به سخن ديگر، تلفيقي از نوع اول و دوم ناگهان تصويري ديگر جايگزين آن مي

  هاي قبل گفتيم. به عنوان مثال در شعر مجال:تصوير است كه در بخش
 جرمي به بلندت پيشاني /با.كهكشان در ييجزيره/ستاره در آشيانه/گلي در ييجوجه«

 ةعصار كه كند/همچنان نغمه/سرشار را/به غچهبا رست/تامي پوسته در كه انديشيدي/
 ديگر/بيارايد/بر رنگي به را/ تابستانه اندازچشم گذشت/تامي ساقه دهليز از / خاك
 در كه خورشيدي/ برابر از شبان/ و روزان ةتپند گردش گذرد/بامي كه ييجزيره

 تاريك/ ةموريان و كني،/مي دوره قوانينش نظام را/ديگربار/در ميلاد /تو.سوزدخود/مي
  )748: همان( ».شماردمي را/ زمانت هايتپش

اي در اي در آشيانه، گلي در جزيره، ستارهاند: جوجهسه تصوير نخستين مبدا حركت
اي ديگر از همان تصاوير ارائه شده و به صورت لف و كهكشان. مرحله دوم تصوير، گوشه

دهد: سرشار شدن باغچه از نشان ميرا با گذشت زمان  هاآننشر هريك بخش دوم زندگي 
(متناسب با گل)، عبور  (رشد گياه) (متناسب با جوجه)، گذشتن خاك از دهليز ساقه نغمه

  (متناسب با ستاره). سوزددر برابر خورشيدي كه در خود مي
در مرحله سوم هر سه تصوير به يك تصوير ختم شده است كه هم سنخ با بقيه نيست: 

شمارد. همه تصاوير به تصوير موريانه تاريك رسيده ه زمان را مياي تاريك كموريانه
است. آغاز زندگي و ميانه آن متنوع است اما پايان يك چيز است: تاريكي و مرگ. شاعر 

هنوز در «هايي از زندگي را در قالب حركت تصاوير نشان داده است. شعر معروف روايت
  :نيز داراي همين نوع حركت است» فكر آن كلاغم

 ةبرشت زردي بر سياهش/ قيچي با / :يوش هايدره در كلاغم آن فكر در هنوز/«
 كوه به رو كج،/و بريد قوسي  مات/ كاغذي آسمان از مضاعف/ خشيخش با گندمزار/
 آفتاب/تا زلّ در حوصله/بي ها/كوه گفت/كه چيزي گلويش/ خشك غار غار با نزديك/
 از كنممي سوآل /گاهي.كردندمي تكرار شان/سنگي هايكلهّ حيرت/در با / را آن ديرگاهي

 سوگوار رنگ با ظهر/ صلات تخفيف/وقتي/بي قاطع حضور آن كلاغ/با يك كه/ خود
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آن با بگذرد،/ سپيدار چند فراز از تا كشد/مي بال گندمزاري ةبرشت زردي بر مصرشّ/
نيمروز آلود/درابخو ةخست عابدان پير/كاين هايكوه بگويد/با دارد چه خشم/ و خروش

 .)784-783: همان( »كنند؟ تكرار هم/ با را آن ديرگاهي تابستاني/تا
زند وزار چرخ مي. كلاغي كه بر بالاي گندم1 حركت شعر داراي سه تصوير است:

هايي كههكو .3كند . كلاغي كه رو به كوه، غارغار خشكي مي2چيند. قوسي از آسمان مي
اند و تصوير سوم متفاوت اما در امتدادنند. دو تصوير هم سنخكغارغار آن را تكرار مي

كيد دارد وأاند. شاعر بر تصوير سوم تتصاوير قبل است. تصاوير نخست تصاويري قابل فهم
گذارد.كند و ابهام شعر را براي هميشه باقي ميآن را دوباره با لحن پرسشي تكرار مي
كند تا حركت شعر كامل شود.گويي تصوير نهايي را خواننده بايد كشف 

نتيجه
شعر منسجم و ساختمند متشكل از اجزا و عناصري در هم تنيده است كه با هم سير

خصوص ميان تصاويربخشند. حركت در شعر بهبرند و رشد و تعالي ميشعر را به پيش مي
اي شعر نيزجايگاه و اهميت فراواني دارد و علاوه بر نشان دادن انسجام شعر، در درك معن

اي در كنار يكديگرراهگشا و مفيد است. ذهنيت شاعر در طول شعر، تصاوير را به گونه
دهد كه حركت و سير شعر محسوس باشد. در اشعار شاملو تصاوير مبدا و مقصدقرار مي

هاشود. اين حركتحس مي هاآندارند و هنگام خواندن نوعي حركت و سير زمان ميان 
انند حركت ميان تصاوير واحد، حركت ميان تصاوير متنوع، حركت ميانهايي مدر دسته

هاي مختلف شعرگيرند. در نوع نخست، تصاويري كه در بخشتصاوير تلفيقي جاي مي
سنخ است و در روند شعر تغييرات اندكي درآمده است از نظر طرفين تصوير يكسان و هم

ظر اجزاي ساخت، يكسان نيستند اما بازگيرد. در نوع دوم تصوير از ناجزاي آن شكل مي
هاآندر ساختمان شعر چنان در هم فرو رفته و وابسته به يكديگر شده است كه جايگزيني 

دهد. گاهي نيز با استحاله تصوير، دو يا چند تصوير درنوعي حركت را در شعر نشان مي
ك تصوير در چندكنند. در نوع سوم ياي خلق ميتازه شوند و تصويريكديگر ذوب مي

شود اما رابطه عليمرحله حركتي، يكسان است اما ناگهان تصويري ديگر جايگزين آن مي
برد.وجود دارد و شعر را به پيش مي هاآنمعلولي يا زماني ميان  -
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نشريه در . "نوآوري نيما در فرم دروني شعر فارسي" .)1386( ،نژادو مريم علي فتوحي رودمعجني، محمود .١٨

  .)18( 5هاي ادبي، ش پژوهش
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49 - 72، صص 1396) بهار 27درپي (پي 1شمارة 

در ساحت واقعيت "طوبي و معناي شب"رمان  قهرمانِ
3الحاجيه اردلانيشمس2سيد محمود سيدصادقي،1زهرا رفيعي،

چكيده
پور، داستان زنشهرنوش پارسي ترين اثرو معناي شب، شاخص طوبي

حكومت پهلوي مربوط انقلاب مشروطه و قهرماني است كه زندگي او در تاريخ
بيني اوهاي او كه حاصل نوع تربيت و به تبع آن جهانواقع شده است. كنش

معضلات اجتماعي آن ةكنندهايي كه منعكسشود، در مقابل حوادث و جريانمي
هاي اين رمان،آلود كرده است. شخصيتدوران است، فضاي داستان را تيره و وهم

يك عده اشخاصي كه كاملاً نمود عادي دارند و برخي ديگر كاملاً اند.دسته دو
دو مورد نويسنده، براي خيالي هستند. در هر اي وهاي اسطورهشخصيت
طريق غيرمستقيم، سود جسته است. از زبان راوي و به بيشتر پردازي،شخصيت

داختهاين رمان پر اي دربه بررسي شخصيت طوبي، قهرمان اسطوره روپيش لةمقا
آن نمايان سازد. اين بررسي نشان نمود واقعيت را در چگونگي پردازش و تا
هد، شخصيت طوبي بيشتر به صورت غيرمستقيم، از طريق كنش، گفتار، نام،ديم

هايرمان بين در را اثر آنچه اينمحيط و وضعيت ظاهري، پردازش شده است. 
 -  اياسطوره هايجنبه از قهرمان شخصيت كه است اين كند،مي ممتاز ديگر

در ساحت واقعيت نيز، قابليت بررسي دارد. عرفاني،

.قهرمان ـ پور، زنپردازي، شهرنوش پارسيشخصيت :هاهكليدواژ

آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران.دانش. 1
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران. (نويسنده مسئول). 2
نشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران.استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد بوشهر، دا. 3

  30/01/96تاريخ پذيرش:   30/09/95تاريخ وصول: 



1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  50

مقدمه
تا دارد؛ فراواني اهميت و است ادبيات دنياي در داستاني آثار اساسي ركن شخصيت،

ياد به هايشانشخصيت نام با را ارآث اين ادبي، آثار خوانندگان از بسياري كه آنجا
در شوند، پرداخته و خلق بيشتري خلاقيت و دقت با هاشخصيت اين قدر هر آورند.مي
را هاشخصيت« .شوندمي برخوردار بيشتري جاودانگي از مخاطبان ذهن در و زمان طول
اين رهر قد شود.مي ساخته هاآن روي بر اثر يك ساختمان كه دانست هاييپايه بايد
 .)17: 1371، (دقيقيان »ماند خواهد ترمصون زمانه گزند از، پايدارتر و ترمحكم هاپايه

دورانستيز پور از جمله نويسندگاني است كه در گذار از تاريخ زنشهرنوش پارسي
تر وبه نمايش گذاشتن شخصيت زن در ابعاد پيچيده ، درمشروطه تا اواخر دوران قاجار

جو، اهتماممقاوم، مبارز و حقيقت هايي با شهامت،عنوان قهرمانبه هاي متعدد،تراش
ةختآمواو دانش زاده شد.خورشيدي،  1324 سال در پورشهرنوش پارسي ورزيده است.

علوم اجتماعي از دانشگاه تهران است كه در دانشگاه سوربن فرانسه در رشته زبان و ةرشت
"هاي آزادتجربه" هايي با عنوانداستان چيني ادامه تحصيل داد. وي مجموعه فرهنگ

هاي شخصيت زن در داستان در ارتباط با مردان و فرهنگ اجتماعيبيان تجربه با )1357(
 - شامل دوازده داستان كوتاه با موضوعات اجتماعي  )1372( "گرما در سال صفر" و

هاي پرمحتواتريمنتشر كرد. او سپس به چاپ رمانخانوادگي، بعضاً با نگاه مردستيزانه، 
"زنان بدون مردان")، 1356( "بلور هايآويزه" ،)1355( "زمستان بلند سگ و" چون

) پرداخته است.1371( "عقل آبي") و1368( "طوبي و معناي شب")، 1357(
سازد، فقدان منابع منسجم، مستدل ورا آشكار مي آنچه ضرورت نقد و تحليل اين رمان

عنوان فردي عيني و قابل دسترسقهرمان اين داستان، به شخصيتبررسي كافي پيرامون 
هاي متعددي پيرامون اين رمان، انجام شده است،پيش از اين مقالات و پژوهشاست. 

پور، گلي ترقي و غزالهاي سبكي در آثار پارسيمحور، مشخصهزن ةاسطور«عنوان مثال، به
از» تحليل رمان طوبي و معناي شبزن،  ةاسطور«و  )1392( از فرزانه مونسان» عليزاده

اند واي، بررسي كردهكه شخصيت قهرمان داستان را از منظر اسطوره) 1368( مشيت علايي
بررسي انديشه«)، 1368( از حورا ياوري» كتاب طوبي و معناي شب فلسفيتحليل «

خسروي شكيباز محمد  »پور و مارگريت دوراسفمنيسم در آثار شهرنوش پارسي
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). در1381از حسن حدادي (» پورداستاني شهرنوش پارسي نقد و بررسي آثار«و  )1389(
پور از منظر فمنيستي و فلسفي، مورد مداقه قرار گرفتهها، تمامي آثار پارسياين پژوهش
جمله داستاني از هاي ديگري نيز از منظر تمامي عناصرپژوهش شده است.
ةگانتطبيق محتواي سه«اند مانند رار دادهپردازي، اين رمان را مورد بررسي قشخصيت

نژاد واز زينب عرب »ي شب، از ديدگاه عناصر داستانيانجيب محفوظ و طوبي و معن
ها و طوبيبررسي تطبيقي عناصر داستاني در دو رمان خانة ادريسي«و   )1392(همكاران 

ازي پيرامونپرداز شخصيت ها). اين پژوهش1391از اختيار سلماسي (» و معناي شب
اند.عنوان يكي از عناصر مهم داستاني مغفول ماندهقهرمان اين رمان، به

تواند بازتاب باورها وپردازي، يكي از عناصر مهم داستاني است كه ميشخصيت
توان به شيوه و سبكاي كه از وراي آن مياغراض نويسنده از تأليف رمان باشد؛ به گونه

در اينرفت از آن، پي برد. بنابراين هاي بروناي ذهني و راههنويسنده در بيان چالش
كنش، پردازي، مانند:هاي مختلف شخصيتآن است كه با توجه به جنبه سعي بر پژوهش

گفتار، نام، محيط و وضعيت ظاهري به بررسي ابعاد مختلف شخصيت قهرمان داستان
ه حد قادر بوده است كه در بطنكه نويسنده تا چو به اين پرسش، پاسخ دهد  پرداخته شود
پردازي، چهرةاي و نمادين، با استفادة مناسب از عنصر شخصيتآلود اسطورهفضايِ وهم

دادن يك زن چنين كوشش نويسنده در جهت قرارقهرمان خود را  به تصوير بكشد. هم
ين انواععنوان قهرمان داستان، در ساحت واقعيت نشان داده شود كه چگونه او، ضمن تبيبه

ها و تحقيرهاي فرودآمده بر گردة زنان، از برجسته كردن نقش مردانها، ظلممحدوديت
ها به سرمنزل مقصود رسيده، مغفول نمانده است.آگاه، كه  قهرمان در ساية تعاليم آن

بحث و بررسي
پردازيهاي شخصيتشيوهالف) 

ه پذيرش و امتياز اثرها، از جمله رموزي است كشخصيت و نحوة پردازش شخصيت
اي كه هر قدر خالق اثر، در تكامل و پرورش آن موفقكند. به گونهداستاني را مشخص مي

.عنوان نقطة قوت نويسندگي او، محسوب كردتوان بهباشد، مي
شوند،(مخلوقي) را كه در داستان و نمايش و... ظاهر مي ايشدهاشخاص ساخته«
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 اهميت و است ادبيات دنياي در داستاني آثار اساسي ركن شخصيت،نامند. شخصيت مي
 نام با را آثار اين ادبي، آثار خوانندگان از كه بسياري آنجا تا دارد؛ فراواني

 و شخصيت به توجه« .)17: 1370 (دقيقيان، »آورندمي ياد به هايشانشخصيت
 گرفتن پا با بعدها و شد شروع هفدهم قرن از دقيق و جدي صورت به پردازيشخصيت

  .)128: 1392، (اخوت »رسيد خود اوج شناختي بهروان هايرمان خصوص به رمان،
پردازي در داستان از دو شيوه استفاده كند، اول: نويسنده ممكن است براي شخصيت

و  اين روش با شرح توضيح مستقيم. در و ها با ياري گرفتن از شرحصريح شخصيت ةارائ
هاي ها، يا از زاويه ديد فردي در داستان آدمشخصيت تحليل رفتار و اعمال و افكار

شخصيت از طريق عمل شخصيت با كمي  ةارائ دوم: كند.داستانش را به خواننده معرفي مي
از اين منظر كه شخصيت طوبي و بقيه  .)178: 1376، (ميرصادقي يا بدون آن شرح و تفسير

پور شوند، پارسيه شناسانده ميكنش و اعمال است كه به خوانند اشخاص داستان از طريق
پردازي پردازي استفاده كرده است. براي شخصيتروش غيرمستقيم براي شخصيت بيشتر از

  توان ياري جست:غيرمستقيم از اين عوامل مي
  وضعيت ظاهري.. 5 و محيط. 4نام . 3گفتار  .2كنش  .1
  
  كنش) 1-الف

ي او باشد. از اين ديد كنش هان ويژگيتواند غيرمستقيم مبياعمال هر شخص مي«
كنشي است كه مرتب تكرار شود.  كنش عادتي: .1شود: داستاني به دو دسته تقسيم مي

و اين كار تا حدودي برايش عادتي شده،  دهدشخصيتي كه عملي را چند بار انجام مي
كنش غيرعادتي: كنش غيرعادتي اين است كه فقط يك بار اتفاق  .2ست. ا شخصيتي ايستا

كه  شخصيتي را معمولاً شخص پي برد. ةتوان به روحيفتد و از همين تكرار و اتفاق ميامي
از نظر براهني، ممكن  ).141: 1392 (اخوت،» نامندزند پويا ميخره دست به عمل ميبالأ

هاي داستان ديده شود، بدين صورت كه؛ هاي متفاوت و متناقضي از شخصيتاست كنش
شود. هاي گوناگون، دچار دگرگوني مينقيض و احساس و شخصيت از طريق اعمال ضد

هاي متفاوت، رفتارهاي مختلفي از خود نشان ها كه در موقعيتگونه شخصيتبه اين
  .)306: 1393(براهني، گويند دهد، شخصيت مدور ميمي
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  گفتار) 2-الف

يا ، گفتار شخصيت است كه ممكن است ميان اشخاص داستان رد و بدل شود و گفتگو«
گفتگو ممكن است ميان دو  ).254: 1390 ،ن(دا» در ذهن شخصيت واحدي تحقق يابد

شخصيت يا بيشتر صورت بگيرد يا تنها در ذهن شخصيت واحدي تحقق پيدا كند. در 
ها اي كه افكار دروني شخصيتشود. شيوهگويي دروني خوانده ميصورت اخير گفتار تك

  كند.في او را گزارش ميدروني و عاط ةدهد و تجربرا نشان مي
  
  نام) 3-الف

هاي شخصيت تواند سرنخي باشد كه خواننده را به سوي ويژگينام شخصيت مي
 راهنمايي كند.

هاي توانيم چهار محور را براي نامهاي داستاني، ميشناسي اسماساس شكل بر -
د) خطاب.  ؛م عاماس / ج) اسم خاص ؛ديدةب) زاوي ؛نامبي / داستاني، مطرح كنيم: الف) نام

  گيرد.كه در اين مقاله، زاويه ديد و اسم خاص مورد بررسي قرار مي
  
  محيط) 4-الف

 بر زمان محيط داستان عبارت است از فضاي پيرامون شخصيت با توصيف شرايط حاكم
تواند ظاهري و تواند به معرفي شخصيت كمك كرد. البته اين توصيف ميو مكان داستان مي

  ي باشد.يا توصيف معنو
  
  وضعيت ظاهري) 5-الف

توان به با توصيف مستقيم و غيرمستقيم وضعيت ظاهري اشخاص داستان مي
: كنندميشخصيت را به دو دسته تقسيم  ،ها پي برد. وضعيت ظاهريهاي دروني آنويژگي

طبيعي و اجتماعي. مقصود از وضعيت طبيعي خصوصيات جسمي شخصيت است. تركيبي 
، اندازه قد و... خصوصيات رنگ چشمدر پيدايش آن نقشي نداشته: مثلاً  خود او كه معمولاً

توان به صورت مستقيم و غيرمستقيم توصيف كرد. برخي ظاهري و جسمي اشخاص را مي
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يدن، آرايش سرپوشي ظاهري اشخاص داستان اجتماعي است: مثلاً وضع لباسهااز ويژگي
 ).142: 1392(اخوت،  و صورت و...

خصوصيات ةغيرمستقيم دربرگيرند دو نوع پرداخت مستقيم و هر عابدي، ةبه گفت
به است. نويسنده در پرداخت مستقيم، به صورت صريح اخلاقي و خصوصيات ظاهري

ورزد؛ اما در پرداخت غيرمستقيم، بايد حداقل يكي از دوپردازش شخصيت اهتمام مي
 .)1381(عابدي،  را به كار بندد "گفتگو"و  "جدال" ةشيو

جدال يا كشمكش	)6-الف
كه پردازي غيرمستقيم، استفاده از شيوه جدال استها در باب شخصيتجمله روش از«

اين .جدال با ديگران .3جدال با طبيعت . 2جدال با خود . 1شامل چند شيوه است: 
»توانند در يك لحظه با هم و يا جدا از هم بر يك شخصيت حادث شودها ميجدال

 ).همان(
ها است كه بايد خود را به خواننده معرفي كند و ابعادصيت داستان در اين جدالشخ

هايي است كهها ميدانداستان نشان دهد. اين جدال ةمختلف وجودي خود را به خوانند
ها به نمايش بگذارد و نويسنده قادر است باتواند خود را در آنشخصيت داستان مي
راحتيگونه دخالت مستقيم و يا شعار دادن، بههيچ ها، بدوناستفاده از اين ميدان

.معرفي كند		طور غير مستقيمبه	هاي داستانش راخصوصيات اخلاقي شخصيت
نويس انگليسي،رمان )Forster, Edward Morgan(مورگان فورستر ادوارد 

هايهاي داستان را به طور كلي به ساده و جامع تقسيم كرده است. شخصيتشخصيت
ها در اشكالگويند. اينها گاه نمونه نوعي (تيپ) و كاريكاتور نيز مياين شخصيتساده: 

هاي جامع: محك وشوند. شخصيتيك فكر يا كيفيت واحد ساخته مي ةناب خود بر پاي
اي خواننده را باكنندهتواند به شيوه مقنع و قانعآزمون شخصيت جامع اين است كه آيا مي

 ).94: 1391، ستر(فور شگفتي روبرو سازد؟
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پردازي قهرمان در رمان طوبي و معناي شبب) بررسي شخصيت
از طريق كنشطوبي  معرفي شخصيت) 1-ب

يابد و شخصيتي راگيرد و هويت ميبعد از انجام كنش است كه شكل مي "شخصيت"
گيريكنش از سوي شخصيت بدون شكل«كند. هاي ديگر داستان متمايز مياز شخصيت

 - علي ةگيرد. بعد از اين رابطالعمل او در آن، انجام نميشدن و عكس درگير واقعه و
يابد. در اين جا منظورهاي مكمل است كه شخصيت داستان هويت ميمعلولي و نيز كنش

ها و خصايلاز كنش، رفتار يا اعمال متعارف نيست كه شخص انجام دهد، بلكه عادت
.)104: 1392 (خسروي،» او شكل بگيرد اي كه فرديتخاص شخصيت است، به گونه

»تغييرات در كل كائنات جاري است و فقط تغييرات است كه جاوداني و هميشگي است«
جهت به شگفتي يك شخصيت جامع، در ةالبته همين عنصر لازم .)91: 1383، (اگري

آغاز نقطه .)74: 1391، مورگان فورستر( درآوردن خواننده در تمام رويدادهاي داستان است
ميرد. با توجه بهاي است كه در آن كودكي در اثر گرسنگي مياين تغيير، پس از حادثه

هايهجوم پرسش - كه نويسنده آگاهانه آن را طراحي كرده است -  بستر تربيتي طوبي
دارد تا طي اقداميعدالتي و حقيقت زن و مرد، او را وا ميپاسخي مانند فقر، بيبي

هايي كه براي زن، بيرون از خانه وجود دارد، سحرگاهان بهبه محدوديتاعتنا جسورانه، بي
اين مسير تا به سر حد بلوغ فكري طلب بيفتد و دردنبال آقاي خياباني، روحاني مشروطه

برسد.
امگفت بزرگ شده. بازدديد كه آرام آرام رنگ ميبچگي را در عمق حضورش مي«

»گرفتثل يك آدم بزرگ بايد تصميم ميقلبش فروريخت. ديگر بزرگ شده بود. م
 .)3: 1382، پور(پارسي

عنوان تنها دغدغه طوبي و محورها بهها، پس از سالجستجو براي پاسخ به اين پرسش
اي كه برايكند. به گونهاي او را غافل نميرپيچ و خمش، لحظهزندگي او در طول زندگي پ

كم آن روزگار و فقر مالي، او را منصرف دريافت حقيقت و ديدن گداعليشاه، امكانات
خردو به همراه فرزندان كوچكش و دو خاله ديوانه، سفري سخت را به جان مي كندنمي

 .)154 (همان:
پورهاي اجتماعي، عملكردي است كه پارسياعتراض به نظام مردسالار برآمده از سنت
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در "هاي بلورآويزه"و  "دزمستان بلن سگ و" خود مانند چون آثار ديگرسعي دارد هم
ايهايش كه اصولاً زنان هستند، نشان دهد. طوبي در آن زمانههاي اصلي داستانشخصيت
كند؛ اما به محضشدند، دو بار ازدواج ميها بخشي از مايملك مردان محسوب ميكه زن

گيرد.احساس شرايط ظالمانه از طرف همسرانش، هر دو بار طلاق مي
هيچ دليلي، همسرش او را مسئول اين همه مصيبتشود و بيگير ميقحطي و وبا فرا

گيرد.شود كه  قحطي، جانش را ميبيند. در اين گير و دار طوبي با كودكي مواجه ميمي
كند.رود. خود را پيدا ميبراي پيدا كردن دليل واقعي اين مصائب، به دنبال كشف حقيقت مي

شود و به طريق غيرمتعارفي، دستحران روحي ميسرگشتگي و ب از اين همه تناقض دچار
شدت تحت تأثير افكار مردسالارانه آنزند و از اين طريق مردي كه بهبه اعتصاب غذا مي

اي كه زن را باگونهآورد. بهمهري قرار داده بود، به زانو درميروزگار، او را مورد ظلم و بي
واج دوم، طلاق مجدد طوبي، پس از شنيدنكند. در ازدبخشيدن اموال زياد، سه طلاقه مي

ستيز،ازدواج شوهرش با دختري چهارده ساله، اقدام مهم ديگري بود. شرايط جامعه زن
ةبها و تصاحب فرزندانش توسط خانوادهاي همسر متكبر، پيشنهاد پيشكشي گرانالتماس

كند. خانگي با هووهمسر نتوانست طبع بلندش را وادار به پذيرش ذلت هم
با توجه  شدن با جسد ستاره كه توسط دايي خود، به قتل رسيده  بود،طوبي در مواجه
داد،حرام در شكم ستاره، به دايي حق مي ةسنتي به خاطر وجود نطف - به اعتقادات مذهبي

، باعث ايجاد حس ترحماتفاقگناهي دختر در اين بي  ،كه او را كشته است. از طرف ديگر
براي پنهان كردن ماجرا از اعضاي اي كه با تلاش زيادشد. به گونهو دلسوزي در طوبي 

خانواده، او را بدون غسل، در پاي درخت انار خانة خود، به خاك سپرد.
 .)190 (همان:» طوبي گفت دختر به غسل نيازمند نيست. او شهيد بود«

سد درالبته پس از اين ماجرا، همين باورهاي طوبي باعث شد كه به خاطر وجود ج
نشين و متولي حريم خانه و باغچه شود و به هيچ باغبان و ميراب وخانه، عمري خانه

بنايي اجازه ورود به خانه را ندهد.
توانست روحش را از اين مردمان مخفي كند و بپوشاند. خانه رازش را برملاخانه نمي«
 .)193 (همان:» شدكرد و از دختر هتك عصمت ميمي

،)برادر ستاره( با اسمعيل )مونس( اشاز ازدواج مخفيانه دختر مطلقهپس از اطلاع  او
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دليل سقط جنين، عقيم ها را از خود راند. اما چندي پس از دستگيري داماد، مونس بهآن
اين هنگام دل مادر به رحم آمد و پس از صلح و  باري رسيد. درشد و به وضعيت رقت

 ةروحي گداعليشاه، مذهبي و دلسوخته كرد. با پيوند به ،صفا، دختر را نيز چون خود
منشي و حس مادري نسبت به حتي كودكاني كه فرزند او نيستند تا جايي است كه بزرگ

آوردند و او طوبي پناه مي ةهايشان، يا از ترس و يا از فقر به خانافرادي به همراه بچه
(هميشه به  كند خود فكر چندان مناسب، يا اوضاع فكري و ذهنيكه به شرايط مالي نهآنبي

شود. به طور مثال، ها را پذيرا ميدنبال فرصتي براي پرواز بوده است)، با رويي گشاده، آن
همراه فرزندانش اسمعيل و ستاره در مباشر املاك همسرش، به ديوانةنيمهپذيرش خواهر 
  .كندابت ميكشيد، اين مسئله را ثديوانه خودش هم به دوش مي ةداري خالشرايطي كه نگه

  
  طوبي شخصيتي پويا) 2-ب

رغم تمام موانع دروني و بيروني علي خود طوبي شخصيتي است كه در طول زندگي   
هاي تحميلي، زندگي روزمره، به دوش ايستد. ازدواجاي از نيل به هدف باز نميلحظه

شوند، و ميكه ناخواسته وارد زندگي ا ديوانهنيمهليت كودكان و پيرزنان ئوكشيدن بار مس
كدام او را از هدف اصلي براي جستجوي حقيقت، هيچ سفر پر از رنج و عذابشكست در 

خره دست به عمل دارد و به عنوان شخصيتي پويا بالأكه همانا كشف حقيقت است باز نمي
مخروبه، با انبوهي از خاطرات  ةزند. او با بيرون آمدن اسمعيل و مونس از آن خانمي
كند كه براي آخرين بار به نزد مرشد خويش و مكاشفه، عزم خود را جزم مي بار و رؤيارنج

هاي حقيقت عيناً همان واقعيت گويد:برود و حقيقت را از او جويا شود. گداعليشاه مي
باري از تأسف به خاطر غافل ماندنش از موجود در جامعه است. طوبي پس از آن با كوله

ها را چيده، به همراه حياط، آن ةخوردن انارهاي تركحقيقتي كه در اطرافش بود، با ديد
مردم، به علامت كشف حقيقت قدم  انار در بينهاي خود، براي پخش كردن دانه ةتار شكست

را به دنبال  بنابراين طوبي از شخصيتي كه تصورش از حقيقت، او .گذارددر خيابان مي
كشاند به فردي تبديل شد كه گيل، گداعليشاه ميچون خياباني، شاهزاده افرادي خاص

هايش به خوبي ها وتمام پليدي آن كناره گرفته بود را با پيرامونش كه تمام عمر از ةجامع
  عنوان اصل حقيقت بپذيرد.
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) معرفي شخصيت طوبي از طريق گفتار3-ب
در اين صورت گفتار يا گو ممكن است تنها در ذهن شخصيت واحدي تحقق يابد.تگف
دهد واي كه افكار دروني شخصيت را نشان ميشود. شيوه، خوانده ميگويي درونيتك
يابدهاي پيچيده ذهن دست ميدهد و به لايهدروني شخصيت داستان را گزارش مي ةتجرب
ةدهد و اين شيوو هيجانات و احساسات شخصيت را ارائه مي "تصويرهاي خيال" و

برد داستان از آنين شخصيت و پيشمؤثري است كه بعضي نويسندگان براي معرفي و تكو
گوييتك ةمطرح شود، شيو -راوي - گويي از زاويه اواگر اين شيوه تك كنند.استفاده مي

كند، به نظرراوي وجودش را در قالب ديگري بيان مي ،مستقيم است. در اين شيوهغير
خصيترسد كه راوي وجود ندارد و خواننده همه چيز را از طريق بازتاب ذهن شمي
ناميده "بازتابنده" . به همين خاطر است كه چنين شخصيتيكندمشاهده ميراوي) (نه
. )81: 1392(فلكي،  شودمي

ةحوصل خنديد ودانست چرا نسبت به زنان ديگر عبوس است. بسيار كم ميطوبي نمي«
 .)119: 1382، پور(پارسي» ي زنان را نداشتهالودگي
:يا
مده بود تا آن را از نزديك وارسي كند. طوبي ترسي از او نداشت.محمود بنا به خانه آ«

خواند حتي اگر جسد دختر را زير درخت انار كشف كند چيزي به كسيدر ناصيه مرد مي
انديشيد شبيه ميرزا ابوذر است. اگر او هم جاي ميرزا ابوذر بود همين كارنخواهد گفت. مي

  .)312 (همان:» كرد كه او كرده بودرا مي

از طريق نام طوبي معرفي شخصيت )4-ب
اسم خاص) 1- 4-ب

استفاده از (اسم عام يا خاص) است. نويسنده ،پردازيهاي شخصيتيكي از شيوه«
كند. اينهاي اثرش انتخاب ميمتناسب با طرح و ساختار داستانش نامي براي شخصيت

اجتماعي است واسم به طور معمول خنثي و اتفاقي نيست و داراي بار عاطفي و 
كند كه خواننده درخاستگاه فكري نويسنده است. نويسنده اسمي را انتخاب مي ةدهندنشان
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»كندهاي معنايي در ذهنش مجسم مياي از مشخصهمجموعه ،هاخلال داستان با توصيف
. )164: 1392(اخوت، 

، مورد انتقادويژه در متون ادب فارسيبه ،گذشته ةتجلي نامطلوب سيماي زنان در جامع
خواهند با اين مسئلهبا استفاده از ابزار اسطوره مي ها. بسياري از آنبسياري از زنان است

پور نيز از جملهخود را بازيابي كنند. پارسي ةرفتتاريخي مقابله و هويت ازدست
ةاي كه در اين كتاب به منصبيني اسطورهنويسندگاني است كه با توجه به غالب بودن جهان

در همين راستا يبرد اهدافظهور گذاشته است، نام طوبي را آگاهانه و در جهت پيش
بدين كند.مايه داستان ميپذيرش درون ةآمادكند. او با اين نام، ذهن خواننده را انتخاب مي

است و به اعتقاد سهروردي، زمين "سيمرغ"صورت كه در حكمت اشراق، طوبي تجلي 
اي ازشود و فرزندان خود را كه آميزهت، به بركت سيمرغ بارور ميبرآمده از چاه ظلمت اس

اين نامبنابر .)229: 1348الدين سهروردي، (شهابپروراند زايد و مياند، مينور و ظلمت
نيروي بارورشونده و"عنوان پور از زن، بهاي پارسيطوبي، انعكاس پنداشت اسطوره

است. "بخشهستي

منظرگاه) 2- 4-ب
تواند ازهر شخصيت مي«بسيار مهم است.  ،داستاني شناسيِجه به زاويه ديد در نامتو

توانمتفاوتي داشته باشد و فقط با توجه به زاويه ديد مي هايهاي مختلف اسمنظرگاه آدم
گذاريتواند با تغيير زاويه ديد دست به ناممي (راوي) آن را دريافت. همينطور نويسنده

بر همين اساس طوبي از منظر افراد مختلف، راوي و از .)171: 1392 وت،(اخ» بديعي بزند
گيرد.جمله خودش، اسامي متفاوتي به خود مي

هااما آن ،اشرافي ةطوبي، زناني هستند از طبق خواستگار ة: خانوادبيوه) 1- 2- 4-ب
هحتي در زير پوشش اشرافيت خود، تحت تأثير نظام سنتي، قائل ب نيز چون زنان ديگر

فرهيخته آن نيستند و مطلقه بودن را دليلي مناسب براي ةحتي از نمون مندي مقام زن،ارزش
خواهد به دنبال خدا برود؛، طوبي را به دليل بيان اعتقادش كه ميهادانند. آنتحقير مي

كنند.دهند، او را بيوه نيز خطاب ميكه مورد تحقير و استهزاء قرار ميعلاوه بر اين
طور ممكن است يك بيوه جوان هفده هجده ساله با موهاي طلاييه خانم: چهشاهزاد«
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»و بدن سفيد به هم پيچيده راه بيفتد و با پاي پياده از اين زيارتكده به آن زيارتكده برود
 .)64: 1382 پور،(پارسي

عنوان نويسنده و بخشي از جامعه زنان تحتپور است. او نيز بهراوي، شهرنوش پارسي
تمام حقايق آن دوران باشد. ةكنندها، بايد منعكسداستان زندگي آن است كهمعتقد  ستم
.اي كه حتي زاويه ديد زنان نسبت به يكديگر را به خواننده منتقل كندگونهبه

پذير نيست و با ملاطفت بهكدو هم قايم بشود چنين امري امكان در اما در جواني اگر«
 .)64 (همان:» بيوه نگاه كرد

: حاج مصطفي مردي است كه با سه همسر خودزن با بار جنسي و اقتدار) 2- 2- 4-ب
جامعه مردان آن اي ازعنوان نمونهكند. او بههمسر اول طوبي زندگي مي ،حاجي ةدر خان

اقتدار اوست، اما در ةروزگار زوجات متعدد دارد اما فردي است كه اين مسأله تنها نشان
كند.ي دانشمند احساس ضعف ميعنوان زنبرابر طوبي به

حاج مصطفي عزم جزم كرد كه صبح روز بعد با زن حرف بزند و صبح روز بعد به اين«
كردطور كه به زمين و آسمان نگاه مينتيجه رسيد كه شهامت رويارويي با زن را ندارد. آن

 ).69 (همان: »شد بحث كردداد مشكل ميهاي تند و سريع ميكه مرد را ببيند و پاسخآنبي
: ميرزا كاظم، پسر عمه طوبي و خواهانتابوئي عمقزي؛ با بار جنسي و) 3- 2- 4-ب

او. شخصيتي است كه احترام به زن و حتي تلاش براي ارتقاي شغلي را نه به نيت تكريم
برد.اش به كار ميعنوان ابزاري در جهت دستيابي به خواستههاي او، بلكه بهخواسته

 (همان:» خواهد با يك شاهزاده قاجار ازدواج كند؟كه عمقزي مي تپرسيد آيا درس«
75(.  

هايزاده: فريدون ميرزا همسر دوم طوبي، از اشرافالملوك، سرورشمس) 4- 2- 4-ب
تبار قاجار است كه دو همسر قبلي خود را طلاق داده است. از معتقدان به فرقه قلندري و

كند. فردي استخود را در شب عروسي رها ميدرويشي است. بنا به همين اعتقاد همسر 
احترام به زن صرفاً در جهتالقاب و كه از پوستين توخالي به جا مانده از اشرافيت و 

مايگي او روشنكند اما يك هفته پس از ازدواج عمق فاجعه و بيتصاحب او استفاده مي
.اعلام نمودند شود. در مراسم ازدواجمي

حضرتآيند از اين پس به فرمان اعليبار به حساب ميطوبي خانم كه عروس در«
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 .)86 (همان: »الملوك ناميده خواهند شدشاه، شمس عليمحمد
شمي را از روي سر زن لغزانيد و در ميانه گرفت و روييماهرانه چادر آبي رنگ ابر«

دهد.الملوك بر او نشان ميگفت اين سروري شمس صندلي، روي كلاه خودش گذاشت.
كرد و هيچ مردي زهرهكلاه او و بر تمام عالم حكومت مي الملوك كه برين چادر شمسا

ترين اسائه ادبي به گوشه چادر او بكند، چون حاكم قلب فريدونآن را نداشت كه كوچك
 ).87 (همان:» ميرزاست
ها پس از آشكار شدن هويت واقعيش،فريدون ميرزا سال :لچك به سر) 5- 2- 4-ب

آن زمان، نام همسر خود را با لفظي آغشته به تحقير و ، درظام مردسالارتحت تأثير ن
كند.تضعيف بيان مي

حسابي هم به اين ةخداوندا يك عقلي به اين زنان لچك به سر بگذار، يك پول گند«
(همان:  »ها را حفظ كنندسگ درگاهت برسان تا اين لچك به سرها بفهمند بايد احترام زن

121(.  
كهولت اين خطاب را در زمان ناتواني و ،نيز در مسير واقعيت جامعه زنان طوبي، خود
برد.كار ميسن خودش، به

در اي تبديل نشود؟زنهآيا برادرش را هم زير بال بگيرد تا به يك چنين سنگ آتش«
 .)392(همان: » توانست بكندمقام يك پيرزن لچك به سر تنها چه مي

را از هااي اوستا محمود بنا كه روزگاري طوبي آنه: بچهخانم بزرگ) 6- 2- 4-ب
دانستند و به رسم ادب و احترام،ها به خانه خود آورده بود، خود را مديون طوبي ميخرابه

خطاب "خانم بزرگ" هاي محمود بنّا او راكنند. بچهخطاب مي "خانم بزرگ"او را 
 .)358(همان:  همراه دارداي از احترام و نوعي قدرشناسي بهكه نشانه كنند،مي

مباشر همسر طوبي، كه پس از حمله به ة: اسماعيل، خواهرزادپيرزن) 7- 2- 4-ب
آورد. داييتبريز به همراه خواهرش ستاره، مادر و دايي خود به تهران و خانه طوبي پناه مي

اجراخبر از مكند. اسماعيل بيزند و پس از آن فرار مياو در خانه دست به قتل ستاره مي
كند. پسها با مادر خويش در آن خانه زندگي ميبه خيال رفتن خواهر به همراه دايي، سال

شود. با رسيدن به سن جواني و قبولي درزبان طوبي ميهمفكر و هم ،از فوت مادر
كند. پس از مدتي با دختر طوبي كه از همسر خود جدافكرانه پيدا ميدانشگاه، افكار روشن
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كند. بعد از ازدواج به دلايل مخفيانه و دور از چشم طوبي ازدواج مي طورشده است، به
شود. اسماعيل از آزادي رفتار او دچار تغييرات اساسي مي پس رود.سياسي به زندان مي

مخروبه  ةدر آن خان هاشود و طوبي سمبل سنت و تحجر. آنفكري مينمادي از روشن
  بيش نيست.  "يپيرزن"اسماعيل، طوبي  مجبور به تحمل يكديگر هستند. از ديد

 هاي گل وچنان لجوجانه كودهاي نازنينش را پاي بوتهباز پيرزن در حياط بود و هم«
  .)343(همان: » كردگذاشت و آب حوض را كثيف ميها ميگلدان

ارزش بودن اعتقادات منسوخ او را از راوي نيز به تواتر در زمان كهولت طوبي، بي
كند. مثلاً بدبيني طوبي نسبت به رابطه اسمعيل و مي عنوان "پيرزن" طريق خطاب لفظ

  دهد.اش، از همين طريق مورد انتقاد قرار ميدخترخوانده
 ةدانست پيرزن مخفيانه او را زير نظر گرفته است. براي پيرزن رابطدر آن حال نمي«

حالا  ار شود.دتوانست از زنش بچهدختر و پدرخوانده معناي مشخصي داشت. مرد نمي
   .)343 (همان:» كرد تا روزي با او ازدواج كند و بچه بياوردداشت دختر بزرگ مي

  
  طوبي وضعيت ظاهري) 5-ب
 طوبي هاي طبيعيتوصيف ويژگي) 1- 5-ب

هاي هاي شناخت شخصيت در داستان، توصيف مستقيم يا غيرمستقيم ويژگييكي از راه
ها به طور ناخودآگاه در خواننده باعث ايجاد ژگيطبيعي افراد داستان است. شناخت اين وي

، چندين ويژگي طبيعي كه راوي به طور غيرمستقيميكي از شود. پنداري ميحس همذات
از  .)98 ،22، 8(همان: از آن ياد كرده است؛ موهاي طلايي طوبي است  بار در طول داستان،

از ديگر مشخصات او، لاغر  .)98(همان: هاي چهرة او، چشمان ذغالي اوست ديگر ويژگي
طوبي براي همسرش  ةشنويم كه ضمن توصيف چهراندامي او است كه از زبان زني مي

  فريدون ميرزا، قصد خودنمايي نيز دارد. 
  . )81(همان: » اين امتياز به عروس داشت كه چاق نبود«

  گذرد.حفظ جواني، پس از طلاق از همسر اول، از ذهن همسرش مي
  .)86(همان:  »مانست، دختروار بودنميزن به بيوگان «

توان به معيارهاي زيبايي افراد در آن زمان، پي برد، اما بر در اين داستان كمتر مي
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  شنويم كه زيبا بوده است.اساس هر معياري، دو بار از زبان خودش مي
  .)82(همان: » مجبور بود بپذيرد كه زيباست«
  
  طوبي توصيف اجتماعي) 2- 5-ب

هاي ظاهري داستان اجتماعي است. برخي رفتارهاي اجتماعي از طريق گيبرخي ويژ«
تواند در ساختن يك شخصيت بسيار يدن، رفتارهاي اجتماعي، ميپوش حرف زدن، لباس

  .)140: 1392(اخوت، » مؤثر باشد
يكي از مفاهيمي كه نويسنده اين داستان قائل به آن است، جدال بين سنت و مدرنيته 

هايي از نشانه در مجالسي كه ،ظاهر و رفتار اجتماعي طوبيو تفاوت را در  اين تضاداست. 
   .توان ديدفرهنگ غرب در آن وجود دارد، مي

اش و طوبي در چادر سياه همانند دو غاز شاهزاده فريدون ميرزا در سرداري قديمي«
: 1382پور، (پارسي» خواندنددر ميان دسته چلچلگان و هدهدان شانه به سر ناساز مي

130(.  
  
  در شخصيت طوبي تأثير محيط و تربيت) 6-ب

او هستند. اين  ةكنندهاي خاص و معرفيمجموعه باورهاي شخصيت، نمايانگر ويژگي«
هاي او از زندگي و طرز تفكرش نسبت به ديگران شكل مجموعه از باورها براساس تجربه

اسات شخصيت را آشكار ها و احسگيرند و برآيند همه اين امور، چگونگي انديشهمي
در اين داستان، محيط اجتماعي و خانوادگي طوبي قهرمان . )67: 1390 (دان،» سازدمي

آن بر تمام داستان  ةشود كه ساياي ميتفكر و انديشه ةكنندداستان در دوران كودكي، مهيا
ن قاجاريه كه در تهرا ةافكنده شده است. او پدري دارد اديب و روحاني معروف در دور

(فيلسوف اشراق) و صدرالدين شيرازي را خوانده و  هاي سهرورديكند. فلسفهزندگي مي
ها اشراف دارد. نزد مردم و دربار محترم است؛ اعتقادات عجيبي دارد مثلاً باور دارد آن بر

هاي معمول زن، زمين است و مرد آسمان. به دخترش علاقه زيادي دارد و به او آموزش
دهد. اديب تمام باورهاي فلسفي خود را از طريق داستان حضرت مي مدارس آن زمان را

اش را مثل ايجاد حس از طرفي، و باورهاي سياسي )19: 1382پور، پارسي(مريم و عيسي 
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دهند به فرزندها بوي بد ميكه آنبدبيني نسبت به خارجيان از روي كره جغرافيايي و اين
  .)18(همان:  كندكوچك خود تزريق مي

طوبي نمايشگر شخصيت ،كشمكش )7 - ب
هاي تنها است. معمولاً دربارهباره آدمندرت درهدرام متكي به رابطه است و ب اصولاً«

گذارند و در اثر كنش و واكنشاشخاصي است كه كنش متقابل دارند، بر يكديگر تأثير مي
شمكش و زد وسجايا و خصايل بازي در نتيجه ك .)149: 1394، (سيگر» كنندتغيير مي

شود. كشمكش هميشه با هدف و تصميم همراه است. اتخاذخورد و مبارزه معلوم مي
هاي متضاد استگيرد. تصميمتصميم بنا به موضوعي كه نويسنده در نظر گرفته، صورت مي

طوبي در طي روابطش .)115: 1383، (اگري رساندبرد و به انتها ميكه داستان را به جلو مي
هاي مختلف به دلايل گوناگون از جمله دانش برتر او نسبت به ديگران وبا شخصيت

بينيكشمكش را قابل پيش كه بروزش نسبت به حقوق خود، دچار تضادهايي است اآگاهي
كند.مي

اولين تضاد او در صحنه داستان با همسر اولش، حاج محمود است. دليل اين تعارض،
هاييها است كه باعث بروز ويژگيرت بين شخصيتبه جز تفاوت سني محرز، تضاد و مغاي

 ).130: 1394سيگر، ( ريشه دارند حتي سايه) (يا شدهشود كه در بخش سركوبمي
او در روزگاري .كشانداي عرفاني به سمت كشف حقيقت ميهايي كه طوبي را به شيوهسايه

ن هم با وضعيشدت دچار ممنوعيت بودند، آهها براي بيرون رفتن از خانه بكه زن
كشاند وپروا سحرگاهان و در تاريكي به سمت خيابان و نهايتاً گورستان ميوار و بيمجنون

ايستيزي؛ به گونهمردسالار آن روز به سمت تحجر و زن ةجامع ةعنوان نمايندحاجي را به
بيكند و بارها آشكارا طوعنوان همسر دوري ميكه شوهرش بسيار عيان و آشكار از او به

شمارد. طوبي براي رسيدن به آزادي از ستم مردش ازسالي و قحطي برميرا مقصر خشك
هاي خود از زبان مرشدش از طرف ديگر،طرفي و پيدا كردن فرصت براي دريافت پاسخ

هاكند كه شخصيتزند و اين تضاد چنان جو سنگيني را ايجاد ميدست به اعتصاب غذا مي
ي از خلأ و سكوت بهاكه در مه آن ديده شود زباني دراز هم نه به بحث و جدلي كه رنگي

آورد.چالش درمي
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نوع تضاد و كشمكش طوبي با همسر دوم خود، متفاوت است. دليل آن، وجود وجه 
هايي چون اعتقادات صوفيانه و دوست مشتركشان شاهزاده گيل و همسرش ليلا اشتراك

ر است و متمايل به اخلاق اروپاييان، اما است. منتهي همسر دوم متعلق به خاندان قاجا
تمايلات سنتي است. كشمكش طوبي با فريدون ميرزا زماني شكل  چنان مقهورطوبي هم

دهد كه از تأثير رفتارهاي سنتي رغم رفتارهاي متمدنانه، نشان ميگيرد كه مردش عليمي
ازه ازدواج مجدد مردان آن روز بي نسيب نمانده و دور از چشم همسرش به خود اج ةجامع
خود  ،تصميم قطعي براي جدايي و واكنش همسرش ةدهد. رفتار طوبي در مرحلمي

 كشمكشي ديگر است. او پس از شوك خبر ازدواج شوهرش با دختري چهارده ساله، مصرّ
 به طلاق است. همسرش ابتدا با انكار و سپس با دادن هديه كه گردنبندي بسيار گرانبها

همسرش را بازسازي كند. اين امر در آن  ةعامله، احساسات تحقيرشدست، سعي دارد با ما
رفت. چنانچه زنان از حقوق خود، امري بديهي به شمار مي ةزمان به دليل ناآگاهي جامع

شاهزاده  ةتنها حاضر به پذيرش خواستنهاو طوبي خود سومين همسر شاهزاده است. اما 
ي هاخواهش و هارغم التماسكه عليمبني بر زندگي با هوو در يك خانه نيست، بل

خود  ةخود اصرار و بالأخره مرد را تسليم خواست ةشاهزاده متفرعن، بر جدايي سرافرازان
  .)185: 1382، پور(پارسي كندمي

شود، دخترش مونس و اسماعيل دچار كشمكش مي هاآخرين افرادي كه طوبي با آن
و تحجر جامعه مردان مشكل داشت، از اين پس است. اگر طوبي تا اين زمان با سنتي بودن 

كلي كه به كندتنها مردان، كه زناني دست و پنجه نرم مينه ةبا نوگرايي و رفتارهاي متمدنان
 اشراف بر اينجوان كاملاً متجدد، با  سنت را به كناري گذاشته بودند. مونس و اسمعيل، دو

دارند. در يد سنتي است، مخفي نگه ميبند به عقاتضادها، ازدواجشان را از طوبي كه پاي
ي هاخوب و سمبل مناسبي براي كشمكش و اختلاف ديدگاه ةبهان ،مخروبه ةاين زمان خان

آب از  ةباري مدافع استفادطوبي به طرز رقت ،طور مثالبين اسمعيل و طوبي است. به
اسمعيل  .)298 :(همان كشي استبه تعمير خانه و لوله پاشويه بسيار كثيف و اسمعيل مصرّ

داند و او را به شود و طوبي اين را حق او ميفردي سياسي است كه به زندان محكوم مي
كنند) مجرم ها را تقسيم ميزن ها(به طوبي گفته بودند آن بودنشخاطر اتهام بلشويك

اي است كه بي اجازه با فردي عنوان زن مطلقهدخترش مونس به .)257 (همان: شماردمي



1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  66

كند و پس از بارداري بهدانست، ازدواج ميوبي او را محرم اسرار خود و خانه ميكه ط
كند. از نظر طوبي هميندليل نااميد شدن از آزادي همسرش، خود به سقط جنين اقدام مي

راند وكند. بنابراين دخترش را از خانه مياز خود، كفايت مي هاها براي دور كردن آنجرم
طعم شادي ،شودكند. انزجار طوبي از اسمعيل باعث ميميني متروكه ميزيرز ةاو را روان

آزادي او از زندان را به كامش تلخ كند و بلافاصله راز كشته شدن خواهرش ستاره را كه به
زعم خود مانند مونس، مورد تجاوز قرار گرفته است و راز مدفون كردن او را پاي درخت

ماد اجباري خود، فرود آورد.سر دا چون پتكي بر، همانار خانه

شخصيت مدور طوبي) 8-ب
نقيضي از خود نشان و ها ضدعنوان فردي كه در مواضع مختلف واكنشطوبي به

شناسان معتقدندگرايان و نشانهنام«شود. البته دهد شخصيتي مدور محسوب ميمي
متن جدا سازيم و مانندمعنا دارد و بس و اگر بخواهيم او را از  ،شخصيت تنها در بافت متن

ايمن است، طبيعت ادبيات را درست نشناختهموجودي واقعي ارزيابي كنيم كه داراي تعي«
 .)152: 1392(اخوت، 

هاي منحصر به فرد قهرمانش در جهت رسيدن بهپور ضمن نشان دادن تواناييپارسي
مسير گذار از سنت كمال اجتماعي و فردي، از اشتباهات محرز و باورهاي متعصبانه او در

پوشي نكرده است. تحمل طوبي در برابر استهزاء خواهران همسرش بهبه مدرنيته، چشم
توسط زن "منحرف شدن از راه دين"و نيز اتهام  )63: 1382پور، (پارسي دليل بيان هدف

مقام است. اما تفكر او شخصيت زني وارسته و داراي علو ةدهندنشان )158 (همان: مسافر
مورد اقتدار مرد و تسليم محض زن در امر ازدواج، او را تا مرز فردي متحجر پايين در
آورد. قرباني كردن خود براي مادر، با وجود اختلاف سني زياد و علم بر عواقب آن، درمي

ازدواج اول، عدم واكنش طوبي در جهت رد يا قبول وصلت، در ازدواج دوم خود و ازدواج
از چندوجهي بودن شخصيت اوست. هاييدخترانش، نمونه

و زنان حاج )47 (همان:فرهيختگي طوبي در برابر زنان هم عصر خود، مانند زهرا 
اش دركند، اما رفتار ناشيانهرا مبهوت مي هااي است كه آنبه گونه )50 (همان: مصطفي

شود.مجالس مجلل و عدم تطابق او با مظاهر تجدد، باعث شرمندگي همسرش مي



67□  49- 72 صصزهرا رفيعي و... در ساحت واقعيت "طوبي و معناي شب"قهرمان رمان 

هايهايي درازتر از پا، ميانه مجلس ايستاد و عاقبت يكي از مبلدتي با دستم«
دوردست تالار را انتخاب كرد و ناشيانه روي آن نشست. عادت زيادي به مبل و صندلي

كرد كه چرا زنشاهزاده گيل را سرزنش مي ،نداشت و معذب بود. فريدون ميرزا، در دل
. )132(همان: » دعوت كرده است دست و پا چلفتي او را به اين مجلس

طوبي در مورد خرافات واكنشي دوگانه دارد. او در جواني، پس از طلاق از همسرش،
رود واعتنا به جو خرافي آن زمان نسبت به حمام رفتن زنان مطلقه، به گرمابه ميبي
ار او، برايكه زهرا خدمتكدارد تا اينميپچ واها را به پچكه آن كنداي جلوه ميگونهبه

مشايخ دربار) (از عنوان صبيه فرد خوشنام و عالمآميز، بهاي مبالغهحفظ آبرو، او را به گونه
كند. تا آنجا كه باعث شده بود طوبيكه از دانش و منش پدر بهره برده است، معرفي مي

»خلقش تنگ شود چون حوصله دروغ نداشت و سعي كرد از آن جمع فاصله بگيرد«
 .)52(همان: 

گنداب انبار و پاشويه حوض را كشي را از نجاسات واما در اواخر عمرش آب لوله
گونه عوامل تجدد مربوط به فرنگ را مخل مذهب و داند. گرايش جوانان به هرپاك مي

كند. در مورد دخترش مونس، كه با اسماعيل مخفيانه ازدواج كرد،غيرقابل تحمل قلمداد مي
گويد:مي

اين دختر، اين هيولا، زير همه چيز زده بود. چقدر بد بود. انسان ايمانش رااين دختر، «
ها بود. آمده بودند،شود. تقصير فرنگيكاري مجاز مي شود. هرطوري مياز دست بدهد اين

ها ديگردادند. زنها حالا راديو داشتند و به فرنگستان گوش ميسينما آورده بودند، بعضي
 .)226(همان:  »رفتندكه مثل مردها به ادارات مي ندقدر وقيح شده بودآن

هم مردها را ،هاداند و بر اين نكته يقين دارد كه زنپور، زن را نيمي از هستي ميپارسي
اعم -ما يك زن برتر، به طور كلي در ذهن داريم « گويد:را. وي مي هازايند و هم زنمي

ايم وشويم، از مجموعه عقب ماندهگاهي قفر ميزايد. ما به عنوان زن كه مي - از زن و مرد
توانيم چيزي بسازيم. ذهني كه با ساختن ابزار و باها هم نميمبادي ندانسته دانيم، برنمي

. )18: 1368(ناهيد،  »ماندنحوي تثبيت كند، قفر باقي ميش را بهاايجاد انديشه نتواند پويايي
دهد. اواست كه نيمي از آن، در بيرون او رخ ميهايي پس تعالي او در گرو پذيرش واقعيت

خواهد مربوط به ساحتي ازخواسته و ميخواهد بگويد طوبي آن چيزي را كه ميمي
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زندگاني است و پيدايش و رهايش و درگيري جوانان و وقايع سياسي سده اخير مربوط به 
  .)489: 1391(دستغيب،  ساحتي ديگر است

شخصيت آمده است، رفتار شخصيت بايد ثبات داشته باشد. درباره  ،در بوطيقاي ارسطو
اي عنوان خصيصهثباتي بهشده داراي خصلت بيمعني كه، چنانچه شخصيت ارائهبدين

ها هايي كه به كنشمعنا، خصلتش بايد ثبات داشته باشد. بديناثباتيشخصي باشد، در بي
گوي كلي، هويت لازم را براي گردد، پيروي از يك الو رفتارهاي خاص شخصيت منجر مي

اساس  كه رفتار متناقض بركند؛ مگر آنكند و شخصيت را مجموع نميشخصيت ايجاد نمي
هاي طوبي واكنش  .)108: 1392 (خسروي، تر در فرد فراهم آمده تثبيت گرددخصلتي جامع

ثباتي دهنده بينسبت به سنت و تحجر از طرفي و مظاهر تمدن از طرف ديگر، ظاهراً نشان
در اين اثر متوجه يك نكته اساسي خواهيم شد كه  ست. اما با كمي تأملا در شخصيت او

شكلي و تحت هر عنواني است؛  الگوي ذهني نويسنده، صرفاً مخالفت با ستم بر زنان به هر
اعتقادات متحجرانه سنتي و  ،تصوير كشيده است. حال منشأ اين ستمبه كه در شمايل طوبي 

  كند. ا افكار متمدنانه اروپايي، تغييري در هويت و شخصيت طوبي ايجاد نميمذهبي باشد ي
پور در آثار ديگرش نيز به روابط بين مردان و زنان پرداخته است و در پس پارسي
كند. ي اجتماعي و مذهبي اعتراض ميهابه نظام مردسالاري ناشي از سنت هازمينه آن

  گويد:مي "ان بلندزمست سگ و" براي مثال حوري در رمان
من  خواهم آدم باشم.كه دائماً مثل شيء منتظر شوهر باشم، خسته هستم. ميمن از اين«
   .)245: 1355 پور،(پارسي» دانم چرا نبايد آدم باشمنمي

، راوي ديدگاه مردم را نسبت به زن مورد انتقاد "زندگي خوب جنوبي" يا در داستان
ختر حتي از رفتن به ماهيگيري واهمه دارد، زيرا مردم دهد كه ددهد و نشان ميقرار مي

  .)57: 1356 پور،(پارسي پشت سر او حرف در خواهند آورد
  
  طوبي در آيينه نويسنده) 9-ب

پردازي به وسيله نويسنده، به كارگيري ترين روش براي شخصيتقابل وصول معمولاً
با توجه به  .)108: 1392 ،(خسروي هاي دروني در خيال خود نويسنده خواهد بودمصداق

است كه طوبي، قهرمان اصلي  راحتي قابل تشخيصپور بهبررسي زندگي شهرنوش پارسي
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وجوه مختلف شخصيتي، افكار و آرزوهاي مادربزرگ نويسنده  كنندهداستان، منعكس
دهد، دقيقاً در باشد. حتي آن وجه خيالي و ماليخوليايي كه در اواخر عمر طوبي رخ ميمي
پور شود. از جمله اين موارد كه با توجه به سخنان پارسيربزرگ شهرنوش نيز ديده ميماد
مندي به عرفان و خواندن كتاب، به تنهايي سفر رفتن، توان برشمرد، عبارتند از: علاقهمي

ستيزانه و مردسالارانه جو زن ها در كناركه تمام اين طلاق گرفتن، به جستجوي خدا رفتن.
  .اش منعكس استزمانه در شخصيت طوبي و بزرگ،نه مادرحاكم بر زما

  
  نتيجه

افكار  ةكننددر رمان طوبي و معناي شب، شخصيت طوبي به عنوان فردي كه منعكس
سزايي برخوردار است، از اهميت به اجتماع و اسطورهنويسنده در مورد شخصيت زن، 

قيم بهره گرفته شده است. پردازي غيرمستهاي شخصيت. در اين رمان بيشتر از شيوهاست
ظاهري استفاده شده است.  كنش، گفتار، نام، محيط و وضعيتدر اين راستا از پنج عامل 
  دستاوردهاي ذيل قابل ذكر است. ،در واكاوي شخصيت طوبي

  طوبي شخصيتي كنشگر و پوياست. .1
در  افكار و عقايدش ةگويي دروني است، بازتابندگفتار او كه بيشتر به صورت تك .2

  باشد.رابطه با افراد و جهان پيرامونش مي
كه زن را است اي و بازتاب انديشه نويسنده اسطوره ةنام اصلي او حاوي فلسف .3

  داند.بخش ميهستي نيروي بارورشونده و
 ةدهندهايي از جانب افراد مرتبط با او هستيم كه نشاندر حين داستان شاهد خطاب .4

  .استگار جايگاه اجتماعي زن آن روز
  همه اين موارد متأثر از محيطي است كه طوبي در آن پرورش يافته است. .5
طوبي در رسيدن به حقيقتي كه اوان كودكي توسط پدرش ترسيم شده بود، تا  ةاراد .6

  برد.پايان داستان طوبي و به تبع او خواننده را تا كشف آن با خود مي
فردي سنتي، در مرحلة گذار از دورة سنت  عنوان نمونةتبيين مشكلاتي كه طوبي به .7

  به مدرنيته از سرگذرانده است.
ن كوشش نويسنده در به هاي او در داستان، مبيشخصيت مدور طوبي و كشمكش .8
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تصوير كشيدن چهرة قهرمان در ساحت واقعيت است. چرا كه؛ از طريق اين دو عامل، خط
شان داده شده است كه قهرمان داستان، درها شكسته شده و نوار اكثريت رمانقرمز كليشه
هايي باشد كه اتفاقاً مانع تكامل ديگران شود.تواند دچار نقصانگرا بودن ميعين كمال

و دوري گزيدن از "تكامل زن در كنار مرد"دادن گرايش نويسنده به تفكر نشان .9
جانبه بر عليه مردان.قضاوت يك

آن زنان مورد تحقير و هجمة مردان و زنان راي كه دبه تصوير كشيدن جامعه .10
شوند.ناآگاه واقع مي
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شناسي شعر طنز دهخداسبك
3محبوبه خراساني2مرتضي رشيدي آشجردي،1مهسا ساكنيان دهكردي،

چكيده
هاي تحول ادبياتترين دورهترين و قابل توجهدورة مشروطه، يكي از مهم

هاي ادبيات كه بيشتر از همهرود. در اين دوره يكي از شاخهفارسي به شمار مي
دستخوش تحول گرديد، ادبيات طنز و به خصوص شعر طنز است. در دورة

هاست.اي ظهور كردند كه دهخداي قزويني يكي از آنمشروطه، شعراي برجسته
كرده است. در اينوي كوشش بسياري در راه اعتلاي ادبيات فارسي از جمله طنز 

ها، رويكردها وشناسي نظريهسبك"مقاله اشعار طنز دهخدا بر اساس كتاب 
از محمود فتوحي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. از "هاروش

هاي ماهيت طنز، شاخصنتايجي كه به دست آمد، مشاهده گرديد در مشخصه
هايبه دست آمد. شاخص % 39/51با بيشترين درصد به ميزان  "كنايه"
"نمايينمايي و كوچك، با بزرگ% 85/15با  "طعنه"، % 44/29با  "افشاگري"

"عيوب افراد"و  %19/12با  "اظهار معناي خلاف ظاهر لفظ"، %63/14به ميزان 
، در مراتب بعدي قرار داشتند. همچنين مشاهده گرديد كه دهخدا در%32/11با 

نيز "آميختن دو زبان مختلف"و  "مراعات ادب"هاي اشعار طنز خود، به شاخص
هاي شيرين فارسي به شعر طنز وي غنايالمثلتوجه داشته است. حضور ضرب

و "سبك كنايي"خاصي بخشيده است. نتايج به دست آمده نشان داد، 
رود.هاي اصلي طنز دهخدا به شمار مياز مشخصه "بخشيآگاهي"

ايه.طنز، كندهخدا،  ها:كليدواژه

آباد، ايران.آباد، دانشگاه آزاد اسلامي، نجفآموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي، واحد نجف. دانش1
ران. (نويسنده مسئول)آباد، ايآباد، دانشگاه آزاد اسلامي، نجفاستاديار زبان و ادبيات فارسي، واحد نجف. 2
آباد، ايران.آباد، دانشگاه آزاد اسلامي، نجف. استاديار زبان و ادبيات فارسي، واحد نجف3
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مقدمه
عنوان علمي كه تأكيد دارد هر تفسير و قضاوتي بايد بر خوانش دقيقشناسي بهسبك

جانبه بهاي عميق و همهدارد كه با مطالعهمتون ادبي صورت پذيرد؛ پژوهشگر را بر آن مي
هاي خاصي از زبان بر غنايهاي نهفته متون ادبي دست يافته و با كاربرد صورترمز و راز

سبك در اصطلاح ادبيات عبارت است از روش خاص«ن ادبي بيفزايد. به عقيدة بهار: متو
سبك به«افزايد: وي مي» ادراك و بيان افكار بوسيلة تركيب كلمات و انتخاب و طرز تعبير

نوبةكند و آن نيز بهيك اثر ادبي وجهة خاص خود را از لحاظ صورت و معني القا مي
 :1386 .1ج (بهار، »باشدر گوينده يا نويسنده دربارة حقيقت ميخويش وابسته به طرز تفك

16( .
پذيرد،كه هر تحول و سبك ادبي در گذر زمان به صورت پيوسته صورت مينظر به اين

اي در ادبيات طنز داشته؛مطالعة آنچه كه در اشعار شعراي زمان مشروطه برجستگي ويژه
شناسي، كاربرد خلاقانة زبان است وسبك«دهد. چون پلي گذشته را به آينده پيوند ميهم

ن به كار بردهن و براي هدفي معياي است كه در يك بافت معين به وسيلة شخص معيشيوه
  .)34: 1390(فتوحي،  »شودمي

شرايط اجتماعي و سياسي دورة مشروطه بر آثار ادبي نويسندگان و شاعران، تأثير
تر از زمان قبل ازشعر طنز در دورة مشروطه برجستهبسزايي داشته است و در اين راستا 

خصوصخود دستخوش تحول بوده است. ظهور شعراي طنزپرداز دورة مشروطه، به
دهخدا، در اين تحول سهم بسزايي داشته و غناي خاصي به اين گونه شعر بخشيده است.
ردهدهخدا، داراي سبك مخصوص به خود است و خدمت بزرگي به فرهنگ ملي ما ك

اگر از فردوسي بگذريم، معلوم نيست كدام يك از بزرگان«كدكني  است. به بيان شفيعي
كدكني،  (شفيعي» ادب زمين، به اندازة دهخدا به فرهنگ ملي ما ايرانيان خدمت كرده است

1390 :377(.  
شده توسط محمودشناسي نوين طنز ارائهبا اين ديدگاه، اين مقاله با توجه به شيوة سبك

عنوان يكي از طنزپردازان دورةفتوحي درصدد است به اين سؤال پاسخ دهد كه دهخدا به
هاي سازندة سبك توجه بيشتري داشته است؟مشروطه، در اشعار طنز خود به چه شاخص
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دهخدا و ادبيات طنز
جو،دوست، آزاده، حقيقتشمسي، مردي وارسته، مردم 1258دهخدا، متولد 

كمال گذشت بود؛ مجموعة اين خصايص از وي مردي تمام وو باپرست، بينادل وطن
در» چرند و پرند« ها و آثار طنز خود را تحت عنوانساخته بود. وي مقالات و نوشته

كرد. دهخدا در طنزپردازي به راهي نو رفته است كه در گذشته مشابهتيروزنامه منتشر مي
روده، از جايگاه خاصي برخوردار است.نداشته است و از ميان آثارش، اشعار طنزي كه س

هاي باريك و مضامين لطيف،شعر دهخدا چون نثر وي با تازگي و نوي همراه و با خيال«
دست در گردن و به حكمت توده، يعني مثل انباشته است و سرمشق قافلة پيمايندگان راه

طنز از آن جا كه. با انقلاب مشروطه، )101:1387شاني، (رزاقي »نو در شعر و شاعري است
گيرد، به طور طبيعي از وقاحت كلام هجو و هزلاجتماعي به خود مي -جنبة سياسي
شمال يا دهخدا و آخوندزاده، كلمات ركيك وكند. در آثار امثال عشقي و نسيماجتناب مي

توان خواند، بيالفاظ قبيح راه ندارد. به طوري كه تمام آثار طنزآميز دهخدا را همه جا مي
البته در پيدايش. « )28: 1379پور، (عزتي» كه احساس شرمساري به كسي دست دهدنآ

طنز، عامل محيط را نبايد از چشم دور داشت. هرج و مرج اوضاع، رواج ظلم و جور،
دستي و فقر اكثر مردم، افتادنهاي ناشي از عدم عفت عمومي، تنگها، نابسامانيكشيحق

ناشايست و سودجوي و خودكامه و بسيار عوامل ديگرسررشتة كارها به دست اشخاص 
بين موجدذوق و باريكشود كه نوشتة بعضي از گويندگان و نويسندگان خوشسبب مي

 ).71: 1372 (رادفر،» طنزهاي خوبي بسان طنزهاي عبيد و دهخدا بشود
وترين لغات فارسي دري، همراه با لغات مصطلح در كوچه در اشعار طنز دهخدا، فصيح

اند. معمولاً درتر در كنار يكديگر قرار گرفتهزيبايي هرچه تمامتوان يافت كه به بازار را مي
شود و در انتها با طنز مخصوص به اوالمثلي استوار مياشعار طنز او، بناي شعر بر ضرب

هدف دهخدا در سرودن اشعار طنزآميز، براي تخريب و ويران كردن«گردد. كامل مي
ه براي سازندگي و اصلاح است؛ بنابراين هنگامي كه در قالب طنز و كنايه ازنيست، بلك

زند، راه حلي نيز براي بيدار شدن و انتخابكند و طعنه ميمسايل و معضلات انتقاد مي
»هاي سخنان و اشعار طنزآميز دهخداستكند و اين يكي از ويژگيمسير درست، ارائه مي

در شعر دهخدا چند عامل ديگر«نويسد: دبيرسياقي مي . محمد)100:1387شاني، (رزاقي
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نهفته است و غرض شاعر نيز بيشتر نشان دادن آن عوامل است، عواملي كه از نيات انساني 
يابد و مسائلي چون آزادگي و فضيلت و گيرد و جمال و زيبايي مياعتقادي او جان مي و

 (دهخدا، »دهدستم را تعليم مي نوع و برانداختن خرافه و جهل و بيداد ودستگيري هم
اي نو را با به كار بردن الفاظ ظريف و عاميانه در ادبيات . دهخدا انديشه: سي و شش)1362

اي كاملاً جديد در بيان شكني كرده و شيوهفارسي وارد كرده است. وي با اين اقدام سنت
سبك ادبي دورة اي برچسب گونهاي كه بهنهد؛ شيوهادبي در دورة مشروطيت بنا مي

اي براي سبك ديگر سخن، شيوة مبتكرانه دهخدا، شناسنامهمشروطه را با خود دارد و به 
  گردد. ادبي مخصوص دورة مشروطه تلقي مي

براي  -عهد جواني خويش -اي از عمرحسن كار دهخدا در اين بود كه در دوره«
بيشتر براي جمع معدود و  -اوان پيري -اي ديگرجمعي بيشتر از عام سخن گفت و در دوره

اي غير از شيوه او در هيچ يك از دو دوره نه دعوي شاعري كرد نه كساني را كه شيوه
  .)386: 1372كوب، (زرين »داشتند درخور نقد يا رشك يافت

پردازي دهخدا را به لطافت طبع او گران ادب فارسي، قدرت طنزبرخي از پژوهش
را ناشي از نبوغ ذاتي دانسته و او را سرمشق  اشپردازيدهند؛ روح طنزنسبت مي

  شمارند.طنزنگاران آينده مي
كه او مبتكر طنز درخصوص طنز دهخدا يك نكتة مهم ديگر نيز گفتني است: در اين«

ابتكار و ايجاد  انتقادي جديد است هيچ ترديدي نيست؛ اما آوازة دهخدا تنها به -سياسي
اسلوبي كه او در كار نگارش طنز انتخاب كرد و به  گردد، بلكه سبك وطنز جديد بر نمي

هاي آغاز مشروطه) به كمال رسانيد، به عنوان سرمشق (سال كار برد و آن را در عصر خود
 .)21: 1384(رحيميان، » آيندگان وي، پذيرفته آمد

  
 طبعي: هزل، هجو و طنزهاي شوخگفتمان

شوند. برخي بندي ميو و طنز ردههاي زباني با عناوين مختلفي مانند: هزل، هجشوخي
بندي بذله يا لطيفه، هزل، فكاهه، هجو و طنز تقسيم«هاي: طبعي را به گونهاز محققين شوخ

  . )2: 1381(صدر،  »اندنموده
آيند. اما يك تفاوت عمده بين اين ها، هزل و هجو به وجود ميها و پليديبا بيان زشتي
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كه فرد يا گروه آنكند بيهاي عام را بيان مييديها و پلهزل، زشتي«دو وجود دارد: 
ها را در شخص يا گروه ها و كاستيحالي كه هجو، زشتي خاصي را هدف قرار دهد؛ در

همين دليل است كه هجو، ناراحتي و خشم افراد را  كند و بهمشخصي بازگو مي
  .)377: 1390، (فتوحي »انگيزاند ولي هزل غالباً ماية خنده استبرمي

توان اينگونه گفت: طنز گفتماني است در تعريف طنز كه سختي خاص خود را دارد، مي
  شود. كه قالب شوخي نهفته دارد و با بياني اديبانه و توأم با احترام و رعايت ادب بيان مي

هاي شود كه اشتباهات يا جنبهنوع خاصي از آثار منظوم يا منثور ادبي گفته ميطنز به« 
اي شيوههاي اجتماعي سياسي يا حتي تفكرات فلسفي را به ر بشري، فسادنامطلوب رفتا

 . طنز با هزل و هجو متفاوت بوده و هر)140: 1378 (اصلاني، »كشددار به چالش ميخنده
كدام ويژگي مخصوص به خود را دارند. رويا صدر از قول ژان پل سارتر آورده است: 

هاي مضحك و غيرعادي ه آميخته با ابهامي از جنبهطنز با نيشخندي كنايي و استهزاآميز ك«
همين نكته امتياز طنز از  نهد وزندگي است، پاي را از جادة شرم و تملك نفس بيرون نمي

  .)7: 1381(صدر،  »هزل و هجو است
هايي كه از هم متمايز هايي است پيچيده و تفكر برانگيز، ويژگيطنز داراي ويژگي

طنز گرچه طبيعتش بر  .ز است و ماهيتي پيچيده و چند لايه داردطنز تفكر برانگي« هستند.
ها خنده استوار است اما خنده را براي نيل به هدفي برتر و آگاه كردن انسان به عمق رذالت

خنداند اما در پس اين خنده واقعيتي تلخ و انگارد. طنز گرچه در ظاهر ميتنها وسيله مي
» داردخشكاند و او را به تفكر وا ميود، خنده را ميوحشتناك وجود دارد كه در عمق وج

  ).80: 1384(اصلاني، 
  

  روش تحقيق 
گيرد. در انجام هاي مختلفي مورد عمل قرار ميشناسي آثار طنز، شيوهدر بررسي سبك

شناسي شده بر روي اشعار طنز دهخدا، از ساختار سبكاين پژوهش، پس از مطالعات انجام
استفاده شده است. » هاها، رويكردها و روششناسي، نظريهسبك«طنز، در كتاب: 
عنوان الگويي براي ، به1بندي مطابق نمودار گيري سطوح مختلف لايهكارساختاري كه با به

ها در مقالات محققين مختلف نيز، مشاهده اشعار طنز معرفي شده است. بسياري از اين لايه
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شدهشناسي ارائههاي سبكه است. بررسي مشخصهاشاره شد هاآنگرديد كه به برخي از 
در اين روش، نيازمند شناخت خميرماية طنز است؛ لذا در روند انجام كار به اجزاي سازندة

هايي به شرح هر يك ازهاي مختلف آن مجزا گرديده و با ذكر نمونهآن توجه شده و لايه
هاي مورد بررسي، مختصاخصپرداخته شده است. لازم به توضيح است كه عمدة ش هاآن

اشعار طنز نيست و در بررسي اشعار جدي نيز كاربرد دارد. در نهايت از نتايج بدست آمده
هاي مورد بررسي، سبك شاعر استخراج و معرفي شده است.گيري از فراوانيو با بهره

طنزشناسي گفتمان هاي سازندة سبكشاخص .1نمودار 

در روند انجام اين مقاله، اشعار ديوان دهخدا، مطالعه و اشعاري كه از نظر محتوايي



 79□  73- 103 صص مهسا ساكنيان دهكردي، مرتضي رشيدي آشجردي و...    شناسي شعر طنز دهخدا سبك

شده در نمودار، مورد هاي نشان دادهمطابق شاخص هاآنزمينه طنز داشتند انتخاب و ابيات 
ها با توجه به آنچه كه در اشعار طنز دهخدا هاي اين شاخصاند. ويژگيارزيابي قرار گرفته

ه گرديد، به تفكيك بيان شده است؛ بنابراين اين توضيح ضروري است كه ابيات مشاهد
تنهايي زمينه طنزشان مشخص است و يا با پيوند با ابيات ديگر، يعني هنگامي نمونه، يا به

گردد. براي گيرند، ماهيت طنز بودنشان مشخص ميكه در مجموعة ابيات شعرخود قرار مي
  خيام توجه شود:مثال اگر به رباعي زير از 

 گاوي اسـت در آسـمان و نـامش پـروين
ــين   ــن از روي يق ــاز ك ــردت ب ــم خ  چش

  

ــين    ــر زم ــه در زي ــر نهفت ــاو دگ ــك گ  ي
ــين   ــر ب ــاو، مشــتي خ ــر دو گ ــر و زب  زي

  )208: 1385(خيام،  
شود، اما هنگامي كه مصراع در سه مصراع اول هيچگونه زمينة طنزي مشاهده نمي

طور اگر مصراع چهارم شود و همينودن آن مشخص ميشود، آنگاه طنزبچهارم اضافه مي
شود؛ بديهي است در مجموع اگر گونه استنباطي از طنز بودن نميتنهايي خوانده شود هيچبه

دهد. در بيشتر ابيات گاه طنز بودن رباعي، خود را نشان مي چهار مصراع با هم باشند، آن
را مشاهده  هاآنتوان طنزبودن تنهايي نميخوريم، يعني بهطنز دهخدا نيز به اين مطلب برمي

شود. بنابراين در مشخص مي هاآنكرد، بلكه در پيوند با ديگر ابيات است كه ماهيت طنز 
تنها در اين خاصيت مهم نه .ها، طنزبودنشان در مجموعة هر شعر نمايان استبرخي نمونه

است، ابتدا اشعاري  . شايان ذكراشعار طنز، بلكه در هر نوشتار طنز ديگر نيز، وجود دارد
شناسي طنز در تمامي ابيات هاي سبك، سپس لايهشدندكه زمينة طنز داشتند، انتخاب 

  مورد بررسي قرار گرفت.  هاآن
  هاي طنز ديوان دهخدا كه مورد بررسي قرار گرفتند، عبارتند از:عناوين شعر
انشااالله گربه  ؛بيت) 21( طيانهالحال لووصف ؛بيت) 11( رؤسا و ملت؛ بيت) 18( آكبلاي

خيز و خر خر كشد به  ؛بيت) 90( دانم! دانم! ؛بيت) 61( در چنگ دزدان ؛بيت) 106( است
 شكوة پير زال ؛بيت) 137( آب دندان بك ؛بيت) 19( قياس دارسنب ؛بيت) 27چشم ببين (

 3( بز شتر و ؛بيت) 3پرستي(وطن ؛بيت) 4در حديث است و از رسول خداست ( ؛بيت) 8(
 2نقد روا ( ؛بيت) 3گفت اگر... ( ؛بيت) 39فكاهي ( ؛بيت) 13تُرك من ( ؛بيت) 3زن ( ؛بيت)
  .بيت) 4چهار زانو ( ؛بيت) 2نرمايه ( ؛بيت)
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بحث و بررسي
شناسي طنزسبك الف)

ناهماهنگي و«و » ماهيت طنز«شود: شناسي طنز به دو شاخة اصلي تقسيم ميسبك
  .)377 :1390 (فتوحي،» ناسازگاري

ماهيت طنز )1-الف
كه» نقش سخن«و » مايهدرون«، »شكل بيان«ماهيت طنز داراي سه وجه متمايز است: 

هاي هركدام به شرح زير است:ها و لايهويژگي

شكل بيان )1-1-الف
هاي مختلف موردهمان شكل سخن گفتن است و داراي شگردهايي است كه در لايه

هاي صوري تعريفهاي زباني را بر پاية شگردگروهي شوخي« ست.تحليل قرار گرفته ا
،»اظهار معنايي خلاف ظاهر لفظ«، »درآميختن دو امر ناساز«هايي مانند: كنند، شگردمي
  .)378همان: ( »بيان غيرمستقيم با كنايه«، »نمايينمايي و كوچكبزرگ«

درآميختن دو امر ناسازگار )1-1- 1 –الف 
يان، يكي از مهمترين عوامل سازندة گفتمان طنز است و آن هنگامياين شكل از ب

خواهد بود كه دو امري كه با يكديگر سازگاري ندارند، در يك گفتمان قرار گيرند. وجود
: 1388(رادفر، » كنار هم قرار گرفتن دو چيز نامناسب دركنار هم«اين دو امر ناسازگار و 

كند.ز ميدر موقعيت خاص، ايجاد زمينه طن )107

ها:نمونه
گويد:، مي»رؤسا و ملت«دهخدا  در شعر طنز . 1

ــي       زنـــهســـرَم چـــرا انقـــده چـــرخ مـــي ــا م ــه چ ــرتِ شيپيش ــوي س ــهت كن
 )5: 1362دهخدا، (
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هم از نظر معني و هم از نظر انجام عمل، دو امر» چا كندن شپش«و » چرخ زدن سر«
، ايجاد طنز شده است.هاآنقرار گرفتن  روند و با كنار همشمار نمي متناسب با هم به

در كنار» نماينده«و » دلقك«باشند، دو واژة مي» آكبلاي« در ابيات زير كه در شعر. 2
بندد، عدماند، با توجه به تصويري كه از هركدام در ذهن مخاطب نقش ميهم آورده شده

ت ديگر شعر، ايجاد گفتمانشود، آنگاه اين ذهنيت در پيوند با ابيامشخص مي هاآنتناسب 
طنز كرده است.

ــبلاي!  ــده آك ــدة هــر بن ــردود خــدا ران  م
 با شوخي و بـا مسـخره و خنـده آكـبلاي    

از دلقـــك معـــروف نماينـــده آكـــبلاي!  
نز مـرده گذشـتي و نـه از زنـده آكـبلاي

  

بلايـي تو چه يك پهلو و يك دنده آكـهست
 )1: همان(

كند و هرچهشخصيتي ناشناس معرفي مي را» آكبلاي«شايان ذكر است كه دهخدا، 
دهد. در ابيات مختلف اين شعر، شاعر براي ايجادتواند بگويد، به او نسبت ميمستقيماً نمي

زمينه طنز، از مضامين مختلف بهره گرفته است.
، يكي از اشعار طنز زيباي دهخدا است كه به واقعيت اجتماعي»رؤسا و ملت«شعر . 3

شعر رؤسا و ملت تعبيري«كوب: عبدالحسين زرين يك است. به نظرزمان خود بسيار نزد
به نظم» شاه الف« عنواناز قطعه شعر عاميانة دانماركي است كه گوته شاعر آلماني آن را به

درآورده است و اين در حالي است كه شعر دهخدا برخلاف گوته جنبة وهم و خيال ندارد
است صرف حقيقت شعر )192: 1379(سليماني، » و از كه زير بيت دو و«. در » ملترؤسا
، امور ناسازگار در ايجاد گفتمان»رفتن ديزيسر«و » رفتن جاندر«انتخاب شده است، 

، از»نون دادن«و » جون دادن«، »رفتنسر«، »رفتندر«هاي طنز هستند. با كاربرد عبارت
.نظر آوايي نيز بر لطافت آن افزوده شده است

ــه دا ــنگي ننـ ــياز گشـ ــون مـ دمرم جـ
اي واي ننــــه! جــــونم داره در ميــــره

ــي     ــون م ــت ن ــردا به ــن ف ــه نك دمگري
گريـــه نكـــن ديـــزي داره ســـر ميـــره

 )4: 1362(دهخدا، 
اظهار معنايي خلاف ظاهر لفظ) 2- 1-1–الف

گيري از شاخص اظهار معناي خلاف ظاهر لفظ، به اين صورت است كه در گفتمانبهره
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است. متفاوت  هاآن، با معناي مورد نظر هاآنكه ظاهر  شونديطنز، كلماتي به كار برده م
شود مجاز و استعاره هستند. به عبارت ديگر واقعيت به طرز ديگري بيان مي هاآنمهمترين 

توان براي طنز در نظر ديگري كه مي از جمله مختصة«دهد. رخ مي» واقعيت گريزي«و 
ز، واقعيت جهان خارج را عيناً منعكس گرفت، واقعيت گريزي است. ما در زبان طن

   .)113: 1388(رادفر،  »كنيمنمي
  
  ها:نمونه
سازي كرده را همانند رابطة مادر و فرزند معادل» ملت«و » رؤسا«دهخدا رابطة . 1

در نظر گرفته شده كه از گرسنگي در ميان بازوان مادر، » ملت«است؛ كودك گرسنه همانند 
 گويد:مير دهد. در دو بيت زيجان مي

ــده ــه هــوش آم ــه ســرم بچــه ب  خــاك ب
ــي    ــو  م ــن  لول ــه  نك ــورهگري  آد  ميخ

  

 آمـده » يك سـر دو گـوش  «بخواب ننه 
ــره   ــزي ر  ميبــ ــĤد بزبــ ــه ميــ  گرگــ

  )4:  1362(دهخدا،  
، ملت است و »بچه«ظاهر ابيات بالا با معناي آن كاملاً متفاوت است، چرا كه منظور از

در ادبيات عاميانه كاملاً شناخته شده » ك سر و دوگوشي«، رؤسا است. »ننه«منظور از 
  است كه دهخدا از اين آشنايي بهره گرفته است. 

، معناي »گر بريزد مي، نريزد بوي مي«عبارت  چنينهمو » خانه«در ابيات زير، . 2
 اند:  پنهان در خود دارند، گرچه درظاهر اين چنين بيان شده

 نـه  خـارتازه گل  بوديم  و  در  اين  خا
 خوش زده است اين داستان دهقـان جـي  

  

ــي    ــون بـ ــوديم و نـ ــر بـ ــارمعتبـ  اعتبـ
 گــر بريــزد مــي، نريــزد بــوي مــي     

  )47(همان:  
ايم و حالا در خواهد بگويد، آن است كه: قبلاً مانند گل تازه بودهآنچه كه دهخدا مي

، يعني »كنون بي اعتبارا«مفهوم  ، به»اعتبارنون بي«ايم، اين خانه (كشور) به مانند خار شده
 ايم؛ ولي با اين وجود اصلمان محفوظ است.اعتبار شدهقبلاً اعتبار داشتيم و اكنون بي

در دو بيت زير معناي ظاهر، كاملاً مخالف با معناي واقعي است. به اين معني كه در . 3
راهنمايي كردن بانوي همسايه براي پختن خورش فسنجان، گذاشتن خشت خام بر در 

تنها طعم خورش را نيكو نخواهد كرد؛ بلكه آن را از وجود خواهد انداخت؛ ف آن، نهظر
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كنداست. در ادامه به همسايه توصيه مي» ندانستن«، در واقعيت »دانم«گويد: وقتي كه مي
شود كه در ادامه شعر،كه كدبانوي كاملي باش، اما معناي واقعي اين عبارت وقتي معلوم مي

دهد.را كه قبلاً داشته نيز، از دست مي» وييكدبان«آن ميزان 
ــه ــو و ب ــورش نيك ــم خ ــود طع ــا ش ت

گفـت: پـس بـدرود بـاش» دانـم «گفت: 
بنـــهبـــر در آن خشـــت خـــامي هـــم 

بـــانوئي تـــار اســـت او را پـــود بـــاش
 )53(همان: 

نمايينمايي و بزرگكوچك) 3-1- 1 –الف 
اي از تحقيرنمايي، گونهل آن كوچكآميز است و در مقابنمايي، نوعي بيان اغراقبزرگ

است كه اهميت خاصي در گفتمان طنز دارند.
خواهد مورد انتقاد قرار دهد، از تمامنمايي، نويسنده شخصي را كه ميدر كوچك«

تواند ازكند؛ اين كار ميسازد و او را از هر لحاظ كوچك ميظواهر فريبنده عاري مي
نمايي در مقابل كوچك كردن است؛ در اين روش نيزلحاظ جسمي يا معنوي باشد. بزرگ

تر از آنچه هستكند با اغراق و غلو مطلبي يا رفتاري شخصي را بزرگطنزنويس سعي مي
  .)47: 1387جاهد، (غفاري» نشان دهد
ها را بهنمايي هر يك در جايگاه خود، پرده و نقاب نابسامانينمايي و كوچكبزرگ

ها و مفاسد را باطنزنويس چهرة بدي«كنند. ا زبان طنز بيان ميكناري زده و حقايق را ب
كند و سعي دارد تفاوت وضعيت نابسامان موجود را بانمايي آفتابي مياغراق و درشت

  .)116: 1388(رادفر،  »وضعيت آرماني نشان دهد
شود، اما بانمايي افراد موجب دلخوري ميبا تأكيد بر اين نكته كه معمولاً كوچك
ماند.شود كه شفافيت سخن، پوشيده مياستفاده از شيوة طنز مطلب طوري بيان مي

نمايي و تحقيرهاي كوچكنمونه
در بيت:. 1

تا نيمي از اين طايفه محبوس جوال اسـت    صد بار نگفتم كه خيـال تـو محـال اسـت    
 )2: 1362(دهخدا، 

ل حاكم براي تنبه، افراد رااصطلاح در جوال كردن، عملي بوده است كه در گذشته عوام
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كردند. در بيت بالا موقعيت يك طايفه را با درحبس بودن نيمي از آن در جوال حبس مي
شمارد؛ كه اين امر را دليل بر محال بودن آورد و به نوعي كوچك ميدر جوال، پايين مي

دي محال كرگويد، صد مرتبه به تو نگفتم، آنچه كه تو خيال ميداند، يعني ميامري مي
  است. 
 در دو بيت:. 2

 پاهامان پينه زد و پـاك بريـديم بـه حـق    
 همه از پير و جوون ورمال و وردار شـده 

  

 يه جوون پر و پا قرص نديـديم بـه حـق     
 كس واسه ما يك پاپاسي كـار نكـرد  هيچ

  )2(همان:   
، تنزل بخشيده »ورمال و وردار«دهخدا در بيان خود همه را از پير و جوان تا حد 

  داند.شمرده است و شاعر اوضاع خراب جامعه زمان خود را از آن مي لويحاً كوچكوت
، تعبيري است از مردمي متجاوز و جسور و پررو، در بيت زير، عامل »غرُتشن آقا«. 3

شمار نمايي بهكند كه نوعي تحقير و كوچكتوصيف مي» غُرتشن آقا«ماليات ديواني را، 
 رود.مي

 غـــــا،فنـــــدك شـــــر، فتيلـــــة  غو
 عامـــــــل ماليـــــــات ديـــــــواني

  

ــا   ــه، غُرتشـــــن آقـــ  آتـــــش فتنـــ
ــاني  ــرت جهانبــــ ــادم حضــــ  خــــ

  )72(همان:  
 نمايي و اغراقهاي بزرگنمونه

، دربارة پيرزني كه حاكم ظالم، دار و ندارش را »شكوة پير زال«دهخدا درحكايت . 1
 گويد:از دستش به درآورده و باعث بيچارگي او شده است، سخن گفته و مي

 گفـت سـير از جهـانفـت و مـيركه مـي 
 به چشم تو اين خانه سنگسـت و خشـت  

  

 ربــوده زكــف ظــالمش خــان و مــان     
 مـــرا، قصـــر فـــردوس و بـــاغ بهشـــت

  )83: 1362(دهخدا،  
حقير خشت و گلي پيرزن را، تا حد قصر و باغ بهشت بزرگ جلوه  دهخدا، خانه

  دهد كه در واقعيت اينگونه نيست.مي
رانات تاگور، شاعر و فيلسوف هندي گفته شده كه درآن از شعر زير خطاب به رابيند. 2

 نمايي بهره گرفته شده است.ويژگي اغراق و بزرگ
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ــو ــعر   هوگ ــزت   ش ــعر  نغ ــا  ش ــود ب  ب
 سـت تو خود گرچه بزرگـي ، ليـك رفتـه   

ــات  ــه  در بومادرانـ ــيش  نافـ ــه  پـ بـ
ــات ــا بهترانـ ــم و روح از مـ ــه جسـ بـ

 )146(همان: 
؛ در بيت زير»علي الصباحِ نشابور و خفتن بغداد«گويد: م ميدهخدا در امثال و حك. 3

با استفاده از اعتبار صبح نيشابور، شام دجله و از اعتبار حوريان بهشتي، غانيه (زن زيبا) را
نيز اعتبار برتري بخشيده است.

ــرور اســت صــبح نيشــابور اگــر جــان پ
خاصـــه بـــا خيـــل نـــديمان  حصـــور

ــا  وي  هم ســر اســتشــام دجلــه نيــز ب
ــور ــك  ح ــاتي  رش ــرود  غاني ــا  س ب

 )34(همان: 
كنايه) 4-1-1 –الف 

كنايه يكي از«افزايد. كنايه و كاربرد هنرمندانة آن در گفتمان طنز، بر زيبايي گفتمان مي
هاي بيان پوشيده و اسلوب هنري گفتار است. بسياري از معاني را كه اگر با منطقصورت

نمايد، از رهگذر كنايهبخش نيست و گاه مستهجن و زشت ميعادي گفتار ادا كنيم لذت
توان به اسلوبي دلكش و مؤثر بيان كرد. جاي بسياري از تعبيرات و كلمات زشت ومي

هيچگونه هاآنتوان از راه كنايه به كلمات و تعبيراتي داد كه خواننده از شنيدن حرام را مي
استعمال كنايات در همين حوزة مفاهيمي باشدامتناعي نداشته باشد و شايد سهم عمده در 

  .)140: 1386كدكني، (شفيعي »ماية تنفر خاطر است هاآنكه بيان مستقيم عادي 
هاي سخن همچونگوينده در خلق گفتمان طنز، سعي برآن دارد كه با استفاده از آرايه

كنايه، با رعايت جوانب امر، بياني طنزگونه ارائه دهد.

ها:نمونه
دوران ، كنايه از تازه به»پاطوقدار«و » ميانداريكه«هاي در ابيات زير عبارت. 1

رسيدگي است، كه در نهايت منظور شاعر، زار بودن كار و بار و نامساعد بودن اوضاع
زمانه است.

مشتي اسمال به علي كار و بـارا زار شـده
ميانـدار  شـدههر كسي واسة  خود  يكهّ 

ق  ما  بچه  بـازار  شـده  تو  بميري  پاطو
علي زهتاب در اين ملك پاطوقـدار شـده

 )16: 1362(دهخدا، 
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، »ايمايم از اصل نيفتادهاگر از اسب افتاده« دهخدا، در بيت زير، با اشاره به مثل. 2
 گويد:  كار برده و ميرا، كنايه از گم كردن خاندان به» كف دادن اصل خويش از«عبارت 

ــا  ز ــا  را م ــر قض ــادهگ ــب  افت ــماس  اي
  

 ايــمنــي كــه اصــل خــويش از كــف داده  
  )46(همان:  

منظور اين است كه اگر به حكم قضا، از جايگاه اصلي خود و از مقام و منزلت و 
ايم؛ ولي با اين وجود، اصل را از دست نداده و هنوز اعتبار ايم پايين آمدهاعتباري كه داشته

 خود را داريم.

، كنايه از دربارة كسي كنجكاوي كردن است و »ر كسي رفتنبه بح«در بيت زير، . 3
 ، كنايه از تردامن و ناپاك بودن است.»اهل نم«

 هر كسي را كه به بحرش بروي اهـل نمـه  
  

 بزنه والاهـه بـر مـار سـتمه     هامار به اين  
  )17(همان:   

، مراد آن است كه اگر به كُنه وجود هركسي نظر بكني و در احوال كسي كنجكاوي كني
خورد كه اگر مار اينگونه افراد را بزند، متوجة ناپاكي و پليدي او خواهي شد، و سوگند مي

 ايم. اي است كه در حق مار، ستم رواداشتهبه درجه هاآندر حقيقت پليدي و ناپاكي 

سود است. معناي ارزش و بي، كنايه از چيزي بي»باد در انبان كردن«در بيت زير، . 4
 اثري از وجدان پديدار نيست و همانند باد است. آن اين است كه

 اي وجــــدانكانچــــه را نــــام كــــرده
  

 چيســـت جـــز بـــاد ِ كـــرده در انبـــان 
  )30(همان:  

كار برده است، اشاره به بيت سوم است كه به اي كه دهخدا در ابيات زير بهكنايه. 5
ست كه، همانگونه كه عنوان تمثيلي تلخ از عارف بلخ يعني مولانا آورده است و منظور آن ا

شود، به خود در آسمان و زمين هر چيزي، همانند خود را مانند كاه كه جذب كهربا مي
كند اي كه دارد، همانند خود را جذب ميكند، وجود خر نيز در شهر، با جاذبهجذب مي
 شود. شود) و به علت فراواني ارزان و ارزانتر مي(زيادتر مي

 رشــهر مــا پــر شــود كنــون از  خـ ـ    
ــدكي تلـــخ اســـت  ــه تمثيـــل انـ  گرچـ

ــت  « ــين و سماسـ ــه در زمـ  ذره ذره كـ
  

 بـــــود  ارزان  و  گـــــردد  ارزانتـــــر 
ــت:   ــخ  اسـ ــارف  بلـ ــكر زار عـ  از شـ
 »جــنس خــود را چــو كــاه و كاهرباســت

  )59(همان:  
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مايهدرون) 2-1-الف
گاه طنز را بر اساس نوع«مايه است. هاي ماهيت طنز، درونيكي ديگر از لايه

ها، مفاسد اجتماعي،كنند و معمولاً جوهرة طنز را با بيان زشتيآن تعريف مي مايةدرون
  .)378:1390(فتوحي، » شمارندها و عادات نادرست و ناروا ميافراد، نمايش رسمعيوب

طنزپرداز با برداشت از بلاهت و نقصي كه در افراد و يا در اجتماع وجود دارد؛ با مطرح
هشدار دادن و اصلاح امور را دارد. انتقاد از مفاسد و به سخرهها، قصد كردن برخي كاستي

طنز و«گيرند. هاي فردي و اجتماعي در اين مقوله قرار ميها و زشتيگرفتن پستي
هاي جامعه، همراههاي خاص براي بيان مسائل انتقادي و نارساييطنزآوري، يكي از شيوه

ها،يقت از سويي و بيانگر نابسامانينماي حقبا خنده و شوخي است. طنز آيينة تمام
. )108: 1378 (رادفر، »ها و معايب فرد و جامعه از سوي ديگر استها، پلشتيزشتي

شود.ماية آن استفاده ميبنابراين در آفرينش طنز، در برخي موارد از درون
گيرد عبارتند از:آنچه كه زيرمجموعة اين بخش قرار مي

هابيان زشتي) 1-2-1-الف
هاي موجود از عوامل سازندة اين گفتمان است. بيانها و زشتيسخره گرفتن پستي

سادگي ميسر نيست و اين شيوة طنز است كه بيان چنين گفتماني راها بهها و ناراستيزشتي
سازد.ميسر مي

ها:نمونه
در ابيات:. 1

البين و نه جننه بيم ز كف گيـر و نـه رمـ
ه  از  پيشتوِ  شاپشالنه ترس ز تكفير و ن

نه خوف ز درويش و نه از جذبه و نه حـال 
مشكل  ببري  گور   سرِ   زنده   آكـبلاي 

  

هستي تو چه يك پهلو و يك دنده آكبلاي
 )1: 1362(دهخدا، 

، همگي در زمره اعمال ناپسند»رمال«، »گيرجن«، »بينكف«هايي همچون: بيان واژه
دا در ابيات زير اين اعمال را به سخره گرفته است. در اصلجامعه آن روز هستند، كه دهخ
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گيري، رمالي و امثال آن، همه جا را فرا گرفته و تو از بيني، جنگويد كه كفبه آكبلاي مي
 هاآنبسكه يك دنده و يك پهلو (كه خود نوعي كنايه است) هستي، هيچ خوف و ترسي از 

 نداري.

جنبه تأكيد » در چنگ دزدان«، كه تكرار آن در شعر »زن بمزد«كاربرد واژه مذموم . 2
 گونه واژه براي ايجاد زمينة طنز است.  جمله كاربرد اين نيز دارد، از

 شــان جاســوس بــودي پــيشِ مــاگــر نــه
ــه دزد   ــتي در دجلـ ــي داشـ ــي كـ  آگهـ

  

ــا،      ــيشِ م ــم و ب ــه ك ــر از جمل ــا خب  ب
 زانكــه مــا هســتيم يكســر زن بمــزد    

  )41(همان:  
كنند، خطاب به خليفه و همراهان در دجله به كشتي خليفه حمله مي هنگامي كه دزدان

گويد: اگر بين ما برند و خليفه به همراهان ميرا به كار مي» زن بمزد«او، واژة ناشايست 
 دانستند كه ما همه زن بمزد هستيم؟جاسوس نبود، اين دزدان از كجا مي

در بيت زير در انجام امور ناشايست ، »بنگ«و » افيون«، »پاتيل«، »لول«هاي واژه. 3 
 اند:شوند و در بيان گفتمان طنز مورد استفاده قرار گرفتهكار برده ميبه

 جلّتا فكر تَلكَه به دو صد شيوه و رنـگ
 ممد جني گرفته تا به كل مهدي پلنگ از

  

 ما همـه لـول و پـاتيليم ز افيـون و ز بنـگ      
 صاف درخورخورِ خوابيم همه مست و ملنگ

  )17(همان:   
ها گويد: همة ما آشكارا به شيوههاي جامعه را بيان كند، لذا ميخواهد زشتيدهخدا مي

(كه مانند  ها، فكر تَلكَه بوده، و از افيون و بنگ، سيامست هستيم؛ حتي ممد جنيو فريب
جن همه جا حاضر است) و كل مهدي پلنگ (كه به چابكي پلنگ است و آرام و قرار 

 بريم. نون همه در خورخورِ خواب به سر ميندارد)، اك

در بيت زير، علاوه » پفيوز«و » چلمن«، »پخمه«، »پپهِ«، »پك و پوزبي«هاي واژه. 4
 گيرند.بر ارائه شيوة طنزگونه، همگي در زمره اعمال ناپسند قرار مي

ــي ــت ب ــز هس ــدرش ني ــوزپ ــك و پ  پ
  

ــوز   ــه، چلمــــن و پفيــ ــه و پخمــ  پپــ
  )75(همان:   

  مفاسد اجتماعي ) 2-2-1-الف
ها و رسوم نادرست و ناروا در اين خصيصه قرار گرفته و از ديگر عوامل سازندة عادت

روند. بيان مفاسد اجتماعي كه به نوعي تا قبل از زمان مشروطه شمار ميگفتمان طنز به
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ماعيشد، با استفاده از گفتمان طنز، امكان بيان مفاسد اجتندرت با شفافيت بيان ميبه
كار گرفته شد. دهخدا، گاهي با يك تمثيل ساده وخصوصاً در دورة مشروطه بيشتر به

كند.المثل عاميانه، مفاسد اجتماعي را گوشزد ميگاهي با يك ضرب

نمونه:
در ابيات زير اعمال نكوهيده و نامطلوب كاملاً مشخص هستند كه ماهيت طنز نيز در. 1
عمل، كارشان به جاييرفتار و بدو فرومايه و خسيس و بد ها نهفته است. مردم ناسپاسآن

رسيده كه بر سر آنچه كه به مرده تشبيه كرده، در حال ستيز و مانند سگ و گرگ به دنبال
خوردن مردار هستند.

 ها گشت لَشندمشتي اسمال به علي اين بچه
نس و بـد   خلق بي  كنُشـند منـت و دون و كـ

ــلا نســبت بلانســبت همگــي   لاف كشــندب
به سر يك لـش مـرده همـه در كشمكشـند

 

دهـي خوردن مردار شـگ و گرگ پـچون س
 )17: 1362(دهخدا، 

عيوب افراد) 3-2-1-الف
ها در مورد فرد يا افراد سازندة آنافراد مهم است، بيان زشتي آنچه كه در عيوب

شوندن گفتمان طنز ميباشند كه به عنوان عواملي برخوردار از عيوب، باعث بوجود آمدمي
گيرند.و مورد توجه قرار مي

ها:نمونه
به معناي» خل«علاوه بر عيب بيان شده در مصراع اول، در مصراع دوم بيت زير، . 1

معناي چرك مانده درگوش، و ... از مختصاتبه » ژفَكاب«آب جاري از بيني و 
ه طنز بيان كرده است. اينپردازي بناخوشايند عيوب فردي است، كه دهخدا در شخصيت

هنر طنزآفرين در ابيات زير دهخدا مشهود است.
ــواب ــد ث ــه قص ــگري ب ــه چالش ــس ك ب
ــاز  ــة بــ ــاد و پاچــ ــتين گشــ ز آســ

در هـــم آميختـــه خـــل و ژَفكـــاب
بغـــل و كـــش چـــو چـــرم گـــراز

 )20: 1362(دهخدا، 
لتمعناي حا به» شكوفه اوفتادن«و » سرگشتن«نزد خمار، » طشت«گروگذاشتن . 2

اي از اعمال زشت و ناپسند فردي هستند.تهوع داشتن، در ابيات زير نشانه
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مردي، پنهان از همسر خود، طشت خانة خود را در وجه خمر داده، پس از آنكه
زند كه براي او طشتيابد، همسرش فرياد ميخورده و حالش دگرگون شده و تهوع  مي

رفت.بياوريد! و اين همان طشتي است كه ماجرايش 
 همچن آن مردم، كـه طشـت از زن  نهـان

 ش  اوفتـاد خورد و  سر گشتش  شـكوفه 
ــد  ــه    نبي ــار   در    وج ــا   خم داد   ب

»!طشـتش آوريـد  «بانگ بـرزد زن كـه:   
 )160همان: (

نقش سخن )3-1-الف
عنوان عاملي كه در ساخت گفتمان طنز موثر است، از ديگر عناصرينقش سخن به

هاي آن،شود. نقش اصلي لايهعريف طنز از آن بهره گرفته و بر آن تأكيد مياست كه در ت
تمسخر و«طنزپرداز به قصد انتقاد و اصلاح فرد و اجتماع، به « انتقاد و اصلاح است.

به .)378:1390(فتوحي، » پردازدو مانند آن مي» افشاگري«، »طعنه«، »خنداندن«، »استهزا
شود؛ با اين توضيح كه در برخي ابيات، شاعر از چند لايهمي ها به ترتيب اشارهاين لايه

جا استفاده كرده است.يك

تمسخر و استهزا ) 1-3-1-الف
يك يابه معني مسخره گرفتن و ريشخند كردن يك واقعيت و » استهزا«و » تمسخر«

شود و معمولاًامري كه در ظاهر حالت شوخي دارد ولي شنونده متوجه اصل حقيقت آن مي
تمسخر: ريشخند كردن و مسخره«شود. كار گرفته ميبراي سخره گرفتن فرد يا افراد به

. )115: 1377(حلبي، » اندكردن است. تمسخر، مصدري است كه مردم از مسخره ساخته
استهزا: خندستاني كردن، فسوس داشتن، ريشخند«حلبي، استهزا را چنين معني كرده است: 

  .)99(همان: » كردن

ها:هنمون
در بيت:. 1

ــوز ــو ي ــت چ ــه پش ــيش ب ــوز سالوس ــدق  ق ــي صـ ــوز «معنـ ــالا قـ ــوز بـ »قـ
 )18: 1362دهخدا، (
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كند كه مانند پشت يوز دهخدا، دو رنگي و عمل مزورانه را به قوز سالوسي تشبيه مي
، به معناي رنج و تعبي افزون، شخصيت مورد نظر »قوز بالا قوز«است و در ادامه با عبارت 

  يشخند گرفته است. را به ر
رود و از دست عمال وي شكايت خواهي به پيش خان ميبرزگر مظلومي به تظلم. 2
برزگر چون چنين ». كو را خداي مرگ دهاد!«گويد: كشد و ميكند، خان آهي ميمي

ام كه گنده پيرزني غمزده روم پيش عمهگويد: زحمت نكشيد، ميشنود، ميحكمي را مي
هم كه نفرين كند، چون نفرين او از نفرين حضرت اجل بهتر است. خوااست، از او مي

 تمسخر و استهزا، خميرماية اصلي گفتمان، در دو بيت زير است. 

 ام   مـــريمروم   پـــيش  عمـــهمـــي
ــي ــه آن زال مـ ــين زانكـ ــه يقـ ــد بـ  كنـ

  

ــم    ــت و غـ ــف محنـ ــر حليـ ــده پيـ  گَنـ
 بهتـــر از حضـــرت  اجـــل  نفـــرين   

  )82(همان:  
هر ابيات حالت تمسخر و ريشخند دارند؛ در حالي كه حقيقت در ابيات زير، ظا. 3

 نهان است.   هاآنديگري در 

ــق اســت دراز ــش احم ــون كشــي ري  چ
  

 ور رهـــا شـــد درازيـــش بـــه دو قـــاز 
  )30(همان:  

 گــر ز مــردن هســتتان خــوف  و  وجــل
 پــيش كــز خونتــان شــود گــردان رحــي 
ــرار  ــان  قصــد   ف ــر  از  مرگت  هســت گ

ــرار  ..... ــي تكــ ــون بســ ــد  چــ  شــ
  

 العجـــــــــل .....العجـــــــــل اي 
ــوحي اي ــوحي  ..... الـــــــ  الـــــــ
 البــــــــــدار   ..... البــــــــــدار اي

 حـــس لاغ انـــدر جحـــي بيـــدار شـــد
  )40(همان:  

  
  خنداندن) 3-3-1-الف

خنديدن  ةهاي گفتمان طنز وجود دارد كه بيشتر جنباين لايه خواه ناخواه در ميان لايه
كار ششي براي اهداف اصلي گوينده بههاي جدي، پولاي طنزآن مدنظر است و در لابه

رود؛ اما به طور اخص استفاده از اين گفتمان طنز، صرفاً براي خنداندن ديگران است. در مي
  خوريم. نام لطيفه، بسيار به اين نوع طنز بر ميهاي روزمره به گفتمان
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نمونه:
دو بيت:. 1

پيخت آب و روغن چون به خاك اندر شـ
ب، خَـلابديگ شد از خاك و دهـن و ر

خشت گل شد، جمله اندر ديـگ ريخـت
ــنجلاب ــد م ــدتر از ص ــي ب ــه  خلاَب چ

 )55: 1362(دهخدا، 
اي از يك زنگرفته شده است. اين شعر، توصيف بسيار ماهرانه» دانم دانم«از شعر 

ي پرمدعا راهاانكند كه در واقع تصويري از انسناآشنا به فن پخت فسنجان را بيان مي
يك خشت هم بگذار« المثل فارسيگذارد. در اين مثنوي، استفاده از ضربنمايش ميبه

روشني، تصويري از وضعيت اجتماعي زمانطرز دلپذيري نمايان است و به ، به»درش
دهد.مشروطه را در مقابل ديد خوانندگان قرار مي

طعنه )4-3-1-الف
جويي، ملامتاي كه در گفتمان نوعي عيبست، به گونهطعنه، كاربرد تعريض و كنايه ا

جويي كردن به تعريض وطعن: سرزنش كردن؛ عيب«و سرزنش كردن در آن مستتر باشد. 
طعنه، كناية بدون«. ملامت كردن و نوع خاصي از كنايه است. )142: 1377(حلبي، » كنايه

(پلارد، » ه است و سلاحي كندترتر از كنايرمز و پالايش است و اصولاً اتفاقي لفظي. خام
1378 :90(.  

ها:نمونه
گويد كارمان بهدر ابيات زير طعنه، در قالب طنز بيان شده است كه در اصل مي. 1

گويد: تقي نجار (كهجايي رسيده كه معلوم نيست به چه عاقبتي گرفتار شويم و به طعنه مي
م معماري شده است.لا استاد مسلّبا وجود ابيات زير، در نجاري او شك بايد داشت)، حا

 هـا برسـهبعد از اين بر سر ماها چـه بـلا
 هـا برسـه  بگوش ما و تو فـردا چـه صـدا   

ها كه از اين خلق بـه ماهـا برسـهچه بلا 
هـا برسـهكار اين ملك از اينجا بـه كجـا  

 

دهـاي معمار شـا اوستـه پـجار يـي نـتق
)17: 1362(دهخدا، 

گفتگوي بين دو همسايه، جملات به طعنه بيان شده است. دردر ابيات زير، در . 2
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شود كه يكي از دو همسايه در ظاهر قصد مسخره كردن وحالي كه در پايان مشخص مي
خصوص در بيت آخر براي مسخرهحقيقت آگاهي دادن به ديگري را داشته است، به در

!كندخطاب مي» فخر بانويان شهر«كردن همسايه، به طعنه او را 
ــذار  ســـپاركارهـــا بـــا كاردانـــان مـــي ــاري گ ــا  ب ــوس ب ــهم و ق ــر س ام

 )46(همان: 
»در خبـــر همســـايه پرســـي سنّتســـت  منّتسـت«گفتـا:».زحمت نيسـت«گفت: 

 )50(همان: 
ــنم ــارت كـ ــو در بـ ــل تـ ــة جهـ كالـ

ــت   ــس بگف ــهر «پ ــان ش ــر بانوي اي فخ
ــت ــنم دانمـ ــارت كـ ــو در كـ ــاي تـ هـ

 ـ »بهـر را تيـر اسـت و   و كه ز هر دانش ت
)53(همان: 

افشاگري) 5-3-1-الف
گيرد كه ازكارگيري گفتمان مناسب و استفادة به جا از سخن، افشاگري صورت ميبا به

هاي مهم طنز انتقادي است. كاربرد افشاگري يا آگاهي دادن، در بيان گفتمان طنز، بهجنبه
طنز«هاي مهم گفتمان طنز است. هشدار است كه يكي از رسالت ها ونوعي بيان واقعيت

شناساند و هم آنان را كه مورد طنز قرار گرفته اند، وبيش از هر چيز انسان را به ما مي
هدف نهايي طنز هم جز اين چيزي نيست. طنز، تودة مردم را از خواب خرگوشي بيدار

نيزة خشم طنزنويس قرار گرفته است،كند و به معرفي طرف مبارزه كه مورد اصابت مي
 ).108: 1388(رادفر،» پردازدمي

خصوص در دورة مشروطه از رونق خاصي برخوردار بوده است واين نوع از گفتمان به
اند.بسياري از شاعران ازجمله دهخدا، از آن استفاده كرده

ها:نمونه
مان و ناكارايياز وضع نابسا» لوطيانه الحالوصف« در بيت زير در شعر. 1
دارد.اندركاران، پرده برميدست

اي كردار نكـرد يهِ از اين خوش غيرتا ذره   هيچ كس واسة ما يك پاپاسي كـار نكـرد  
 )17: 1362(دهخدا، 

كند كه ادعاي، اشاره به افراد پست و فرومايه مي»دانم دانم«در بيت زير از شعر . 2
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هم» نم«پندارند، در حالي كه وجود اندكي مي» رياد«دانستن همه چيز را دارند و خود را 
سازد.را فاش مي هاآنباشد و شاعر هويت متصور نمي هاآندر 

ــم    انـد »دانـم » «دانـم «اين خسان كه جملـه   ــم از نـ ــي و كـ ــان يمـ ــدمدعاشـ انـ
 )55(همان: 

هاي ناهماهنگي و ناسازگاريلايه )2-الف
نظرية«افزايد، اين گفتمان بر نزآلود سخن ميناسازگاري عوامل گفتمان، بر فضاي ط

گونةو اساس طنز استوار است. هرچه اين ناسازگاري بيشتر باشد، شالوده» ناهماهنگي
هاي عواملها و ناسازگاريبندي ناهماهنگيسخن بيشتر خواهد بود. در ادامه به تقسيم

سازندة گفتمان طنز، پرداخته شده است.

ري آواييناسازگا) 1-2-الف
جايي ساختار آواها، گفتماني پديد آيد كه با آنچه كه ما به آن عادتهنگاميكه با جابه

هاي نوشتار ودهد. بازي با شكلايم، تفاوت داشته باشد، ناسازگاري آوايي رخ ميكرده
رود.هاي اين ناسازگاري به شمار ميخط، بازي آوايي در جناس، از زيرشاخه

زي آوايي در جناسبا) -1-1-2-الف
شود. دردر ايجاد گفتمان شوخي و ايجاد شادماني و نشاط، از جناس استفاده مي

شود. برخي مواقع نيز تكرارجناس، از كلمات يكسان با معاني نامرتبط بهره گرفته مي
طور كلي نوعي بازي با كلمات بر اساس شباهتجناس به« شود.كلمات، موجب طنز مي
اش ماية نشاط است و يكي ازدر همان شكل جدي و هنري واجي است كه حتي

: 1390(فتوحي، » شگردهاي سبكي مؤثر براي آفرينش طنز در سطح آوايي زبان است
382(.  

ها:نمونه
در بيت:. 1

ــا تــرك، در همــه ســود و زيــان  ــد روان!    گفتــا: ب ــد روا گـــوي، نـــه از نقـ  از نقـ
 )177: 1362(دهخدا، 
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آوايي دارند.، با دو مفهوم متفاوت، هم»واننقد ر«و » نقد روا«
در بيت:. 2

ــور؟   ام بــود ســاز و ســرور  در ايــن خانــه  ــازِ گ ــنم س ــون ك ــرا چ ــر س ز ديگ
 )84(همان: 

اسباب«دو بار و در دو معناي متفاوت بيان شده است. ساز اول به معناي » ساز«واژه 
است.» آهنگ عزيمت«و ساز دوم به معناي » طرب
هاي آوايي در اشعارهاي عاميانه و اصوات، يكي ديگر از بازيكلمه آوردن. 3

كه باعث طنز خاص وي شده است: دهخداست،
لاي لاي جونم، گلم باشـي، كـيش كـيش   چخ چخ سگه، نازي پيشـي، پـيش پـيش   

 )4(همان: 
واي خاله! چشماش چرا افتاد بـه طـاق؟   خِ خِ، خِ خِ ... جونم چت شده؟ هاق هاق

 )5ن: (هما
ناسازگاري واژگاني) 2-2-الف

ها و كلمات، با هم آمدن دو يا چند واژه نامتناسب و امثال آن، ناسازگاريبازي با واژه
هاي طنزآفرين در سطح واژگاني به شكل كاربردناسازگاري«شوند. واژگاني ناميده مي

ها، صورتايي واژهها، بازي دو معنكاري در نام افراد و عنواننشيني ناسازها، دستهم
  .)383:1390(فتوحي، » گيردمي

واژگان دو پهلو) 1-2-2-الف
يكي ديگر از شگردهاي بسيار مهم در گفتمان طنز، وجود واژگاني است كه با دو

كار گرفته شوند و با ايهامي كه در خود دارند ايجاد دو معناي ناهماهنگمعناي متفاوت به
دارهاي ايهامكاربرد واژه«شوند. بوجود آمدن سخن طنز ميكنند و از اين بابت، باعث مي

دو معنايي، خود يك نوع شوخي زباني است كه موجب اجتماع دو معناي ناهماهنگ
. ايهام از جمله صنايع)385:1390(فتوحي، »شود و از اين جهت ماية انبساط خاطر استمي

ايهام نيز يكي از«گيرد. رار ميزيباي ادبي است كه معمولاً مورد استفاده طنزپردازان ق
: 1388(رادفر، » ماندصنايع مهمي است كه طنزنويس ماهر و خُبره، هيچ گاه از آن غافل نمي

113( .
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ها:نمونه
صوري كه فرشتة موسوم به اسرافيل دو معنا دارد: نخست» صور«در بيت زير واژة . 1

رافيل اشاره دارد.به هنگام رستاخيز در آن دمد و ديگر به روزنامة صوراس
ــدي  ــه در صــور دمي ــان را هم ــرار نه كنده آكبلايرو دربايسي يعني چه؟ پوست   اس

 )2: 1362(دهخدا، 
و ديگر به» خريدن خر«به معناي » خرخري«در اين بيت ايهام دو معنايي در واژة . 2
، طنز زيبايي را بوجود آورده است.»گولي و احمقي«معني 

كثــرت خــر نشــان خرخــري اســـت   اســـتفـــرط كـــالا ز فـــرط مشـــتري 
 )58(همان: 

ناسازگاري گفتماني) 3-2-الف
هاي فرهنگي و اجتماعي، با ايجادگيري از نيروعناصر متنوع يك گفتمان با بهره

هاي ايجاد گفتمانترين شگردكند، كه از نيرومندآميختگي ايجاد ميناهماهنگي، نوعي درهم
هاي اجتماعي، درآميختندو زبان مختلف، درآميختن گونه هاي: درآميختنطنز است. لايه

روند؛ كه در اشعار دهخداشمار ميهاي تاريخي و نقيضه در زمرة اين ناسازگاري بهگونه
فقط لايه درآميختن دو زبان مختلف مشاهده گرديد.

درآميختن دو زبان مختلف) 1-3-2-الف
گيرد و با ايجاد ناهماهنگي، گفتمانمي برخي اوقات طنزنويس از دو زبان مختلف بهره

آورد. مثال: درآميختن زبان فارسي با عربي و يا تركي و امثال آن. اينطنزي را بوجود مي
وقوع تواند در سطح يك واژه بهتواند به وقوع بپيوندد؛ و يا ميامر در ايجاد يك جمله مي

با تركي بوجود آمده است: شلوغبپيوندد، مثال زير كه آن هم از درآميختن زبان فارسي 
معناي سروصدا نكن.الَمه: شلوغ (فارسي) + المه (تركي)، به

:نمونه
ساخت كارخانه«كاربرد اين لايه مانند بيت زير است كه مصراع دوم به معناي . 1

است، كه البته جنبة طنز آن، با پيوستگي با ديگر ابيات شعر بيشتر» ابوهريَره و برادران
شود.اس مياحس
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»معمـــــل بـــــوهريَره و الاخـــــوان«   ايــن روايــات راســت مهــر و نشــان:    
 )65: 1362(دهخدا، 

ناسازگاري موقعيتي) 4-2-الف
خواني ندارد؛ اگر در نهايت ادبدر اين نوع گفتمان، معناي ظاهري كلام با موقعيت، هم

خن با موقعيتهستي، اين س» شما آدم دانشمندي«گفته شود، » شخص بيسوادي«به 
  .)391: 1390(فتوحي،كاربردي آن سازگار نيست 

شود.بندي ميمراعات ادب در اين زمره تقسيم

مراعات ادب) 1-4-2-الف
رعايت وجهه و مراعات ادب، از مهمترين عوامل مؤثر در گفتمان است. به عبارت

اختن به طنزطنزپرداز، هنگام پرد«ديگر رعايت شأن اجتماعي خود و يا ديگران است. 
بايد وقار و متانت خود را حفظ كند؛ مسخره بازي درنياورد؛ احساساتي نشود و با

. اين مهم در اكثر)108:  1388(رادفر، » عصبانيت كار نكند. كاملاً خون سرد و آرام باشد
قريب به اتفاق ابيات طنز دهخدا رعايت شده است.

:نمونه
در بيت:. 1

ه، عـروس    ــت   بـه تخـت   چون به بسـتر زجـ ــلاته و لَخ ــل و شُ ــن و شُ ــت و په پ
 )68: 1362(دهخدا، 

هاي نامطلوب را در نهايت ادب بيانشود، شاعر، تمام ويژگيهمانگونه كه مشاهده مي
كرده است.

نتايج
هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اخلاقي، انتقادي و يا تلفيقياشعار طنز دهخدا، در زمينه

اي است.نيازمند تحقيق ويژه هاآنسروده شده كه توضيح و تفسير  هاآناز برخي از 
عمده اشعار طنز دهخدا، همچون ديگر شعراي دورة مشروطه، اشعاري اجتماعي با



 1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  98

شعر بلند و كوتاه، مجموعاً  20ماية سياسي است. با مطالعة ديوان اشعار و جداسازي خمير
هاي بندي شاخصودند كه فراواني وجمعبيت از ميان اشعار وي داراي زمينة طنز ب 574

، بدست آمد. ذكر 1شاخص، مطابق جدول  12ماهيت طنز، بر اساس الگوي معرفي شده در 
اين مطلب ضروري است كه در برخي ابيات چند شاخص همراه با هم مشاهده گرديد، 

ه ها در جدول زير برابر تعداد ابيات نيست بلكبنابراين لزوماً مجموع مقادير شاخص
  تر از تعداد ابيات است.افزون
  

  هاي ماهيت طنز در اشعار طنز دهخدا: فراواني شاخص1جدول 
  تعداد ابيات بيت)574جمع (  ابيات

  شكل بيان

  70 اظهار معناي خلاف ظاهر لفظ-
  84 نمايينمايي و كوچكبزرگ-
  295 كنايه-

  23 در آميختن دو امر ناسازگار

  مايهدرون
  45 هايبيان زشت-
  32 مفاسد اجتماعي -
  65 عيوب افراد-

  نقش سخن

  41 تمسخر و استهزا-
  6 خنداندن-
  91 طعنه-
  169 افشاگري-

  921 هاجمع شاخص
  

، بدست 2هاي ناهماهنگي و ناسازگاري در اشعار طنز دهخدا را نموداردرصد شاخص
موارد قابل ذكر در اشعار طنز  دهد. اين درصدها به صورت مجرد هستند. از ديگرمي

است كه در عمدة ابيات رعايت شده و عدم رعايت آن، يعني » مراعات ادب«دهخدا، 
 آميز، بسيار ناچيز است.هاي توهيناستفاده از واژه
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هاي ناهماهنگي و ناسازگاري در اشعار طنز دهخدا: درصد شاخص2نمودار

دهد.اشعار طنز دهخدا نشان مي هاي ماهيت طنز را در، درصد شاخص3نمودار 
يا آگاهي دادن در مرحلة بعدي» افشاگري. «است» كنايه«بيشترين فراواني، استفاده از 

اند.قرار دارد. در نمودار زير نيز درصدها به صورت مجرد آورده شده

هاي ماهيت طنز در اشعار طنز دهخدا: درصد شاخص 3نمودار
بيت) 574ي به صورت مجرد در (درصدها با توجه به همپوشان
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نتيجه
شعر آن 20دهد، از مجموع اشعار دهخدا، بررسي و تحليل اشعار طنز دهخدا نشان مي

هاي طنز مورد جستجو، در مجموعبيت بود. از لايه 574داراي محتواي طنز بود كه شامل 
ر برخي ابياتمورد مشاهده گرديد، كه د  918، معرفي شد، 1مطابق آنچه كه در نمودار 

ها همپوشاني داشتند. مهمترين نتايج بدست آمده عبارتند از:شاخص
»نقش سخن«، »شكل بيان«بيشترين ويژگي در اشعار طنز دهخدا در درجة اول در . 1

در مرحلة سوم است.» مايهدرون«در مرحلة دوم و 
بيشترين، %39/51به ميزان » كنايه«، از صنعت »شكل بيان«هاي در زيرشاخه. 2

گويي، مهمترين ويژگي شعر طنز دهخدا است.گيريم كه لفافهاستفاده را كرده است. نتيجه مي
، شاخص»نقش سخن«هاي اشعار طنز وي در لاية يكي ديگر از ويژگي. 3

، اين بدان معناست كه دهخدا از ويژگي ديگر طنز كه%44/29است با ميزان » افشاگري«
ر اشعار خود بهره برده است. از ديگر عناصر قابل ذكر دراست، به خوبي د» افشاگري«

با» نمايينمايي و كوچكبزرگ«، %85/15با » طعنه«توان از اشعار طنز دهخدا، مي
نام %32/11با » افرادعيوب«و  %19/12با » اظهار معناي خلاف ظاهر لفظ«، 63/14%

ها از اهميت كمتري برخوردارند.برد. ديگر عناصر و شاخص
صورت گرفته است و عدم» مراعات ادب«در اكثر قريب به اتفاق ابيات طنز دهخدا،  .4

نظير در شعر طنز است.بيت، بسيار ناچيز است و يك ويژگي كم 574آن، در 
ميزان بسيار پاييني است و قابل اغماض. پايين» تمسخر و استهزا«عناصر سازندة . 5

ي نيز نشانگر آن است كه وي برايدر اشعار و» خنداندن«بودن ميزان شاخص 
خاطر، اشعار خود را نسروده و هدف غايي ديگري را، كه همانا آگاهي بخشيدن بهانبساط

كرده است.جامعه است، دنبال مي
هاي ديگر به غير از فارسي در شعر طنز او مشهود است؛گيري دهخدا از زبانبهره. 6

كه از عناصر ناهماهنگي و» زبان مختلفدرآميختن دو «چنانچه مشاهده شد در شاخص 
ناسازگاري طنز است، نيز استفاده كرده است.

شناسي در تمامي اشعار او سبك خاصيبديل دهخدا در واژهرسد، چيرگي بيبه نظر مي
كند.كند، كه اين مهم در شعر طنز او نيز به نهايت زيبايي خودنمايي ميرا مشخص مي
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گرفته از همين ويژگي اوست. شاخص بازي آوايي نيز نشأت
هايي كه، مهمترين شاخصة شعر طنز دهخدا هستند؛ همان ويژگي»افشاگري«و » كنايه«

اند. استفاده ازهاي ادبي و اجتماعي وي را تحت تأثير قرار دادهروند زندگي و فعاليت
ندةهاي اصلي سازهاي فراوان در اشعار طنز او مشهود است، گرچه از شاخصالمثلضرب
گذارد. در نهايت به نظرتمايز قابل توجهي را به نمايش ميآيد؛ اما وجهحساب نميطنز به

آيد كه سبكترين شعراي دورة مشروطه به حساب ميرسد دهخدا، يكي از شاخصمي
شود؛ وليمخصوص به خود را دارد و الگويي براي ديگر شعراي طنزپرداز بعد از خود مي

گويد:اند. چنانچه خود او ميو اعتبار شعر طنز او دست نيافته هرگز به شيوه هاآن
بـــا منصـــب و نـــام و بـــا نشـــانم  يعنــي كــه بــه جــان و جســم ميــرم

 )168: 1362(دهخدا،  
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بررسي و تحليل مضامين اجتماعي در رمان
"درخت انجير معابد"

3الحاجيه اردلانيشمس2سيد احمد حسيني كازروني،1صفورا مصلحي،

چكيده
توان به حقايقاي است كه با نگريستن در آن ميبي شك ادبيات مانند آيينه

اوضاع و احوال اجتماعي وبرد. آثار ادبي هر دوره، اجتماعي بسياري پي
دهد، به همين سبب استمي هاي مختلف فرهنگ جاري در جامعه را بازتابجنبه

ترين اسناد شناخت وضعيت اجتماعي،كه ادبيات يكي از بهترين و قابل اطمينان
شناسي ادبيات يكي ازشود. جامعهسياسي و اقتصادي جامعه محسوب مي

آن با جامعه ةررسي محتواي اثر ادبي و رابطهاي علوم ادبي است كه به بشاخه
درخت«حاضر به بررسي و تحليل مضامين اجتماعي در رمان  ةپردازد. مقالمي

رمان درخت انجير معابد، ةپردازد و پس از بيان مقدمه و خلاصمي» انجير معابد
كوشد مسائلِبه بررسي و تحليل مضامين اجتماعي غالب در اين اثر پرداخته و مي

،»سيمايِ زن و وضعيت او«، »خرافات و باورهاي باطل«جتماعي نظيرِ: ا
بازتاب داده شده در» هاي سياسيجلوه«و » هاي اجتماعيمعضلات و ناهنجاري«

رمان مذكور را نقد و بررسي كند.

مضامين، اجتماعي، رمان، درخت انجيرِ معابد. :هاكليدواژه

آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران.دانش .1
و ادبيات فارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران. (نويسنده مسئول) . استاد زبان2
. استاديار زبان و ادبيات فارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران.3

  30/01/96تاريخ پذيرش:   25/08/95تاريخ وصول: 
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مقدمه
اند. بااي تنگاتنگ و غيرقِابل تفكيك داشتها يكديگر رابطهاز ديرباز جامعه و ادبيات ب

 Sociology of( يِ ادبياتشناسپيوند يافتن دو موضوع جامعه و ادبيات، علم جامعه

Literature (مطالعات خود را بر محتواي آثار و جوهر«شناسيِ ادبيات آيد. جامعهپديد مي
(رحمدل و فرهنگي، » كند.ت متمركز مياجتماعي آن، در روابط متقابل جامعه و ادبيا

درباره ساختار اثر و ارتباط آن ساختار با جامعه بحث و«اي است كه و شيوه )39:1387
  .)68:1386(عسكري، » كند.بررسي مي

ترين انواع ادبي، همواره آبستن حقايقي بسيار از جامعه ورمان به عنوان يكي از مهم
ن بوده است. نويسندگان از زمان نگارش نخستينتغيير و تحولات صورت گرفته در آ

اند به بازنمايي وابراهيم بيك تاكنون، پيوسته كوشيده ةنامهاي ايراني نظيرِ سياحترمان
يابي معضلات اجتماعي، فرهنگي و سياسي بپردازند.ريشه

ةهاي گوناگون آن، آثار متعددي به رشتشناسيِ ادبيات، مباني و جنبهجامعه ةدرحوز
اكبرشناسي ادبيات فارسي اثر عليتوان به جامعهاست كه از آن جمله ميتحرير كشيده شده

شناسي ادبيات از محمدجعفر پوينده،شناسي ادبيات از غلامرضا سليم، جامعهترابي، جامعه
و از روبر) Loucien Goldman( االله ستوده، از لوسين گلدمنبا همين نام از هدايت

و ... نام برد. )Robert Escarpit( اسكارپيت
اي از وي منتشرهاي اجتماعي برجستهاحمد محمود يكي از نويسندگاني است كه رمان

شده است. درخت انجير معابد آخرين رماني است كه اين نويسنده آن را در واپسين
هاي عمر به رشته تحرير كشيده است. داستان اين رمان از دل حقيقت و ساختارسال

هاي اجتماعي راي جهيده و احمد محمود در آن به متن زندگي پرداخته و رنجاجتماع
ترسيم كرده است.

تر از اوضاعتر و روشنيك اثر ادبي، به شناختي دقيق ةشناساناز آنجا كه بررسي جامعه
شود و با توجه بههاي مختلف فرهنگ جاري در آن منجر ميو احوال اجتماعي و جنبه

هايتوان به پيوند ميان متن ادبي و گرايشي يك اثر ادبي از اين منظر، ميكه با واكاواين
فكري و طبقاتي كه در جامعه رواج دارد، دست يافت، محقق در اين پژوهش با رويكردي

جاري در جامعه رمان درخت ةها و محتواهاي برجستشناسانه به بررسي درون مايهجامعه
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د كه كدام يك از مضامين اجتماعي در اين اثر بيشترينپردازد تا مشخص كنانجير معابد مي
روشن كند كه نويسنده تا چه ميزان در انعكاس مسائل جامعه چنينهمانعكاس را داشته و 

است.در رمان مذكور توفيق يافته

تحقيق ةپيشين
پديرفته است كه از آن جملههايي صورت شناسي ادبي رمان، پژوهشجامعه ةدر زمين

ةدانشكد ة، مجل1383، از محمد غلام، »شناسي رمان فارسيجامعه« ةوان به مقالتمي
از عسگر» شناختي رمان معاصر فارسينقد جامعه«ادبيات و علوم انساني اشاره كرد. كتاب 

اي دانشگاهي در مقطعبه چاپ رسيد، در اصل رساله 1387عسگري حسنكلو كه در سال 
شناختي ده رمانت كه در آن نويسنده به تحليل جامعهدكتراي زبان و ادبيات فارسي اس

معاصر پرداخته است. ةبرگزيد
هايتوان به مقالهرمان درخت انجير معابد مي ةگرفته دربارهاي صورتتحقيق ةدر زمين

-علمي ة، فصلنام1391، از مرتضي قاسمي، »تحليل رويا در رمان درخت انجير معابد«
هاي ادبيات شگرف در دو رمان درخت انجيرتطبيقي جلوهبررسي «پژوهشي نقد ادبي و 

ادبيات تطبيقي اشاره كرد. با ة، نشري1392از زينب نوروزي، » معابد و كوابيس بيروت
مضامين اجتماعيِ مندرج در كه تاكنون رمان درخت انجير معابد از نقطه نظرتوجه به اين

بررسي و تحليل مضامين اجتماعي آن مورد تحقيق و بررسي قرار نگرفته، اين پژوهش به
رمان مذكور اختصاص يافته است.

شناسي ادبيات چيست؟جامعه الف)
زندگاني«پردازد و علمي است كه مي شناسي، دانشي است كه به بررسي اجتماعجامعه

شناسي، زندگاني اجتماعيدهد؛ بنابراين موضوع جامعهاجتماعي را مورد بررسي قرار مي
»شناسي، بيان و توجيه زندگاني اجتماعي استتوان گفت جامعهديگر مي است؛ به بيان

 .)11: 1377(سليم، 
اند وجامعه و ادبيات از ديرباز تاكنون ارتباطي تنگاتنگ و ناگسستني با يكديگر داشته

انعكاس مستقيم جهات متفاوت ساخت اجتماعي، روابط خانوادگي و«ادبيات در حقيقت 
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بازتاب آداب و رفتار و«و يا به بياني ديگر  )36:  1385(دستغيب، » تنبرد طبقاتي ... اس
 .)57: 1386(عسگري، » خُلقيات عصر نويسنده است

خود، از مفهوم ارتباط مابين» جمهوري«افلاطون نخستين كسي است كه در كتاب 
تأثير مثبت شاعر در زندگي«آورد و هنگامي كه جامعه و ادبيات، سخن به ميان مي

(همان: » شمارد به نوعي آغازگر بحث رابطه جامعه و ادبيات استماعي را مردود مياجت
اي است كه ازرشتهدانشي ميان» شناسي ادبيجامعه«و يا » شناسي در ادبياتجامعه. «)56

هاي علوم ادبياتيكي از روش«گويد و در حقيقت ارتباط بين جامعه و ادبيات سخن مي
شناسي) و به معناي آن توجهي تا معناشناسكه به متن (از واج است، يعني روشي انتقادي

 .)81:1377(پوينده، » دارد
)Hippolyte Taine( و ايپوليت تن )Madam Dovastal( محققاني نظير مادام دواستال

بايد«آورند كه البته شناسي ادبي به شمار ميهاي مربوط به جامعهرا نخستين پيشروان بحث
»شناسي ادبيات قرن نوزدهم بيشتر مصداق داردجامعه ةكه اين حكم دربار يادآوري كنيم

 .)57:1386(عسكري، 
و پس از او )George Lvkach( پردازاني نظير جورج لوكاچدر قرن بيستم نظريه

شناسياي براي جامعهرا ارائه دادند و طرح تازه ايلوسين گلدمن آراء و نظريات تازه
نظرياتي كه به اين علم صورتي مشخص بخشيد و آن را به ؛ن ريختندرما ادبيات و خصوصاً

توجه عمده به بررسي محتواي«مستقل دانشگاهي تبديل كرد. در اين رويكرد  ةيك رشت
اي است كه در آن خلق شده است. اين رويكرد در مراحلآن با جامعه ةاثر ادبي و رابط

نگري موجود در يك جامعه و در عصريبيني يا جهانخود سعي در تطبيق جهان ةپيشرفت
شده در آن جامعه و دوران دارد. لوسينن با فرم و محتواي آثار ادبي و هنري خلقمعي

شناسي درگلدمن با تأثيرپذيري از آراي جورج لوكاچ و تكميل نظريات او توانست جامعه
ها و مسائلحثمستقل دانشگاهي با ب ةشناسي ادبي را به صورت يك رشتادبيات يا جامعه
  .)61 (همان:» فرهنگ، اجتماع و ادبيات درآورد ةكليدي در زمين

ترين صورت ممكن،هاي مطرح رمان است كه به روشنرمان اجتماعي يكي از گونه
گونه كه از نامشاين نوع رمان همان«جامعه را در خود تصوير و منعكس ساخته است. 

 .)24: 1369(برادبري، » به آن استهويدا است، موضوعش جامعه و مسائل مربوط 
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معاصر معتقد است كه اين نوع ة، رمان نويس برجست)Milan Kundera( ميلان كوندرا
ها و كند و كاوهايي است در پيرامون چند وتنها اعترافات نويسنده بلكه كاوشنه«رمان 

 .)75:1367 (كوندرا،» چون وضعيت زندگي بشري
اي را بهب سبك و مطرح ايران است كه آثار ارزندهاحمد محمود از نويسندگان صاح

»درخت انجير معابد«ادبيات اين مرز و بوم عرضه كرده است. آخرين رمان اين نويسنده 
هاينسبت به ساير رمان«تحرير كشيده شد. اين رمان  ةبه رشت 1378نام دارد كه در سال 

دبستان ادبي رئاليسم ةاز حوز متفاوت از اين جهت كه او اين بار ؛او كاري است متفاوت
واقعيواقعي و فرا ةمايه قرار داده است كه داراي دو لايفاصله گرفته و اثري را دست

 .)375:1386(زنوزي جلالي، » است
تواند به شناختيهاي واقعي و فراواقعي است كه ميپژوهشگر ادبي با كندوكاو اين لايه

چرا كه در بسياري از مواقع رمان ؛دست يابدتر نسبت به جامعه بهتر، گسترده و عميق
فرهنگ، آداب و رسوم، شرايط و به طور كلّي اوضاع و احوال اجتماعي ةدهندبازتاب

طورجز سينما، بههنرها، شايد به ةاز نظر شكل و محتوا نسبت به بقي«جامعه بوده و 
وابسته به ها غالباًمانكه رگيرد و با وجود آنهاي اجتماعي مايه ميتري از پديدهمستقيم

بايد توجه داشته باشيم كه با نوعي هنر هاآن ةلحظات تاريخ جامعه هستند، هنگام مطالع
شناسي لاينفك و ذاتي برخوردار است،كه از منطق جهانسر و كار داريم. رمان در عين اين

 .)9:1386(زرافا، » منطق آن هميشه موافق با منطق جامعه است

انرم ةخلاص ب)
اي متمول در يكي از شهرهاي جنوب بزرگ شده و پدرشفرامرز در خانواده

نامدرختي به هاآنشهر است. در منزل مسكوني  ةاسفنديارخان آذرپاد از افراد برجست
صاحب معجزات و كراماتي است. قسمت ،وجود دارد كه به اعتقاد مردم» انجير معابد«

شود. مردم بر اينها و نقش آن منحصر ميژگياعظم رمان به اين درخت و توصيف وي
باشد و هاآنال مشكلات باورند كه اين درخت با نيروي ماورايي خويش قادر است حلّ

گردد كه مردم نسبتموجب مي ،انگيز درختگره از كارهاي فروبسته بگشايد. رشد شگفت
ز مرگ نابهنگاماي به دل راه ندهند. پس اترين شبههبه قداست و كرامات آن كوچك
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كند. او بعد از ازدواج  نسبت اسفنديارخان، همسرش، افسانه، با مهندس مهران ازدواج مي
الارث خويش شود. كيوان با گرفتن سهممي توجهبه فرزندانش فرامرز، كيوان و فرزانه بي

 گردد. افسانه كه توسط مهندستحصيل به خارج از كشور رفته و ديگر باز نمي ةبراي ادام
رود. فرزانه نيز بعد از مهران به اعتياد دچار شده، پس از مدتي بر اثر مرگ مغزي از دنيا مي

زند. بعد از مبتلا شده، دست به خودكشي مي» پيسي«گردد به بيماري كه متوجه مياين
كند. در مي مرگ افسانه، مهران با توسل به دوز و كلك، اموال خاندان آذرپاد را تصاحب

دليل فقر و اعتياد، قادر به ،فرامرز كه همواره در فكر انتقام گرفتن از مهران استاين ميان، 
رود. پس از ادامه تحصيل از شهر مي ةهايش نيست. وي در نهايت به بهانبه اجراي نقشه

رسد. در اين ميان مهندس مهران مي الملوكگذشت چند سال، خبر مرگ فرامرز به عمه تاج
هاي جديد و آوردن صنعت و تكنولوژي به شهر، اذهان هرككند با ساخت شسعي مي
مردم را  روشن ساخته و آن را از غبار باورهاي ياوه بزدايد. مردم كه اين قبيل  ةزدخرافه

خيزند. روزي به مقابله با مهران برمي ،شان ريشه دوانيدهها در روح و روانافكار و انديشه
زچشم به شهر آمده كه از غيب و آينده سخن پيچد كه مرشدي سبدر شهر اين خبر مي

دهد كند. مرشد با اقدامات خاصي كه انجام ميگويد. اين شخص مريدان بسياري پيدا ميمي
شوراند. هوادارانش با ترغيب او شهرك را به خاك و خون كشيده و مردم را عليه مهران مي
عنوان ، فرامرز آذرپاد را بهرسانند. در پايان رمان، مأمور انتظاميمهران را به قتل مي

مجرمي كه دست به اقدامات زيادي از جمله كلاهبرداري، قتل و كلاشي، زده و اينك در 
  كند. هيأت مرشد سبزچشم است، شناسايي و دستگير مي

  
  بررسي و تحليل مضامين اجتماعي رمان )پ
  خرافات و باورهاي باطل )1-پ

آيد به شمار مي» گراي نمادينواقع«آثار  وجز »درخت انجير معابد«جا كه رمان از آن
توان به درك و شناخت بهتري از جامعه دست آن مي ة، با مطالع)166:1382(ميرصادقي، 
اي است كه احمد محمود در رمان شك عقايد و باورهاي خرافي بارزترين مسئلهيافت. بي

خرافه را » قاطعبرهان «به آن پرداخته است. » درخت انجير معابد«حجيم و دو جلدي 
نامه، آن را داند. علامه دهخدا نيز در لغتمي» مربوطسخنان پريشان و نا«عبارت از 
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تعريف كرده است. خواننده از ابتداي» حديث دروغ«و » انياب اغوال«، »موهومات«
ها، باورها و عقايدپردازيصفحه) با افسانه 1038اين رمان سترگ تا انتهاي آن ( ةمطالع

آلودي باشدتواند نمادي از افكار باطل و خرافهمي گردد كهآوري مواجه ميگفتخرافي ش
اي از مردم دنيا به نحوي با آن دست به گريبان هستند. از نظر بلقيسكه قسمت گسترده

به بهترين نحو ممكن در» نقش باورهاي اعتقادي مردم در تحولات اجتماعي«سليماني، 
. )408:1383قايي، (آاين اثر نمايانده شده است 

سخن از باورها و اعتقادات مجعولي است كه طي »درخت انجير معابد«در رمان 
ها در پيرامون يك درخت ساخته و پرداخته شده و از نسلي به نسل ديگر منتقلسال

گردد كه مردي ناشناس، نهالي ازتمامي اين خرافات به زماني باز مي ةگرديده است. ريش
كارد. اينمي ،اي كه متعلق به اسفنديارخان آذرپاد استرده و ميان باغچهبنگال به شهر آو

كند و همينمي گستراند و رشدشاخه و ساقه مي .دواندمي درخت با سرعتي عجيب ريشه
ها پيرامون آن داغ گردد. پير و جوان به قدرتگوييامر سبب شده تا بازار شايعات و گزافه

الملوك كه زني جهانديده و ازجا كه حتي تاجده تا آنآفرين درخت ايمان آورمعجزه
شنبه بهكند و هر سهسرسختانه از اين عقايد پيروي مي ،فكر است نيزخانداني روشن
رود:مي زيارت درخت

 –هاي سال گذشته شنبهسه ةهاي آخر عمر را مثل همالملوك قصد كرده بود سالتاج«
شمع روشن ،داداششانجير معابد به نيت مرحوم خان برود زير درخت –شنبه سهبيروز بي

 .)21: 1392. 1 ج ،(محمود» كند
كند، با او مشاجره كرده والملوك هنگامي كه فرامرز، قداست درخت را انكار ميتاج
گويد:چنين مي

 .)65(همان: » ولي من از اين درخت معجزه ديدم«
نمامقدس ةند و از آن شجركدر درگاه درخت شمع روشن كرده، نذر و نياز مي

خواهد كه حاجاتش را برآورده سازد:مي
خواهد فرامرز نامي شود...شرقي، صاحب كرامات! دلم مي ةحاجتم را روا كن اي ساق«

»مثقالي نذر خودت، روا كن، روا كن...دو گوسفند نذر گرسنگان و يك حلقه طلاي سه
  .)337(همان: 
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لوحي مردمان ساده ةعتقاد و باورهاي پوچ و پوسيددرخت انجير معابد نماد ايمان، ا
گاه اي معمولي و دروغين را قبلهاند، شجرهاست كه در چاه جهل و ناداني سقوط كرده

اي شك و ترديد در كذب بودن تقدس و كرامات حاجات و آرزوهاي خود ساخته و ذره
  دهند. درخت، به اذهان كور خويش راه نمي

سم خرافات در ذهن هندس مهران راجع به ريشه دوانيدن اين قاسفنديارخان خطاب به م
  گويد:و جان مردم چنين مي

الاجتماع حالا ديگه يك درخت نيست، جناب مهران، شما حقوق خواندين، با علم«
كنم درك اين مطلب براتان مشكل باشه كه اين درخت، حالا تبديل آشنا هستين! گمان نمي

  .)67: 1392. 1(محمود، ج» ل از مردمشده به سمبل باورهاي چند نس
كار و  ةاين افكار چنان در روح و روان مردم نفوذ كرده كه به منظور گشايش گره بست

ها و هاي رنگ به رنگ پارچه بر ساقهتريشه« بندند:مشكل خويش بر درخت دخيل مي
  .)11(همان: » لرزندهاي هوايي انجير معابد ميستون

پا شو بريم تو، هم دلت صفا بده، هم شمع نذر « كنند:ن ميدر بارگاه درخت شمع روش
، و مناسك و آداب و )215(همان: » كنهكن و هم متوسل شو خودش كارا رو درست مي

كنند، اوراد و اذكاري را بر زبان رسوم مخصوصي را در زيارتگاه درخت رعايت مي
  خواهند:مي آورند و حاجات خويش را ملتمسانه از اومي

خواند، مي» پانچا، پامارا«نازك مقابل در و زير لب  ةواني ايستاده است پاي ساقزن ج«
: 2، جهمان(» زندپارچه را به ساقه گره مي ةمالد ... و عاقبت تريشمي سبز حنا ةبعد به ساق

791(.  
مردم معتقدند كه نابود كردن درخت منجر به نزول بلاياي آسماني خواهد شد و بركت و 

رزمين آنان رخت برخواهد بست. هنگامي كه اسفنديار تصميم به قطع فرخندگي از س
پرست و فرنگي را در آن جايگاه بنا كند، همين مردم خرافهگيرد تا عمارت كلاهدرخت مي

و  )25: 1، جهمان(» قحطي مياد ارباب، مرگ و مير سياه« گويند:لوح خطاب به او ميساده
آگاهي و منطق بر فكر و شعورشان سيطره داشته، در شمارند كساني كه در اين ميان انگشت

كن اين قبيل باورهاي دروغين گونه عقايد باطل فرو نرفته و در مقابل سيل بنيانمرداب اين
د. فرامرز آذرپاد يكي از اين معدود افراد ندهميايستادگي كرده و از خود مقاومت نشان 
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ت را به تمسخر گرفته و منزجركنندهبودن درخاست. او ايمان مردم به مبارك و فرخنده
بازبودن متولي آن (علمدار)كلاش و حقه چنينهمداند. پيوسته در انكار تقدس درخت و مي
نيروي ماورايي ةآلودي كه درباره. فرامرز هرگز در برابر سخنان خراف)65 (همان:كوشد مي

كردن اذهاندر روشن از در سازش و تسليم وارد نشده و پيوسته ،درخت به گوشش رسيده
كوشد. وي هنگامي كه كه در پيشبرد اهداف خود و انتقام گرفتنمي تاريك اطرافيان خود

ها و اعتقادات مردمماند، تنها راه مبارزه را توسل جستن به آييناز مهندس مهران ناكام مي
هايش راكند تا با ياري گرفتن از باورهاي پوچ و موهوم مردم، نقشهمي بيند. تلاشمي

آيدبه هيأت مرشد سبزچشم درمي ،پيش برده و اجرا كند. بنابراين با تغييردادن ظاهر خود
الناس سوار گشته، اذهان عمومي را در جهتچون ناخدايي بر كشتي اعتقادات عوامو هم

تازد.هايش با خود همراه ساخته و به سوي سواحل مقصود پيش ميرسيدن به خواسته
كنيم كه مرشد سبزچشم (فرامرز) چگونه ازمي ني كتاب مشاهدهدر صفحات پايا
عنوان ابزاري براي شكست و به زانو درپرداز مردم بهروح افسانهو تحريك احساسات 

كند:آوردن مهندس مهران استفاده مي
بينيد كهمي خودتان گويد:كند و ميمي كند به حرف زدن، سينه صافسبزچشم بنا مي«

اند تا ايمان ما را از ريشه قطع كنند... اگر خودتان نتوانيدسر برداشته با چه جسارتي
تان را سامانتان را حفظ كنيد، انتظار نداشته باشيد دستي غريبه بيايد و امور نابسامانايمان
  .)1036:2، جهمان(...» دهد 

ن را دركنند، مهندس مهرااو، مريدان متعصبش آشوبي بزرگ برپا مي ةدر پايان با اشار
  .)1037 (همان:ند انكشسوزانند و شهر را به خاك و خون ميآتش خشم خود مي

وضعيت او در رمان و ) سيماي زن2-پ
خورده، محزون،هايي شكستصورت شخصيتزنان در رمان درخت انجير معابد، به

ل واند كه آماارادهاغلب زناني بي هاآنشوند. پناه به تصوير كشيده ميتنها و بي
الملوك كهسنتي و مردمحور قرباني گرديده است. تاج ةشان توسط يك جامعآرزوهاي

آيد.اين زنان به شمار مي ةنمايند ،گرددهاي اصلي رمان محسوب مييكي از شخصيت
زندگي وي همواره با شكست و ناكامي همراه بوده است. در عنفوان جواني، مرض پيسي
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افتد و تمام اميدها و آرزوهايش را نقش بر آب وي مي آور به جانچون بختكي عذابهم
هاي اجتماع ازدواج قرار دارد، به دليل هراس از قضاوت ةالملوك كه در آستانسازد. تاجمي
، همان(شود كه هرگز تن به ازدواج نداده و تنها زندگي كند م ميسالار پيرامونش، مصممرد
  .)111: 1ج

تري به خود الملوك، رنگ و بوي اسفناكزندگي تاج -اسفنديارخان –با مرگ برادرش 
گردد گيرد و او كه يك عمر در رفاه زيسته، با از دست دادن پشتيباني برادر، مجبور ميمي

» سازدوم يك عمارت كهنه ةبري، در طبقدو اتاق تو در تو با سقف گچ«مابقي عمر را در 
  .)9 (همان:سپري كند 

كس و كار شدن و فرورفتن در باتلاق تنهايي بر بي درد از عرش به فرش افتادن،
كند كه سخت درمانده چنان سنگيني ميالملوك آنروزهاي از كارافتادگي و ايام پيري تاج

اش، به مصاحبت شده و قادر نيست اين وضعيت را تحمل كند. او براي پر كردن خلأ روحي
تن داده و در حضور شهربانو  - چون زري و جواهرهم –افرادي از قشر فرودست جامعه 

چنان در درياي غم الملوك آنگستراند. تاجدل ميو درد  ةسفر –كلفت قديمي خانواده  -
ور است كه حتي تاب جدايي از شهربانوي خدمتكار را نياورده و با جدايي از او، غوطه

  گردد:اش اين چنين متلاطم ميديدهروح  آسيب
شود. آمدن و رفتن شهربانو انگار لموك خيلي تنها ميارود، باز تاجشهربانو كه مي«

اي را خارانده باشد و حالا اين خارخار، بهبوديافتهناخن نرمي بوده باشد كه جاي زخم تازه
الملوك را به احساسي تلخ و گاه شيرين دچار كرده بود، لحظاتي داشت كه دل تاج

  .)273همان: ( »زسوطاقت
 عميقي نسبت به جنس مرد و دنياي مردانه شكل گرفتهالملوك، بيزاري در قلب تاج

تنها خود او، بلكه دخترهاي جواني چون فرزانه و است. لهيب اين احساس خشم و تنفر، نه
  سوزاند.زري را با خود درگير كرده و مي

  .(همان)» مردها گرگن زري جان. چشم بر هم بذاري درسته بلعيدنت«
امروزي است كه  الملوك سنتي، زني نسبتاًخلاف تاجبر -همسر اسفنديارخان - افسانه 

بسته آن را مشخص  ةكند بر بسياري از معيارها و موازيني كه عرف يك جامعسعي مي
عزا و رعايت نكردن آيين سوگواري از جانب  ةكرده است، پا بگذارد. كنار گذاشتن جام
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، بارزترين شاهد اينگذردافسانه، در حالي كه تنها مدت كمي از مرگ اسفنديارخان مي
:مسئله است

گل محمدي زده ةافسانه سر تا پا سفيد پوشيده بود، آرايش كرده بود و رو سينه، غنچ«
  .)28 (همان:» بود

مسئوليتي است كه حاضرند براي دستيابي بهفكر و بيباز، بيزنان هوس ةافسانه، نمون
كهپوشند. وي بدون اينهاي خود، حتي از عزيزترين كسان خويش نيز چشم بخواسته

فرزندان خود داشته باشد، به عقد مهران ةكمترين توجهي نسبت به وضع و حال آشفت
پردازد.گساري و قماربازي ميينشيني به مشهركي درآمده و همراه او در مجالس شب

كند:گونه توصيف ميها را اينصحنه ،احمد محمود از نگاه فرامرز
منقل و وافور را ديده بود و ديده -  انده بود و نگاه  كرده بودم فرامرز در آستانه در«

اند.اند و سيني و منقل گذاشتهقيمت، نمد خوش نقش و نگار انداختهبود كه رو فرش گران
گز و سوهان و باقلوا و آجيل و تنگ بلور و سبد چوبي پر پرتقال و نارنگي را ديده بود و

  .)144همان: (» لرزيدكه رنگش پريده و لبانش مي برگشته بود به مادر نگاه كرده بود
هايچينيبيند. وي با دسيسهالملوك هرگز روي آرامش را نميافسانه نيز مانند تاج

مغزي، فلج ةكند و در نهايت در پي سكتتا قعر منجلاب اعتياد و نابودي سقوط مي ،مهران
 .)488:2(همان، جگردد شده و سرنوشت تلخ وي در جواني به گورستان ختم مي

هايگيريفرزنداني است كه فداي تصميم ةنمون - آذرپاد ةتنها دختر خانواد - فرزانه
گردند. مرگ نابهنگامخود مي ةپاشيدنابسامان و ازهم ةهاي خانوادتوجهينابخردانه و بي

بههمگي دست  - الموك تاج – اشهاي به دور از منطق عمهمادر، اعتياد برادر و راهنمايي
  .)196:1، جهمان(دهد دست هم داده و او را به سوي يك مرگ خودخواسته سوق مي

شودنيز نام برده مي» شهربانو«و » زري«، »جواهر«هايي نظيرِ در اين اثر از شخصيت
ثير قابلأو ت هستندمردان  ةشدت مطيع خواست و ارادهكه زناني سطح پايين، مفلوك و ب

ندارند. ،طول رمان داده درتوجهي بر وقايع رخ

هاي اجتماعيمعضلات و ناهنجاري )3-پ
شويم كهها و معضلات گوناگوني مواجه ميبا ناهنجاري »درخت انجير معابد«در رمان 
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شك برخي ازكنند. بيمردم جامعه به آن مبتلا شده و به نحوي با آن دست و پنجه نرم مي
ترينبارز ةفرد و يا جامعه دارد. از جمل انكار براين مسائل تأثيراتي عميق و غيرقابل

توان بهمعضلات اجتماعي كه احمد محمود در آخرين رمان خود به آن پرداخته است، مي
اياشاره كرد. هر يك از اين موارد اگر چه تأثير بسزايي بر جامعه» خودكشي«و » اعتياد«

ن آورده نگذاشته، وليكناز آن سخن به ميا »درخت انجير معابد«كه احمد محمود در رمان 
ثيري بزرگ داشته است. در سطور زير سعيأها، تپادآذر ةشدن بنيان خانوادبر متلاشي

ـهمراه با شاهدمثال  ـ هاراجع به هر يك از اين ناهنجاري ،شود به صورت مجملمي
سخن به ميان آورده شود.

اعتياد )1- 3-پ
شدت بر سر خانواده آذرپادها سنگينيهولناك آن به ةاعتياد معضلي است كه ساي

گذارد.پايي عميق را بر بستر آرامش اين خانواده از خود بر جاي ميكند و در نهايت ردمي
هاي مهندس مهران، در منجلاب اعتياد گرفتار شده و لحظه به لحظهچينيفرامرز با دسيسه
فرامرز در كام هيولايرود. در تمام طول رمان شاهد سقوط هر چه بيشتر بيشتر فرو مي

اعتياد و انحطاط ابدي او هستيم.
فرامرزخان زندان«شود كه خواننده در همان سطور آغازين رمان متوجه اين مسئله مي

.)9(همان: » فروشياست. به جرم اعتياد، يا به قول تقي بقال، خرده
با پيشكار فرامرز سرخورده، تنها و خشمگين به چنان حقارت و ذلتي تن در داده كه

گستراند:مي بساط سيخ و سنگ –حسن جان  –قديمي و معتاد خانواده 
كند. دودسيخ داغ شده است. حسن جان سيخ را به ترياك پشت نعلبكي نزديك مي«
.)55:1، جهمان( »كشدگذارد، دود را با ولع به ريه ميخيزد. فرامرز ني را بر لب ميبرمي

نيز رحم –پيرش  ةعم –الملوك كه حتي به تاج خفتي درافتاده ةاو به چنان ورط
مواد خود را ملتمسانه از او ةگستراند و مخارج تهيكند. دست خواهش در برابر او مينمي
.)306 و 305 (همان:خواهد مي

نيز به وضعيتي مشابه گرفتار است. او توسط مهندس مهران به –افسانه  –مادر فرامرز 
گر اعتياد مهران است ولي به مرور. افسانه در آغاز تنها نظارهشوددام اعتياد گرفتار مي
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نشيند. از نگاه هاي طولاني بر بساط منقل و ترياك مينشينيزمان پا به پاي او در شب
ترياك كشيدن اين دو چنين  ةصحن .آلايش بيش نيستفرامرز، آنگاه كه نوجواني ساده و بي

  شود:وصف مي
منقل و وافور را ديده بود و ديده   –ده بود و نگاه كرده بود در مان ةفرامرز در آستان«

اند. اند و سيني و منقل گذاشتهقيمت، نمد خوش نقش و نگار انداختهبود كه رو فرشِ گران
گز و سوهان و باقلوا و آجيل و تنگ بلور و سبد چوبي پر پرتقال و نارنگي را ديده بود و 

  .)144(همان:  »لرزيدكه رنگش پريده بود و لبانش مي برگشته بود به مادر نگاه كرده بود
انكار ثيري عميق و غيرقابلأت هاآناعتياد بر سرنوشت اين مادر و پسر و فرجام كار 

آفريند كه سعادت فرزندانش را قرباني اراده ميموجودي بي ،گذارد. از افسانهمي
از فرامرز  .م فرو پاشيده استخود را از ه ةهاي مهندس مهران ساخته و خانوادطلبيجاه

سازد كه هرگز قادر نيست با صلابت و عزم تهي ميانگيزه، و ميانيك موجود پوك، بي
خويش  ةزدراسخ، تصميمي درست براي سر و سامان دادن به زندگي آشفته و هرج و مرج

ر بگيرد. موجودي كه زمام روح خويش را به دست شيطان خشم و انتقام سپرده تا عاقبت د
  د.تغلسقوط و نابودي درمي ةمهلك

  
  خودكشي  )2- 3-پ

خودكشي از جمله معضلات اجتماعي است كه احمد محمود در اين رمان از آن سخن 
هنگامي كه مرگ سوزناك پدر و آخر و عاقبت دردناك مادرش را به  ،گفته است. فرزانه

كه از او پس از آنشود. مي هم شكسته و به شوك روحي عظيمي دچار نشيند، درنظاره مي
كند. ذهن و مي كمر خم ريالزير بار اين همه مصيبت ،گرددمرض پيسي خود نيز آگاه مي

  كند:زبان فرامرز كه وقوع فاجعه را از قبل احساس كرده، اين ترس را چنين بيان مي
ش امشب همه –ترسم فرزانه تحمل نداشته باشه خودش بكشهمي –ترسم پدر من مي«

  .)225: 1(همان، ج» زداز خودكشي حرف مي -تگفهمين مي
شده بر سنگ چون چيني ظريف و نگاريني است، كوبيدههستي فرزانه هم

فرزانه در واپسين روزهاي زندگي از زبان  هاي روزگار. حالِها و نابسامانياحواليپريشان
  شود:گونه بيان ميخودش اين
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تونه اين چينيِ كس نميمان بده! هيچتونه بهِ زندگي من سر و ساكس نميديگه هيچ«
  .)199(همان: » بند بزنه! ،ظريف خوش نقش و نگار كه با خشونت به سنگ كوفته شده

هاي ترياكي كه از  فرامرز ربوده، اقدام به خودكشي سرانجام، فرزانه با بلعيدن حبه
  .)203 (همان:كند مي

  
  هاي سياسي رمانجلوه )ت

توان اين امر مهم را حورهاي نقد، نقد سياسي است. نميبايد پذيرفت كه يكي از م«
  .)30:1381(ذوالفقاري، » تواند دنيا را متحول كندانكار كرد كه ادبيات مي

هاي احمد محمود هرگز جزء اولويت »درخت انجير معابد«مضامين سياسي در رمان 
كند. احمد مي نبوده و در اين رمان خواننده كمتر با چنين مسائل و موضوعاتي برخورد

كند كه حوادث و وقايع در كدام شهر اتفاق محمود هرگز به صورت مستقيم بيان نمي
هايي كه راجع به برخي ولي با توجه به توصيف آب و هوا، فضاي شهر و اشاره ،افتدمي

اهواز  برد كه اين شهر بايد شهري در جنوب و احتمالاًتوان به اين نكته پي، ميدارد هامكان
بسيار مبهم و  ،دهدزماني كه اتفاقات و حوادث داستان رخ مي ةد. نويسنده دربارباش

برد كه اين رمان، توان پيدرخت انجير معابد مي ةولي با مطالع ،گويدسربسته سخن مي
اسفنديارخان آذرپاد رخ  ةاول قرن اخير خورشيدي براي خانواد ةرخدادهايي را كه در نيم

كند رضاخاني اشاره مي ةنوان مثال در جايي از رمان، فرامرز به دورعگيرد. بهداده، دربرمي
قزاق، اعليحضرت همايوني بشه، ديگه هيچ اعتباري به اسم و  وقتي پسر يِ«گويد: مي و

  .)232: 1(همان، ج» رسم مشاغل نيست، عمه تاجي!
  
  انتخابات مجلس )1-ت

از آن سخن به ميان  »بددرخت انجير معا«ترين موضوع سياسي كه در رمان برجسته
هايي به اشاره ،آيد، مسئله انتخابات نمايندگان مجلس است كه در چندين قسمت رمانمي

  پذيرد. آن صورت مي
شهر  ةفرنگي كه از مالكان و افراد برجستاسفنديارخان آذرپاد صاحب عمارت كلاه

رفته بود كه اوايل ها، فرمانداري پذيها و توسل جستنسر حال بود. بعد از دوندگي«است 
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عنوان يكي از نامزدهاي مجلس شوراي ملي در انتخابات شركت كند. جشنتابستان، به
 .)804: 2(همان، ج» گرفتند

هايمنظور پيشي گرفتن بر رقبا و ربودن گوي پيروزي به انواع و اقسام شيوهوي به
كند:تبليغاتي متوسل شده و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نمي

سه روز -به مردم شام و ناهار بدهند  ،سفنديارخان گفت كه تو بيدزار جنوبي باغچها«
 .)211: 1(همان، ج» وقت انتخابات مجلس بود –پياپي و گفت كه غذا از پارك هتل بياورند

كوشي تمام سرتاسر شهر را زير پا گذاشته و اوراقفرامرز و دوستانش با سخت
 .)212 (همان:كنند پخش مي جاتبليغاتي اسفنديارخان را همه

شود كه بر كرسي نمايندگي مجلس شورايالبته اسفنديارخان آذرپاد هرگز موفق نمي
كند:ماند. فرامرز به اين شكست چنين اشاره ميملي تكيه بزند و در اين راه ناكام مي

»كردي با اين كارا مردم بهت رأي ميدن ميري مجلسخدا رحمتت كنه پدر! خيال مي«
 .)278: مانه(

فعاليت و يا عدم فعاليت سياسي زنان )2-ت
سطحي و گذرا راجع به آن صورت ةاز معدود موضوعات سياسي ديگري كه چند اشار

الملوك درسياست است. اگرچه تاج ةفعاليت و ورود زنان در عرص ةپذيرد، مسألمي
توان بااين اثر مي ةولي با مختصر مطالع ،فكر پرورش يافتهروشن اي نسبتاًخانواده
هاي بسته و سنتي او راجع به سياست آشنا شد.ديدگاه

اخلاق«چون معتقد است كه  ؛كنداو فرزانه را از ورود به عرصه سياست نهي مي
 .)472: 2(همان، ج» اجتماعي هنوز قبول نداره كه زن فعاليت سياسي بكند

انه، فرزانه را از كارهاي سياسيگونه كه فرامرز با ذهني سنتي و نگاهي مردسالارهمان
 .)472(همان: » فرزانه خانم اين كارها مردانه است«منع كرده و خطاب به او گفته است كه 

پيرامون خود ةولي روح سركش و جوان فرزانه كه با نگاهي تازه و مدرن به جامع
:زانه نرفته و معتقد است كهيستنگرد، زير بار اين افكار عوامانه و زنمي

(همان: » مجلس ميشن. آزادمرد و آزادزن با هم فرقي ندارند ةها هم نمايندحالا خانم«
472(.  



 1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  120

الملوك و فرامرز دارد. او دستي پدرانه نظري متفاوت با تاج ،در اين ميان اسفنديارخان
  :هايش را زدوده و با مهرباني به او گفته بود كهبر سر فرزانه كشيده، اشك

ان. ما با رفتارمان بايد بِ اخلاق اجتماعي ياد بديم، كه زن حق با شماست فرزانه ج«
   .)473(همان: » حق داره مثل مرد در امر سياست دخالت كند

  
  نتيجه

رئاليسم فراتر  ةپا را از حوز» درخت انجير معابد«اگر چه احمد محمود در رمان 
 ةدر عرص هايي نيزالطبيعي يك درخت، گامگذاشته و با پرداختن به نيروي ماوراء

توان به مسائل سوررئاليسم برداشته است وليكن با مطالعه و بررسي دقيق اين اثر مي
 ،ملموس و واقعي پيرامون خويش ةاجتماعي بسياري دست يافت كه احمد محمود در جامع

اي كه در اين رمان مطرح شده، موضوع گر آن بوده است. بارزترين مسئلهنوعي نظارهبه
باطل است. احمد محمود در اين رمان سعي كرده به تبيين و تشريح  خرافات و باورهاي

گرفته از اذهان كور و اين مسئله بپردازد كه بسياري از افكار و اعتقادات مردم نشأت
نويسنده در  چنينهم. استشان منافع شخصي خويش نگرانيآلودي هستند كه تنها خرافات

سنتي را به تصوير  ةزندگي زنان در يك جامعانگيز اين اثر كوشيده است تا وضعيت رقت
گردند. بكشد و نشان دهد كه زنان چگونه قرباني وضع نابسامان خانواده و اجتماع مي

صورت مفصل به ،هاي اجتماعي از ديگر مسائلي است كه نويسنده اين اثرمعضلات و آسيب
عتياد و خودكشي توان به مسئله مواد مخدر، ااز آن سخن گفته است و از آن جمله مي

  كند. هاي اصلي و فرعي رمان را درگير خود مياشاره كرد كه شخصيت
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روستايي عصر صفوي ةاهميت منابع ادبي در شناخت جامع
2عطاءاالله حسني1،سيدسعيد ميرمحمدصادق

چكيده
به دليل كمبود منابع با هاي تاريخ اجتماعي ايران عموماًپژوهش در حوزه

باب شان درهايي روبرو است، زيرا بسياري از متون تاريخي عمده مطالبدشواري
،اي و يا سلطاني است و با توجه به ساختار كتابتحولات تاريخ عمومي، سلسله

رغم محدوديتكمتر به زندگي مردم و تحولات اجتماعي پرداخته شده است. اما به
ويژه متون ادبي ـ كه شايد بتوان درتوان با توجه به ساير منابع بهمنابع تاريخي، مي

تاريخ ةرا منابع مكمل ناميد ـ پژوهشي نو در حوز هاآنهاي تاريخي پژوهش
اجتماعي انجام داد. اين مقاله درصدد است تا اهميت منابع ادبي را براي

ررسي كند.هاي تاريخ اجتماعي بپژوهش

ةهاي ادبي، جامعت و تذكرهĤها، منشنامهمنابع ادبي، واژه ها:كليدواژه
.روستايي

.تهران، ايران ،دانشگاه آزاد اسلاميوم و تحقيقات تهران، ، واحد علتاريخ ايران اسلاميآموختة دكتراي . دانش1
 smirsadeqi@yahoo.com          

(نويسنده مسئول) .تهران، ايران ،تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي گروه. استاد 2
  30/01/96تاريخ پذيرش:   06/05/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
اساس عمده منابع تاريخي به جاي مانده از قرون گذشته، ساختار هرمي دارند، يعني بر

اساس اند و پژوهشگران برشخصيت شاه و حاكميت، به ذكر وقايع تاريخي پرداخته
تواند از رخدادهاي جامعه با خبر شود؛ حال اينمي ،ي كه شاه در آن حضور داردرخدادهاي

شود كه براي نگارش تاريخ اجتماعي و بررسي روزگاران مردم، آيا تنهامي پرسش مطرح
ويژههمين منابع در دسترس است و آيا اين منابع به ما براي كمك به شناخت جامعه، به

در پاسخ بايد گفت كه با توجه به حضور حاكميت و ند؟تواند كمك كمي جوامع فرودست
ةتوان اطلاعاتي ولو اندك از جوامع فرودست مثل جامعمي شاه و رخدادهاي مرتبط، گاهي

گيري ازروستايي به دست آورد، اما گاهي براي غور در زندگي گذشتگان، نيازمند به بهره
تاريخي هستيم. عصر، اما غيرساير منابع هم

نيز و ديوان شعرا) هانامهها، واژهت، تذكرهĤ(منش ادبي بر منابع تاريخي، در منابعافزون 
كار به گذشته رخدادهاي تدوين و نگاريتاريخ در كه دارد وجود مهمي شواهد و مطالب
نگاري دارند كههاي اجتماعي و مردماين منابع اهميت بسزايي در پژوهش .آيدمي مورخ
تواند از بررسي اين نوع منابع غافلنمي تاريخ اجتماعي ةحوز گرگاه يك پژوهشهيچ

عنوان منابع دست اول مورد واكاوي قرار گيرند.گران بهبايست از سوي پژوهشو مي ماندب
صفوي آثار زيادي در دست است و انعكاس برخي ةفارغ از دواوين شعرا ـ كه در دور

توانيم بازيابي كنيم و البته در حوصلهي ميرخدادهاي اجتماعي را در اين گونه منابع شعر
اين مقاله نيز بررسي نكات تاريخ اجتماعي منابع شعري اين دوره نيست ـ نويسندگان در
اين مقاله درصدد هستند تا اهميت ساير منابع ادبي را ـ فارغ از كاركرد موضوعي آن ـ در

صفوي نشان دهند. ةهاي اجتماعي دورپژوهش

تحقيق ةپيشين
) و اهميتهانامهها، واژهت، تذكرهĤ(منش ادبي باب موضوعات اين مقاله يعني منابع در

صورت مستقل كاري انجام نشده است؛ اما براساس محتوايهاي تاريخي، بهآن در پژوهش
است.هايي انجام شدهگفته، پژوهشموضوعي و اهميت ادبي هركدام از منابع موضوعي پيش

شود.ها به دو پژوهش اشاره ميساختار انتقادي و مضموني تذكره ةدربار ،براي نمونه
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بررسي آراي انتقادي دراست با عنوان:  اينامهها، پايانباب ساختار انتقادي تذكره در
در دانشگاه علامه طباطبايي 1389، نوشته شهلا فرقداني كه در سال هاي مهم فارسيتذكره

مهم يهاتذكره بررسي و تحليل امه، درصدد است باندفاع شده است. نويسنده اين پايان
به رسيدن براي. او كند بنديطبقه و گردآوري، تحليل را نويسانتذكره انتقادي آراء فارسي،
در كه ـ سيزدهم تا هفتم ةسد زماني ةدر باز فارسي يهاتذكره از ايسياهه هدفي، چنين
انتقادي آراء بررسي و تحليل گر برايپژوهش. كرد فراهم اند ـشده ليفأت هند و ايران
و شده ليفأت ايران ادبي نقد ةزمين در مستقلي كه منابعها، از افزون بر تذكره نويسانتذكره
هايكتاب برخي نيز و اندپرداخته شاعران شعر تحليل و نقد به شكل هربه كه ليفاتيأت نيز

  .)14ـ  5: 1389داني، (فرقبهره برده است  ادبي هايو نظريه نقد به مربوط
اي در دست است كه به تحليل ساختار محتوايها، مقالهبه لحاظ اهميت مضموني تذكره

باب (بحث در هاي ادبيگذري ديگرگون بر تذكرهها پرداخته است با عنوان: تذكره
)؛ نويسنده در اين مقالههاآنطرحي براي تقسيم بندي  ةهاي ادبي و ارائي تذكرهشناسگونه

ادبي، ةعنوان يك گونها، بههاي تذكرهدرصدد است تا در كنار بازشناخت معيارها و سازه
  .)104ـ  85: 1393(شفيعيون، ها دست يازد بندي انواع موجود از تذكرهبه رده چنينهم

كنون به چاپ ت تاĤهايي درباب اهميت برخي از منشنگاريت نيز تكĤدرباب منش
اه منشĤت نصراالله بن عبدالمؤمن منشي سمرقندي درجايگله: رسيده است از جمله مقا

پژوهشي ايشان، به ةكه نويسندگان مقاله با توجه به حوز هاي تاريخي دوره تيمورپژوهش
 .)81ـ  60: 1393(اورجي، منوچهري، اند ت توجه داشتهĤاهميت محتواي تاريخي منش

عنايي مقالات كار شده است.لغت بيشتر درباب اهميت ساختار واژگاني و مدر حوزه 
(صادقي، هاي لغوي است پژوهش مورد نويسي درفرهنگ ةمقالاتي كه در مجلمثل سلسله

زمان بوداين روند تا آخرين شماره كه با تاريخ اين مقاله هم ؛171ـ  156: ص 3، ش1389
ي اجتماعيهاجنبهبا عنوان اي نيز اهميت ديگر منابع لغوي، مقاله خصوص ادامه دارد)؛ در

هاياهميت جنبه مورد نويسي در دست است كه نويسنده در اين مقاله بيشتر درفرهنگ
است، اما تحليل خود را بيان كرده ،اين موضوع است مختصهايي كه اجتماعي و نظريه
(سارلي، كند دهد، فرهنگ لغتي را از اين منظر بررسي نميهايي كه ارائه ميمتناسب با نظريه

  .)74ـ  66 :1392



 1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  126

  
  هاي تحقيقپرسش

صفوي در  ةنويسنده در اين پژوهش درصدد است تا ضمن بررسي منابع مهم ادبي دوره
  هاي ذيل پاسخ دهد:ها، به پرسشت و تذكرهĤمنابع لغوي، منش ةسه حوز

عنوان منابع مكمل مورد استفاده تواند بهمي هاي تاريخيآيا منابع ادبي در پژوهش. 1
 قرار گيرد.

تواند راهگشاي توجه به ساختار موضوعي خود، چگونه مي نابع ادبي بام. 2
 هايشان باشد.نگاران در پژوهشتاريخ
 

  هاآوري و تحليل دادهروش تحقيق و شيوة جمع
گيري از منابع و اي و بهرهروش تحقيق در اين پژوهش، مبتني بر تحقيقات كتابخانه

ها، مبتني بر اطلاعاتي است كه در ي دادهآورجمع ةمتون ادبي روزگار صفوي است. شيو
مهمي براي مباحث تاريخي  ةميان مطالب ادبي نهفته است كه افزون بر روح ادبي متن، نكت

ها و منابع كند. نويسنده در تحليل دادهتاريخ مي ةگران حوزدارد و كمك شاياني به پژوهش
  ا شرح كند.گونه منابع رادبي به دنبال اين است تا ارزش تاريخي اين

  
  بررسي نكات تاريخي در منابع ادبيالف) 
  تĤمنش )1-الف

هاي ادبي و اي دارد و افزون بر جنبهمنشĤت در فرهنگ و ادب فارسي جايگاه ويژه
 ةگيري از آن در آموزش فن كتابت و نويسندگي و شيوشناختي و نيز بهرهكاركردهاي زبان

هايي از ويژه تاريخ اجتماعي، آگاهيم تاريخي بهنگاري اداري به ديوانيان، اطلاعات مهنامه
ساختار سياسي و مطالبي از احوال خصوصي مردم، بافت اجتماعي، اعتقادات ديني و 

لفان ؤهاي مذهبي و ساختار تشكيلات حكومتي، در فحواي مطالب خود دارد. مفرقه
ها آزادنامه ،هانامهبهتو ،هانامهشهادت ،هامنشĤت بر اساس نيازهاي درون جامعه، اظهارنامه

درآمدهايي براي  ها، ظاهراًكردند كه تهيه و تنظيم اين نوع نامهمي و ... تنظيم هانامهوقفو 
صفوي بسيار مهم  ةت، به دليل تنوع موضوعي در دورĤمنشآنان داشته است. سه مجموعه
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  گران تاريخ اجتماعي دارد.است كه نكات سودمندي براي پژوهش
آمده، از سه فراهماره مكتوبات تاريخي فارسي ايران و ماوراءالنهر، كتابي پژوهشي درب

 نخست، مجموعهاست.  پترزبورگ سنت شناسيشرق ةسسؤمجموعه مكتوبات تاريخي م
A210  تيموريان زوال ةدور به عمدتاً آن مكتوباتكه مكتوب  311اوزبكان با  مجموعه يا 

بدون تاريخ است  ،اين مجموعهدر  كتوبات موجوددارد؛ م تعلق هاآن سقوط از پس ةدور و
 است شده فراهم نويسينامه تمرين قصد به ،ه و مصحح اين مكتوباتپژوهندبه نظر  كه
  .)8ـ  4: 2006گل، صفت(

 عنوان 120 با شده معرفي صفوي مجموعه است كه A471مجموعه  دوم، ةمجموع 
تمدني به حدود  ةاز لحاظ حوزق است و 1058 تا 950 هايزماني سال ةمكتوب در باز

شمار مكتوبات صفوي در  شود.مي حدود خراسان مربوطو  شيراز و فارس، ولايت شيروان
  .)35ـ  34 ان:(هم ي اوزبكان و امير بخارا بسيار اندك استهامقايسه با مكتوبات مجموعه

 امراي دربارهمكتوب،  183با  بخارا امير مجموعه ، A212شماره سوم به ةمجموع
 امير وق) 1212- 1199(شامراد  امير امارت دوران و بخارا در) ق1339ـ 1160(منغيت 
  .)51ـ  48 ان:(هماست  ق)1242ـ  1215توره ( حيدر
 ةصفوي، دربار در مجموعه هاداشتديواني و عرضه/  مكتوبات اخواني رغم وجودبه

افزون بر  چنينهمرد؛ دااطلاعات اندكي صفويان، مكاتيب اين اثر ساختار ديواني و اداري 
 ،هاي بهرام ميرزاداشتمكتوبات و عرضه، شورش القاس ميرزا ةمطالب تاريخي كه دربار

ابراهيم  وـ ملقب به مرتضي ممالك اسلام ـ االله رويدادهاي مربوط به شاه نورالدين نعمت
رفع رسومات چوب و  ةحاكم فارس دارد، مطالب اجتماعي سودمندي دربار خان ذوالقدر

 كشان،پيگيري و تعقيب عرقشد ـ و علفزار شيراز ـ كه از چوپانان و روستائيان گرفته مي
دهد تاريخ اجتماعي قرار مي ةگران حوز... در دسترس پژوهش و كبوتربازان بازان،خروس

  .)390 ،343ـ  342 ان:(هم
 و باتمكات از ايمجموعه ،االله شيرازي متخلص به فتوحيروح ةلاري، نوشت ةنامشرف
 نواحي و لارستان و فارس ايالت در ق،10 قرن دوم نيمه در اداري، و ديواني منشĤت
برخي  بجزاو  زندگاني ازو  است صفوي عصر منشيان از نويسنده .است ايران جنوبي
 در و است شده ياد منشي عنوان با او از. نيست دست در ديگري اطلاّعش، منشĤت مطالب
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.است كرده ياد البلاد و الممالكمنشي و منشي االلهروح نعنوا با خود از او مورد يك
مكاتبات، منشورات، احكام، پروانجات، عرايض و رسايل دوران حكومتاو شامل  منشĤت
و ولي سلطان ،ق978تا  966ولي سلطان ذوالقدر ق، شاه962تا  947خان ذوالقدر ابراهيم

  .)25 :1389(وثوقي،  شودامل ميدر ايالت فارس را ش ،ق985تا 		978 قلخانچي ذوالقدر
عصر انشاء و نگارينامه اصول شناخت براي و است اداري اين كتاب هرچند مكاتبات

لارستانمنطقه  و فارس ايالت يتاريخ اما براي شناخت، رودمي شمار به مهم اثري صفوي،
صادي،جغرافيا، اوضاع اقت، تاريخ دربارهو  منبع سودمندي است ق،10 قرن دوم نيمه در

هاي شكار، صادراتچون محصولات مناطق لار و فارس، شيوههم اجتماعي و كشاورزي
دادند،مي اسب لار از دريا به هند، روش مقاسمه و پروانچه تخفيف بذر كه به روستائيان

ـ  202، 155، 146 :1389(شيرازي متخلص به فتوحي: خوبي براي خواننده دارد  مطالب
  .)330، 302ـ  301، 203

و ادبا از) ق 1098 سال در زنده( يزدي طبسي وقاري محمدامين تأليفانديشه  ةگلدست
پايان در ادبي رجال از طبسي محمد الدينشمس مولانا اعقاب از و ق،11 ةسد دانشوران

رجال به خطاب بسياري يهانامه خود، حيات طول در وي. ق است7 ةسد آغاز و 6 ةسد
و هانامه داشت، نظم و نثر در كه مهارتي دليل به نيز و نوشت فرهنگي و علمي سياسي،
ق،1083 سال در سرانجام. نگاشت مختلف يهامناسبت در ديگران خواهش به را عرايضي

موسوم انديشه ةگلدست به و نوشت هاآن بر ايديباچه و كرد گردآوري را خود يهانامه
ترسل براي سرمشقي عنوان به Ĥتمنش قالب در كه است آثاري زمره در اين كتاب .ساخت

  .)258ـ  256 :1384(ابويي مهريزي، است  شده تدوين نگارينامه و
دارد. ق،11 سده در ايران اجتماعي احوالتاريخ و  ةاطلاعات خوبي دربار ت،Ĥاين منش
گرفتند، آزادنامهمي كه حكام براي رضايت از رعايا اياستشهادنامه توان بهمي از جمله
دنبال به غالباً كهـ  لشكري و كشوري بزرگان به مربوط يهانامهسفيد گرجي، توبهغلامان 
ةنامصلح اند،كرده توبه محرّمات، ارتكاب منع بر دائر صفوي پادشاهان فرامين صدور
نطعي مجلسصورت ،آن كلانتر گريميانجي با اصفهان آبادعباس محلهّ اهالي و بزرگان
مقام به گيرانكشتي ارتقاي كيفيت ةكه دربار ـ گيركشتي يرزابيگم پهلوان پوشيدن (تنبان)
است؛اين كتاب  بسيار ارزشمندهمه از موارد  طريقت، اهل آداب با آن ارتباط و پهلواني
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كاري در اطراف يزد، از جمله خربزه جزئيات از برخيتوان به مي هااز خلال نامه چنينهم
 اصناف و اقشار از ايپارهآگاه شد و از  ان، گرجيانقزلباش افاغنه، زردشتيان، احوال

به اطلاعات خوبي دست  دوزانپوستين و زرگران شعَربافان، چونصفوي هم ةدور اجتماعي
بسيار  شهري و روستايي ايران روزگار صفويه اجتماعي تاريخ پژوهندگان براي كه يافت
  .)217، 66ـ  65، 61 ،59، 56، 54، 41: 1384(وقاري، است  اهميت حائز و مفيد

  
 هاتذكره )2-الف

ها چون در درون جامعه هستند، بسياري از رخدادها را براساس نويسندگان تذكره
هايشان و فارغ از وجه قالب مورخان رسمي، در خلال سرگذشت ها و يا شنيدهديده

توان اند كه اين مستندات تاريخ اجتماعي را در كمتر متن تاريخي ميشاعران، ثبت كرده
هاي اجتماعي باشد، كه تواند منبع مهمي براي پژوهشمي دست يافت و به دلايل متعددي

 عبارتند از:
 شرح خلال از فرهنگي و سياسي، اجتماعي، تاريخي احوال و اوضاع بازتاب. 1
گونه منابع اين در. كاراست و سودمند بسيار، انشناسجامعه و نگارانتاريخ براي كه ،هاحال

بوده و اطلاعات كف هرم  وقايع قلمرو در نوعيديده و شنيده و به ه رويدادها رانويسند
 دهد. مي جايگاه مردم است، به خواننده نشان قدرت را كه عموماً

 لف.ؤم عصرساختار حاكميتي، اداري و آموزشي  شان دادنن . 2

 برخيو نيز  مردم اخلاقيات وها ها، سنت، آيينرسوم و آداب از بسياري دادن نشان. 3
عنوان مراكز فرهنگي و جمع به هاخانهمثل حضور در قهوه اجتماعي رفتارهاي فرهنگي و 

ها و يا مصرف شدن در برخي ميادين شهرها براي مشاعره و يا شيوع برخي ناهنجاري
 توان يافت.مي هاتنباكو با بررسي تذكره

هاي ، مدارس، حوزههاخانهآگاهي از مراكز فرهنگي و اجتماعي شهرها، مثل مكتب. 4
 ها و گذرها.ها، دارالشفاها، بازارها، ميدانفروشيعلميه، كتاب

، ميرآب، گريقورچي، چون: ميرآخورباشينويسندگان، هم ةزمان مشاغل از آگاهي. 5
، خانه اياغ دارتحلوي، گرييوزباشي، گريباشيچيقهوه، آقاسيايشك ،داروغگي
 ،وزير، اصطبل مشرف، بيوتات ناظر، باغات مشرف، نويسوارجها، نويسواقعه ،ميرجملگي
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، تفنگچي، حكّاكي ،عطّار، معرفّ، تاجر، دوزخيك، محتسب، بزّاز، متولّي، محصص و كلانتر
 و شعرباف، سازساعت ،زركش، طبيب، داركتاب، فروشجامه، مسجد خادم، دوزلندره
 .ديگر شغل صدها

تذكره، كه از طريق  ةنويسند ةديواني، ادبي، فقهي زمانهنري، هاي خاندان آگاهي از. 6
دست پيدا روستايي  ةتوانيم به ملاكان بزرگ در جامعمي هابررسي برخي از اين خاندان

 كنيم.

هاي جغرافيايي شهرها، آگاهي از بافت و منظرهاي شهري بندييابي به تقسيمدست. 7
شناسي هاي اندك از جمعيترخي آگاهيب چنينهمو روستايي، اطلاع از محلات شهرها و 

 برخي شهرها.

  ها.تاريخماده ةمطالع ةلف و ساخت بناها به واسطؤم ةآگاهي از تاريخ معماري زمان. 8
عنوان منبع در پژوهش اين دوره بتوان به 1هاي عموميآنچه از ميان تذكره

متعددي در دست است، ي روستا بهره برد، آثار شناسويژه در حوزه جامعهشناختي بهجامعه
الاشعار، هي خلاصهابه نامكلام، در اين مقاله سه اثر،  ةاما به دليل جلوگيري از اطال

  ي قرار گرفته است.العارفين و تذكره نصرآبادي مورد بررسالعاشقين و عرصاتعرفات
 كوشسخت نويسندگان از كاشاني حسيني محمد الدينميرتقيليف أ، تالاشعارهخلاص
 او اثر ترينبرجسته. اين كتاب است صفوي عباس شاه و تهماسب شاه سلطنت روزگار
تاكنون  .دهند ميرتذكره لقب او به روزگار،همان  در شد، موجب آن به اشتغال و است
هاي كاشان، اصفهان، شيراز و نواحي آن، قم و ساوه، مشهد و تبريز و آذربايجان و بخش

  نواحي آن، به چاپ رسيده است.
ـ  419: 1384(كاشي، داران ميمه، قالي جوشقان ميمه داري تيولبازي، مزرعهجنسهم

: 1386 ان،(هم، فعاليت نقطويه در شهرهاي مركزي ايران، قبايل مالميريه در اصفهان )508
شده در نزاع ، سيورغال برخي شعرا، تيول ري، طاعون قم، جراحي گوش بريده)392، 321

خواري ، قحطي شيراز و اصفهان و شيوع آدم)157، 128، 2: 1392 ؛)1( ان:(همو ترميم آن 
، از نكات اجتماعي )403ـ  402: 1392 ؛)2( ان:(همق  1003بر اثر قحطي اصفهان در 
  ارزشمند اين تذكره است.

الدين محمد اوحدي دقاقي بلياني تقي ة، نوشتالعارفينالعاشقين و عرصاتعرفات
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شاه تهماسب و شاه عباسروزگار ن زاده شد و اواخر كازروني اصفهاني است؛ او در اصفها
از اطلاعات خوب او افزون بر شرح احوال شاعران و نكات ادبي، مملو ةرا درك كرد. تذكر

فعاليت نقطويه در زمان شاه تهماسب ةهايي دربارتوان به گزارشمي تاريخي است؛ از جمله
و به فضولي در باب شعر هجويو سركوب نقطويان به دست شاه عباس، پاسخ شاني تكل

در بود كه گفته قزلباش : 4؛ ج808ـ  807: 2؛ ج671ـ 669: 1388 .1ج (اوحدي بلياني،باب
، وضعيت اصفهان در هرج و مرج اواخر سلطان محمد خدابنده صفوي، شيوع تنباكو)2171

هلها، رباخواري، اق، اوضاع تبريز به هنگام محاصره و زمان اشغال عثماني1017در 
بازي، طاعون اصفهان،گيري، طاسسنت و سكونت آنان در نواحي مركز ايران، كشتي

: 1: ج1389 .1، جان(همبازان و ... اشاره كرد جنساردوي ذوالقدر و افشار در كاشان، هم
: 5؛ ج2931، 2974، 2896: 4؛ ج2270، 1427: 3؛ ج1252، 1197، 804: 2؛ ج684، 573، 27

  .)3460، 3457: 6 ؛ ج3335
.است كرده تدوين صفوي، سليمان شاه نام بهرا محمدطاهر نصرآبادي  نصرآبادي ةتذكر

و سياسي، اجتماعي، تاريخي احوال و اوضاع ةخلال بيان سرگذشت شاعران، دربار در
اخلاقيات و رسوم و آداب از بسياري در اين كتاب چنينهمفرهنگي مطالب مهمي دارد. 

و دادخواهي رسم بچه، نخوردن شير براي كردن سياه پستان رسم چونصفوي هم عصر
،بوده اصفهان بومي نويسنده كهبا توجه به اين. ازتاب داردب ماليدن صورت بر خون

و دولت با مردم روابط، اصفهان مردم روزگار آن احوال و اوضاع ازهم  خوبي اطلاعات
چنينهمدارد.  شهر آن غيرديني و ديني عالمان، ناموران رجال،، افراد، مشاغل، حاكم

،نصرآباد آباد،شمس، آبادعباس چونهم اصفهان محلات و روستاها از درخوري توصيفات
در آن نقش و خانهقهوه ويژههب اجتماعي يهامكان ةدربار را اطلاعات بهترينو  آبادنجف
يهاتذكره از بسياري مأخذ و منبع دارد كه جامعيتي بر بنااين كتاب  .دهدمي صفوي عصر
وهفت، هفتادو وهفت تا شصت: چهل1378(ناجي نصرآبادي، است  خود از پس يهاسال

.دو) و هشت تا هشتاد

لغوي منابع )3-الف
تمام كه اين عقيده است و بر داندميي سوگيري حاو را لغت هايفرهنگبورديو  پير
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. هستند زورگويانه اغلب غيره، ي، فلسفه وشناسي، مردمشناساز جامعه اعم هانامهفرهنگ
ي واژگان برخ به واقع در در تظاهر به توصيف، هانامهفرهنگ كه دليل وي اين است

 ساخت واقعيتي كه براي داندرا ابزارهايي مي هانامهفرهنگ چنينهم. دهنديمشروعيت م
 ودوج كه و مفاهيمي رالفان ؤم توانندمي هانامهفرهنگ است مدعي و اندمدعي ثبت آن

بمانند  خاموش دارند وجود كه لفانيؤم يا مفاهيم ةدربار برعكس و بياورند وجود به ندارند
  .)79: 1388(بورديو، 

 وعجم  بهار، برهان قاطعي هاتوان به سه فرهنگ لغت به ناممي حال با اين نظر بورديو
است  صفويه نگاه انداخت؛ ويژگي مشترك دو كتاب اول اين ةاز دور لغت فرنگ و پارس

اند، اما نقطه افتراق اين دو فرهنگ در اين است كه كه هر دو فرهنگ در هند نوشته شده
اي هندي ساكن هند، را يك ايراني مهاجر به هند نوشته و بهار عجم را نويسنده برهان قاطع
ليف كرده است. هر دو فرهنگ تا زمان خود به واژگاني أدار زبان فارسي تاما دوست

ها را اخذ كردند و هر دو نيز سعي واژه ،هاا كاربرد داشته و يا از ساير فرهنگپرداختند كه ي
يك كشيش كرملي است در  ةداشتند كه فرهنگي كامل بنويسند. اما سومين فرهنگ نوشت

پا است. كتاب شاه سليمان؛ نويسنده متولد تولوز و از كشيشان كرملي ساكتان برهنه ةدور
  ي، لاتين، فرانسه و فارسي) است. فرهنگي چهارزبانه (ايتالياي

نامه و نويسي نويسندگان لغتسوگيرانه ةاين پژوهش، نظر بورديو دربار ةبه نظر نويسند
 لغت فرنگ و پارس وقاطع  برهان، عجم برهاننويسان در بررسي سه فرهنگ لغت فرهنگ

است ـ فقط  اي ايرانيكه نويسندهبرهان قاطع ـ  ةخوبي قابل درك است؛ چراكه نويسندبه
افزون بر لغات، چون بيگانه با برخي مفاهيم زبان  عجم بهار ةبه لغات پرداخته، اما نويسند

ها بوده، اين موضوعات را نيز در فرهنگ خود وارد كرده چون كنايات و مثلفارسي هم
كرده خوانندگان كتابش نسبت به مي نيز چون احساس لغت فرنگ و پارس  ةاست؛ نويسند

برخي از لغات و  رةرخي واژگان فارسي بيگانه باشند، براي خوانندگانش دربامفاهيم ب
توانيم به مي توضيحاتي داده است. پس به اين ترتيب و باز بر اساس نظر بورديو، ،مداخل
اجتماعي دست  ةويژه در حوزگيري از اين لغات و كنايات به اطلاعات جديدي بهبهره

  پردازيم.مي به اهميت اين سه فرهنگ لغتكوتاه  ةيابيم؛ حال با اين مقدم
به زبان  اينامهواژه، برهان به متخلصمحمدحسين بن خلف تبريزي  ليفأت برهان قاطع
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نام سلطان عبداالله قطبشاه، بهحيدرآباد هندوستان  ق، در1062سال  در كه فارسي است
رواج و گسترش دليل به ق،11 ةسد در است. شده مذهب دكن نوشتهپادشاه شيعي

دشوار واژگان درك براي فرهنگي چنين به نياز هند، روزافزون زبان و ادب فارسي در
هايفرهنگ بيشتر به آن ة. نويسندشدمي احساس پيش از بيش سرايان،فارسي يهاانديو
حاوي و جامع كتابش كه است كوشيده و داشته نظر بود، شده تدوين او از پيش كه لغتي
از و است گذشته هايفرهنگ از افزونتر كميت، نظر از قاطع برهان لذا باشد، هاآن همه
(معين، كرد  جلب خود به را فضل اهل توجه آن مطالب و لغات كثرت تأليف، زمان همان
  .)88ـ  87: 1362

منبع خوبي براي يافتن برخي اصطلاحات آبياري و ،اين كتاب با توجه به لغات آن
شود از برخي معانياري و آفات كشاورزي است و گاه ميابزار و ادوات كشاورزي و دامد

شناختي خوبيچون درخت خرما، اطلاعات جامعهلغات به تنوع كاربري برخي درختان هم
  .)1586، 1557، 1554، 1552، 1304: 1362(تبريزي، دست آورد به

حدود بر مشتمل و بهار به متخلص) لالاتيك يا چندپيك( چندتيك لاله اثر بهار عجم
و فارسي لغات در تحقيق بهجواني  از شاعر هم بوده و است؛ مؤلّف، واژه هزارده

از را هاآن سال بيست در و پرداخته گذشتگان و معاصران آثار امثال و اصطلاحات
سالگي وسهپنجاه در سرانجام و كرده آوريجمع شاعران هايديوان و مشهور هايكتاب

»بهار حقير فقير يادگار« جمل حساب به را آن تأليف السو  را نوشت عجم بهاركتاب 
كرده،هندي و در ايران زندگي نمي ،كه نويسندهكند. با توجه به اينمي ذكر ق1152 با برابر

ابزار و آلات ةمملو از اطلاعات دربارآوري كرده، ها و كناياتي  كه او جمعبسياري از واژه
حات ورزش كشتي، غذاها و اصطلاحات و كناياترف، اصطلاكشاورزي و دامداري و ح

ويژه قلندران اصفهان است كه براي تحقيقات اجتماعي وبازان و قلندران بهجنسهم
، 885، 382، 375، 373: 1380(چندبهار، ي شهري و روستايي بسيار مفيد است شناسمردم
892 ،961 ،1692(.  

آنژليوس/ آنژلو( )(Joseph Labrosse لابروس ژوزف تأليف ،»پارس و فرنگ لغت«
همزمان پيش، سال 325 كه است فرنگيـ  فارسي هايفرهنگ نخستين از ،)ژوزف سن دو
روزگار، آن جهان در ،)قمري 1096( م1684 سال در صفوي، سليمان شاه سلطنت با
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و هامعادل را آن عمده بخش اما است، ايتاليايي زبان فرهنگ، مبناي .است يافته انتشار
.دهدمي تشكيل فارسي حاتتوضي

بنده و قربان حضرت ايسوع پادري انجلي كرمليط مولود شهرخود را مؤلف كتاب، 
كه از دوران شاه عباس اول، با كسب ـهاي كرملي ساكتان پابرهنه از كشيش طولوزه

ـ معرفي پرداختندهاي ويژه، در ايران به خدمات مختلف و ترويج دين مياحترام و امتياز
كرده و بهنيز مسافرت  ايرانپرداختن به امور ديني، به اقصي نقاط  ضمناو  است. كرده
مند بودههاي موسيقي، طب، رياضي، نجوم و ... علاقههاي گوناگون در زمينهكتابة مطالع

آن براي پادشاه فرانسه ةهاي خطي به فرنگ و ترجمبه انتقال كتابكتابش در او است. 
و بهاي وسايل ارزشمند» پناه پادشاه ايرانحضرت سلطنت«ساليانه  اشاره دارد و از درآمد

از قيمت ماليات راهداران و از حمل و نقل چنينهمدر مراسم اعياد، در دربارهاي سلطنتي، 
.دهدت خوبي به خواننده مياطلاعاـ شده نيز مي هاآنكه شامل حفاظت ـ كالا 

، ايروان، نخجوان، موصل، بصره، پرسپوليس، لار،شهرهايي مانند اصفهان، شيراز، بهبهان		از
بندر عباس، بحرين، جزيره هرمز، جزيره خارك، بندر لنگه و ... ديدن كرده و در عين حال

داند و همه جا از فارسي به زبانجالينوسي مي نظر، طب پارسي را مطلقاًعنوان صاحببه
  .)218، 187ـ  186، 180، 145: 1392(لابروس،  كندعجمي ياد مي

نتيجه
توان نتيجه گرفت كه براي آگاهيمي هايي كه در اينگونه منابع شد،با توجه به بررسي

هاي ديواني،هاي اجتماعي (خانداني جامعه، قشربنديشناساز ساخت اجتماعي، ريخت
فقهي، ادبي، هنري و اقتصادي)، منظرها و اماكن شهري، رفتارهاي اجتماعي و ديني،

ها،ها و مثلهاي محلي و متلها، سنت پخت و پز غذاها، گويشها و سنتينناسزاها، آي
هاي برخي مشاغل، تبادلات تجاري روستاها و شهرها،شكل دستگاه ساختار صنعتي و

يابي به برخي اطلاعات درهاي جغرافيايي و دستبنديهاي ديني و ضدديني، تقسيمفعاليت
يابي به برخي از فرامين حكومتي،ادي و نيز دستباب جغرافياي طبيعي، انساني و اقتص

توان از منابع ادبي غفلت كرد.نمي
مطالعات تاريخ ةگر حوزتواند به پژوهشمي اين منابع با توجه به محتواي خود،
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عنوان منابع مكمل بهره برده، اجتماعي كمك كند تا افزون بر متون تاريخي، از اين منابع به
اي كه براي پژوهش خود ليلي سودمند از اوضاع اجتماعي زمانهبه گردآوري مطالب، تح

  تعيين كرده است، به خوانندگان ارائه دهد.
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نوشتپي
هاي عمومي كه بدون اتخاذ ديدگاهي خاص يابندي كرد: تذكرهتوان چنين طبقهها را به لحاظ محتوا ميتذكره. 1

اي كه به سرگذشت اديبان يك دوره خاصهاي دورهاند. تذكرهاي، به ذكر احوال و آثار ادبا پرداختهمحدوديت ويژه
ها، به سركذشت يك خاندان و يا سلسله توجهاي يا خانداني كه نويسنده اين گونه تذكرههاي سلسلهتعلق دارد. تذكره
.پردازدمي اي خاصاي كه به ذكر شعرا و ادباي يك منطقه جغرافيايي در دورههاي محلي ـ منطقهداشته است. تذكره

هاي خاص آثاري است كه سرگذشت گروهي از شاعران و نويسندگان را دارا است كه در باب يك سوژه يا يكتذكره
هاي تاريخي ادبي كه در كنار مطالب تاريخي به سرگذشت اديبان و دانشمندان نيز توجهاند. تذكرهفرد شعر سروده

ة، نامنگاهي به تاريخ ادبيات نگاري و منابع آن در قلمرو فارسي، براي آگاهي بيشتر، رك: صادق سجادي(اند. كرده
ش   .)6ـ  4 ص، ص1378، 13فرهنگستان،

منابع
هاالف) كتاب

، تصحيحالعارفينالعاشقين و عرصاتعرفات). 1388الدين محمد. (اوحدي دقاقي بلياني كازروني اصفهاني، تقي .1
ميراث مكتوب.االله صاحبكاري و آمنه فخراحمد، تهران: ذبيح

ني. نشرتهران:  فكوهي، ناصر ةترجم، درس درباره درسي ).1388بورديو، پير. ( .2
، تصحيح محمد معين، تهران: اميركبير.برهان قاطع). 1362تبريزي، محمد حسين بن خلف. ( .3
، تصحيح كاظم دزفوليان، تهران: طلايه.بهار عجم). 1380چند بهار، لاله تيك. ( .4
، تصحيح محمدباقر وثوقي با همكاري خديجهنامه لاريشرف). 1389االله. (روح حي،شيرازي متخلص به فتو .5

تهران: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي. ،عالمي و منوچهر ايزدنيا
صفويان( مقدمه پژوهشي درباره مكتوبات تاريخي فارسي ايران و ماوراءالنهر). 2006گل، منصور. (صفت .6

ها و فرهنگ آسيا و آفريقامطالعات زبان ةسسؤتوكيو: م ،مكتوبات گزيده با همراه) بخارا رتاما و اوزبكان
دانشگاه مطالعات خارجي توكيو.

دانشكده ادبيات و علوم انساني ،هاي مهم فارسيبررسي آراي انتقادي در تذكره). 1389فرقداني، شهلا. ( .7
دانشگاه علامه طباطبايي.

(بخش كاشان)، تصحيح عبدالعلي اديب برومند و محمدحسين الاشعارهخلاص). 1384الدين. (كاشي، ميرتقي .8
نصيري كهنموئي، تهران: ميراث مكتوب.

). خلاصة الاشعار (بخش اصفهان)، تصحيح عبدالعلي اديب برومند و محمدحسين نصيري1386. (ــــــــــــ  .9
كهنموئي، تهران: ميراث مكتوب.
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اشرف صادقي، تهران: ميراثالاشعار (بخش قم و ساوه)، تصحيح عليه). خلاص1392). (1( ـــــــــــــ  .10
مكتوب.

الاشعار (بخش شيراز و نواحي آن)، تصحيح نفيسه ايراني، تهران: ميراثه). خلاص1392). (2( ـــــــــــــ  .11
.مكتوب

رعشي، تهران: سفيركوشش سيد محمدحسين م، بهلغت فرنگ و پارس). 1392لابروس، آنژلوس دوسن ژوزف. ( .12
اردهال.

، محمد حسين بن خلف تبريزي، تهران: امير كبير.مقدمه برهان قاطع). 1362معين، محمد. ( .13
، از محمدطاهر نصرآبادي، تهران: اساطير.مقدمه تذكره نصرآبادي). 1378ناجي نصرآبادي، محسن. ( .14
ازي متخلص به فتوحي، تهران: كتابخانه موزه، از روح االله شيرنامه لاريشرف مقدمه). 1389وثوقي، محمدباقر. ( .15

و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.
، تصحيح محمدرضا ابويي مهريزي، يزد: انديشمندان.گلدسته انديشه) 1384مولانا محمد امين. ( وقاري، .16

ب) مقالات
.29، ش3، سآيينه ميراث، در "معرفي گلدسته انديشه"). 1384ابوئي مهريزي، محمد. ( .17
اه منشĤت نصراالله بن عبدالمؤمن منشي سمرقندي درجايگ"). 1393ي، فاطمه؛ منوچهري، علي. (اورج .18

.93، در گنجينة اسناد، ش "هاي تاريخي دوره تيمورپژوهش
.6ـ  5نامة نامة فرهنگستان، ش ، در ويژه"نويسيهاي اجتماعي فرهنگجنبه"). 1392سارلي،  ناصرقلي. ( .19
هاي ادبي و ارائهشناسي تذكره(بحث درباب گونه هاي ادبيذري ديگرگون بر تذكرهگ"). 1393شفيعيون، سعيد. ( .20

.11، ش 6، در فنون ادبي، دانشگاه اصفهان، س " ها)آنطرحي براي تقسيم بندي 
.3نامة نامة فرهنگستان، ش ، در ويژه"فرهنگ نويسي، هاي لغويپژوهش"). 1389اشرف. (صادقي، علي .21





شناسيادبي و سبك هاي نقدپژوهش
139 - 158 صص، 1396) بهار 27درپي (پي 1شمارة 

آزادي در شعر معاصر ايران و افغانستان
االله خليلي)الشعرا بهار و خليل(مطالعه موردي؛ ملك
2اصغر حلبيعلي1،زادهفرناز نقي

چكيده
ر بهم. امضا كرد. اين ام1906مظفرالدين شاه قاجار فرمان مشروطيت را در 

تشكيل مجلس شوراي ملي و تصويب نخستين قانون اساسي ايران انجاميد. در آن
دار تجدد بودند موضوعات بسيار مهمي را در جامعة سنتيدوران كساني كه پرچم

) شاعر متجدد1951-1886و استبدادي ايران مطرح كردند. محمدتقي بهار (
از فرهنگ غرب و اخت وشنمي خوبيايراني كه فرهنگ و تاريخ ايران را به

ي آن آگاه بود، خواستار تأسيس مجلس شوراي ملي و مشاركت مردمهاپيشرفت
او در اين راه مبارزات زيادي انجام داد. تقريباً در .گذاري شددر سياست و قانون

) به1987-1907االله خليلي (همان زمان در افغانستان شاعري به نام خليل
عنواندر كشورهاي مختلف به ها. خليلي سالموضوعات مشابهي توجه داشت

سفير زندگي كرد و به خاطر جنگ، طعم تلخ آوارگي را چشيد. با توجه به اهميت
ي گوناگون زندگي در عصر حاضر نهادههاتجدد و تأثيري كه مدرنيته بر جنبه

و خليلي نسبت به است در اين مقاله با شيوة تطبيقي نوع نگاه و برداشت بهار
مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. نتايج به ،رنيته با تمركز بر مفهوم آزاديمد

ي از مفهومتربهار در مقايسه با خليلي به ابعاد گسترده دهدمي دست آمده نشان
آزادي پرداخته است.

تجدد، آزادي، بهار، خليلي، شعر معاصر ايران، شعر معاصر ها:كليدواژه
.افغانستان

.ايران ،تهران ،آزاد اسلامي دانشگاهواحد تهران مركز،  ،كتري زبان و ادبيات فارسيآموختة ددانش .1
(نويسنده مسئول) .، ايرانتهران ،آزاد اسلامي نشگاهدا ، واحد تهران مركز،استاديار زبان و ادبيات فارسي .2

30/01/96تاريخ پذيرش:   06/06/95تاريخ وصول: 
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مقدمه
استبدادي بود و از لحاظ شكل داراي ،اهيت نظام سياسي ايران در دوران قاجارم

؛اندي استبدادي مبتني بر خواست و نظر شخص حاكمهاسلطنت مطلقه بود. حكومت
،19كنند و به هيچ چهارچوبي محدود نيستند. در سراسر نيمة دوم سدة مي فراقانوني عمل

در زمان او خواه و ناخواه پيوستگي ميان ايران و«ند. رامي ناصرالدين شاه بر ايران فرمان
. در اين زمان بر اثر نفوذ روزافزون روسيه و)26: 1392(كسروي،» اروپا فزونتر گرديد

ترينانگليس تغييراتي در ايران پديد آمد كه تأسيس مدرسة دارالفنون يكي از مهم
(ريپكا و  »ارالفنون استپايگاه فرهنگ معاصر ايران د«رويدادهاي اين دوره است. 

آشنايي با كشورهاي تأثيرتحت  ايراني فكرانروشن اين دوراندر . )480: 1370ديگران،
ن باعثاخواهمشروطهمبارزة . غربي خواستار تجدد و اصلاحات در امور مملكت بودند

اين امر به تشكيل .م. امضا كند 1906شد كه مظفرالدين شاه قاجار فرمان مشروطيت را در 
كسانيدر آن دوران مجلس شوراي ملي و تصويب نخستين قانون اساسي ايران انجاميد. 

اي را در جامعة سنتي و استبداديسابقهكه خواستار تجدد بودند موضوعات بسيار مهم و بي
)شه.1280(االله مطرح كردند. از سوي ديگر در افغانستان با آغاز حكومت امير حبيب ايران

يعني عصر بيداري و آشنا شدن با تحولات جهان كه ؛ورة جديدي شدافغانستان وارد د
حركت چون وطن، آزادي، قانون و مساوات را همراه داشت.طرح مفاهيم جديدي هم

اصلاحات ادارة كشور از حكومت«خواهان خواهي شكل گرفت. مطالبات آزاديمشروطه
ن مطالبات با مخالفت و. اي)513: 1390،(فرهنگ »مطلقه شخصي به حكومت مشروطه بود

االله شاه بهاالله پسرش امانسركوب شديد شاه روبرو شد. پس از به قتل رسيدن امير حبيب
و خان خاني اياالله در آن به پادشاهي رسيد... جامعة قبيلهكه امان ايجامعه«قدرت رسيد. 

ايانيگران و مليفكرروشن«. در آن زمان )589: (همان بود »مركب از اقوام و قبايل مختلف
دو خواست عمده داشتند؛ اساساًشاه در رسيدن به پادشاهي كمك كردند، االلهكه به امان

اصلاحات در شيوة ادارة كشور در جهت ديگرنخست حصول استقلال كامل كشور و 
خصوص در مورد تأمين. اصلاحات بسياري به)592: (همان »مشروطيت، ترقي و تمدن

شده از ميان رفت واالله اصلاحات انجاماما با سقوط حكومت امان ،دآزادي زنان انجام ش
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چنان ادامه داشت. در جوامع مذكور گرايش به خواهان و مطالباتشان هممبارزات آزادي
تجدد و مدرنيته كه حاصل آشنايي با كشورهاي غربي بود با خود مفاهيم جديدي را به 

  مفهوم آزادي است. ،ند دوران مدرنهمراه آورد. يكي از مفاهيم اساسي و ارزشم
در اين دوره براي  .بردندمي آزادي را به معني حريت به كار هاتا عصر قاجار ايراني

 فكران راه يافت. در اين مقالهبار مفهوم مدرن آزادي به ذهن و زبان روشننخستين
مدرن مورد مردي و آزادگي گفتگو كنيم بلكه مفهوم آزادي در دوران خواهيم از آزادنمي

ي متفاوتي هاي اجتماعي گوناگون به شيوههانظر ماست. آزادي مفهومي است كه در آموزه
مصدري حاصل داراي ريشة پهلوي است و» آزادي« ةاللغه واژنظر فقه تعريف شده است. از

ذيل  :1382 (معين، است به معني حريت و آزادگي و در مقابل عبوديت و بندگي قرار دارد
آزادي فردي تمايز  مثبتو  منفي توان بين مفهوممي ابتدا«ز نظرگاه علوم اجتماعي ا .آزادي)

يا به طور  "رسانمانع غيرضروري يا آسيب"گذاشت. در معناي منفي، آزادي دال بر فقدان 
است و از اين دو تعريف  "ي ديگر در قلمرو عمل منهامداخلة عمدي انسان"فقدان  تركلي
(آوتويت و  »آزادي بيشتري هست ،ا مانع يا مداخلة كمتري باشدشود كه هر جمي نتيجه

ست هاكنندة آنكه به طور عمده قانون تعيين ها. البته بعضي محدوديت)3: 1392باتامور، 
لازم است. اما در خصوص حدود اين  هابراي حفظ انسجام اجتماعي، عدالت و ساير ارزش

مندي از حقوقي بهره«دارد. معناي مثبت آزادي ي متفاوتي وجود هاديدگاه ،هامحدوديت
اين تعريف لحن بسيار مدرني دارد،  .ستهابه نفع دارندة آن هااست كه برخورداري از آن

 با توسل به مفهوم شهروندي صورت معمولاًي اخير دربارة آزادي مثبت هاچون بحث
جتماعي است. بنابراين گيرد كه شامل تثبيت طيف وسيعي از حقوق مدني، سياسي و امي

. )3(همان: » شودمي رشد و گسترش آزادي به معناي رشد و گسترش شهروندي دانسته
ي سياسي و هابحث آزادي«آزادي جمعي تمايز قايل شويم.  بايد بين آزادي فردي و

اجتماعي مدت درازي نيست كه در جوامع بشري مطرح شده است و ريشة آن در 
انديشة اروپايي در اين چند قرن طي كرده و به طور كلي انديشة  يي است كههادگرگوني

. در اروپا از رنسانس به )20: 1394 (آشوري،» مدرن اروپايي اين بحث را طرح كرده است
اند. آزادي فردي يكي از مفاهيم اساسي ي بسياري از مفهوم آزادي كردههااين سو تعريف

ت دارد بر آزادي فرد براي هر عمل شخصي، انديشة سياسي دموكراتيك جديد است و دلال
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، آزادي عقايد ديني و پرستش و آزادي بيان و عقيده. درهاداشتن اموال و استفاده از آن
اندازي دولت يا هر كس ديگر حمايتدر برابر دست هانظام قانوني، قانون از اين آزادي

ي اساسي استهاشر عقيده، آزاديكند و از نظر سياسي، آزادي عقيده، بيان، اجتماع و نمي
. آزادي داراي انواع)22: (همان توافق دارند هاي دموكراتيك در مورد آنهاكه نظام

متعددي است: آزادي انديشه، آزادي بيان، آزادي مذهب و دين، آزادي احزاب، آزادي
 :1375لبي، (حكسب و كار، آزادي براي انتخاب حاكمان و آزادي براي تغيير دادن حاكمان 

21( .
مفهوم از خليلي و بهار شناخت"اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين پرسش است كه 

ديدگاه ايشان در اين خصوص و است نزديك آزادي مدرن مفهوم به اندازه چه تا آزادي،
گيري از روش تطبيقي بهدر اين راستا با بهره "است؟ اختلافي و تشابه نقاط چه داراي

ي ديدگاه ايشان در اين خصوصهاشباهت چونو پردازيم مي ان اشعار ايشانبررسي ديو
ضرورت .پردازيممي اقتصادي آن، اجتماعي، علل تاريخي سيربه بر استتوارد  لةاز مقو

براي جوامع عصر حاضر است. مفهوم "آزادي"اين تحقيق برخاسته از ارزش مفهوم مدرن 
تواندمي بررسي نمود آن در آثار بهار و خليلي آزادي از مفاهيم اساسي مدرنيته است و

توانمي ميزان شناخت ايشان از مدرنيته را باز نمايد. با مطالعه و تجزيه و تحليل متون ادبي
فكران معاصر رسيد. اين شناخت به درك عللتري از افكار روشنبه شناخت بهتر و دقيق

مليتي وفرا ايت تطبيقي رشتهادبيانمايد. مي رويدادهاي اجتماعي عصر حاضر كمك
توسعه و گسترش روابط و تعاملات ،مناسبي براي ايجاد نةزميكه  فرهنگي استميان

عصري كه در آن هستيم عصر ارتباطات و گسترش روابط مللاست. فراهم نموده فرهنگي 
گردد.مي هر روز آشكارتر ،يي در حوزة ادبيات تطبيقيهااست و نياز به انجام پژوهش

پيشينة تحقيق
پژوهشتا به حال فته است اما گري بسياري صورت هادر مورد آثار بهار پژوهش

نگرفته است. صورت خليلي بهار و اشعار در آزاديبا رويكرد بررسي  مستقلي
مقايسة مفاهيم وطن و آزادي در«ي مرتبط با اين موضوع عبارتند از مقالة هاپژوهش

»وطن«و » آزادي«زاده كه به بررسي مفاهيم حمود صادقاز م» غزليات پنج شاعر آزادي
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الشعراي بهار، عارف قزويني، ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا و فرخي يزديدر اشعار ملك
از ناصر» الشعرا و معروف الرصافيه ملكگازن از ديد«پرداخته شده است. در مقالة 

فته است.گرمورد بررسي قرار  بهار و رصافي دربارة زن گاهديد ،نيا و فاطمه داشنمحسني
از صادق ابراهيمي» الشعراي بهار و سامي الباروديتطبيق مضامين شعري ملك«در مقالة 

مضامين اجتماعي و سياسي مشترك شعر بهار و ،كاوري و سكينه اسدي و رضوان لرستاني
عيكي از مناب فته است.گرمحمود سامي البارودي شاعر معاصر عرب مورد بررسي قرار 

از احمد سميعي است كه در ايو آثار بهار مقاله گيجامع و كامل در مورد زند
1381در سال  »يا تجدد گيا مر«اسلامي چاپ شده است. كتاب  گالمعارف بزردايره

مقالات ايشان در مورد شعراالله آجوداني تأليف شده است و شامل مجموعهتوسط ماشاء
سودمندي دربارة مفهوم آزادي در عصر مشروطهعصر مشروطه است. اين كتاب اطلاعات 

االله خليليخليل نگاهدر اين است كه  ،ي ذكر شدههاموجود با پژوهش ةدارد. تفاوت مقال
پاية بهار در ادبيات فارسي، مورد بررسي قرارشاعر معاصر افغانستان را به مفهوم آزادي هم
آيد.مي داده است و از اين جهت كاري نو به حساب

االله خليليالشعرا بهار و خليلوري بر زندگي ملكمر
10ش/  1330اول ارديبهشت  - ق 1304الاول ربيع 13الشعرا (بهار، محمدتقي ملك«

نگار، نمايندة مجلس، وزير، استادم) شاعر، روزنامه1951آوريل  20 -1886دسامبر 
اني با عضويت دردر جو )86: 1383. 13ج  (سميعي،» دانشگاه و عضو فرهنگستان ايران

خواهانبه مشروطه ،ي سياسي و اجتماعيهاحزب دموكرات، نشر روزنامه و نوشتن مقاله
پيوست. چند دوره نماينده مجلس شوراي ملي بود و در مجلس با جمهوري پيشنهادي

بار طعم زندان و تبعيد راسردار سپه مخالفت كرد. در دورة حكومت رضا شاه چندين
ي ادبي روي آورد. بعدهايط زمان از سياست كناره گرفت و به پژوهشبه جبر شرا .چشيد

ي سياسي خود را از سر گرفت.هافعاليت .شه . 1320 شهريور از
در شهر كابل متولد شد. وقتي دوازده سال )شه . 1366 -1286خليلي (االلهخليل

به همين دليل ؛يخته شداالله شاه به دار آوداشت پدرش كه از رجال دربار بود به دستور امان
رابطة خوبي با ،خواه و حامي مشروطه بوداالله كه پادشاهي ترقيدر دورة حكومت امان
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،و استبدادآميز محمد نادر شاه و برادرانش گيدربار نداشت. در دوران حكومت خانواد
از جمله دبير اول صدارت،. خليلي در ساية حكومت باقي ماند و مناصبي بالا يافت

كابل، سردبيري مجلس عالي وزرا، رياست مستقل مطبوعات و از سال دانشگاهت معاون
البته با رتبة وزير، تدريس ؛كردمي در سمت مشاور مطبوعاتي محمد ظاهر شاه كار 1332

اين همراهي با نظام«دد. گرمي به اين دوره باز هاكابل و تأليف بسياري از كتاب دانشگاهدر 
ويژه مبارزان سياسي دهة پنجاه وفكران بهادهايي را از سوي روشنانتق ،خودكامة سلطنتي

)ش ه.1342-1352( . در اوايل دهة دموكراسي)41: 1389 (كاظمي،» شصت متوجه او كرد
كه در آن وقت وظيفة مشاورة شاه را به عهده داشت، به تأسيس حزبي به نام«خليلي 

»ايش اسلامي داشتگركارانه با ظهدست زد كه مرام محاف زرنگارمعروف به  وحدت ملي
كشورهاي عربي بود. ديگر. مدتي نيز سفير افغانستان در جده، بغداد و )796: 1390(فرهنگ،
كه سردار محمد داوود با كودتا قدرت را تصاحب كرد و جمهوري شاهانة 1352در سال 

در هاكمونيستچنان سفير باقي ماند. سرانجام با كودتاي خليلي هم ،خويش را تأسيس كرد
،ي خشن حزب پرچم و خلقرو برپايي ديكتاتو» كودتاي ثور«معروف به  1357سال 

يهاهسته گيريمبارزان در برابر رژيم حاكم ايستاد. با شكل يگرخليلي هم در كنار د
ر شدگا. در پاكستان ماندپيوستجانبه او نيز به اين جهاد همه ،مقاومت در داخل و خارج

ي جهادي كه به نام شعر مقاومتهانخستين شعر«مي از مجاهدان پرداخت. و به حمايت قل
. )343  :1389 (نيكوبخت و چهرقاني برچلويي،» به افغانستان رسيد، از استاد خليلي بود

بحث و بررسي
) مفاهيم آزادي در شعر بهار1-الف

را برقراريپردازد و يكي از آرزوهاي خود مي يش به ستايش آزاديهابهار در سروده
توان آزادي را در جامعه برقرار ساخت؟ براي تأمينمي كند. اما چگونهمي آزادي توصيف

آزادي افراد در مقابل قدرت جابرانة حاكمان سياسي و محدود كردن قدرت طبقة حاكم،
تدوين قانون اساسي است. تأمين حقوق مدني و حقوق اساسي ،لئين مساتريكي از اساسي
قانون ممكن است. تأمين حقوق اساسي از پايمال شدن حق افراد جامعهملت در ساية 

كند و اين گامي مهم در تأمين آزادي افراد جامعه است. بهارمي توسط حاكمان جلوگيري
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از اين اصل مهم غافل نبوده است و در شعرهايش بارها به بيان ارزش قانون و لزوم پيروي 
   از آن پرداخته است.

  
  قانون براي برقراري آزادي ) ارزش1-1-الف

فرمان مشروطيت توسط  ش. ه. 1285 خواهان در سالي آزاديهاپس از كوشش
شاه سرود و  گستريدر ستايش عدالت ايمظفرالدين شاه قاجار توشيح شد. بهار قصيده

  سلطنت وي را عامل نابودي ظلم و ستم توصيف كرد:
 گشتسـتبيداد اكنون نه درخور است كـه

ــه  ــردادپادشـ ــاه  گـ ــن شـ ــر ديـ  مظفـ
ــانون    ــرخ ق ــاي ف ــن بن ــاز اي ــو ك  ار ج

 

ــي  ــش و داد  گيت ــر ده ــاه پ ــدل ش  از ع
ــاد  آن ــر افت ــاي ظلــم ب  كــه ز عــدلش بن

 ملـــك بمانـــد هميشـــه خـــرم و آبـــاد
 )26 :1358 .1ج (بهار،                   

 كند زيرا تنها با قدرت قانوني برآمدهمي او قانون را ركن اساسي آبادي كشور توصيف
ين اغراض و يگزتوان به حكومت استبدادي خاتمه داد و منافع ملي را جامي از آراي ملي

  خواهد آزادي را به وسيلة قانون برقرار سازد:مي منافع شخصي مستبدان كرد. بهار
 عمـــري بـــه هـــواي وصـــلت قـــانون 
ــر و دار آزادي  ــة گيـــــ  در عرصـــــ
ــانون      ــروي ق ــه ني ــر ب ــه مگ ــتم  ك  گف

ــر كا    ــه ب ــدم ك ــان ش ــروز چن ــذو ام  غ
ــته آزادي  اي آزادي، خجســــــــــــ

  

 شــــت افغــــانمگذاز چــــرخ بــــرين   
ــانم  ــت خفتـ ــن، درشـ ــه تـ ــود بـ  فرسـ
 آزادي را بـــــه تخـــــت بنشـــــانم  
 آزاد نهـــــــاد خامـــــــه نتـــــــوانم

 دانمنگــــراز وصــــل تــــو روي بــــر 
  )326 :(همان  

درمان درد و راه چارة مشكلات وطن را در آزادي، قانون و » به ياد وطن«در قصيدة 
  يد:گومي د وبينمي مجلس شوراي ملي

 بيـت، آزادي و قـانون نتـوان داشـت    تربي
 امروز اميـد همـه زي مجلـس شوراسـت    
ــتبداد  ــيخ س ــد ب ــي نزن  جــز  مجلــس مل

 سعفص نتـوان خوانـد، نخوانـده كلمـن را      
 دارد تــن را نگــهســر بايــد كــه آســوده  

ــتگان ــريمن را  افريشـ ــد اهـ ــر كننـ  قهـ
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 ــ بي نيـروي قـانون نـرود كـاري از پـيش      ــوان ب ــر ســر آهــن نت ــرن راجــز ب رد ت
  )779ـ777: همان(

زيرا قانوني كه برآمده ،كندمي نياز رسيدن به آزادي و قانون توصيفبهار تربيت را پيش
ر است.گااز خواست ملت باشد قابل اجرا و ماند

نقش مجلس شوراي ملي در تثبيت آزادي سياسي )2-1-الف
فرالدين شاه و جلوسمظ گپس از اعلان انتخابات دورة اول مجلس شوراي ملي و مر

بود به» سلطنت مشروطه«ان سرنوشت نگرمحمدعلي ميرزا به تخت سلطنت، بهار كه 
مجلس شوراي ملي، ارزش مشاركت مردم در انتخابات و نتايج اتحاد ملت جايگاهتوصيف 

و دولت پرداخت:
كشـــور ايـــران ز عـــدل شـــاه  مظفـــر
ــت ــك بياراس ــه مل ــدل را  ب ــن ع انجم

ز همــه ملــكمجلســي آراســت كانــدرو 
خواســت بــه هــم اتحــاد دولــت و ملــت
كشــور آبــاد شــد بــه نيــروي ملــت

ــر ــي از س ــت و زينت ــو گرف ــي از ن رونق
ــتمگر  ــاي س ــتم را ببســت و پ دســت س
ــرور  ــردان هنــ ــد بخــ ــن آينــ انجمــ
تــا بنماينــد خيــر ملــك وي از شــر    
ــور ــاري كش ــه ي ــد ب ــور ش ــت منص مل

 

ت، يكي از بنيادهاين آن توسط ملگاتشكيل مجلس شوراي ملي و انتخاب نمايند
ن در نوشتن قانون اساسي و نظارت برگااساسي جامعة دموكراتيك است. مجلس نمايند

اجراي صحيح آن نقش مهمي دارند:
دولت و ملت دو دسـت و بـازوي شـاهند
دولت و ملت چو هر دو دست به هـم داد 
ــيكن   ــد ول ــر دو توأمن ــن ه ــت و دي دول

ــي پيكــر  ــر دو را گرام ــن ه ــر اي شــاه م
ــاي  ــدوي سبكســر پ ــن كشــد ع ــه دام ب

اين دو پسر راسـت عـدل و قـانون مـادر    
 )31-27 :(همان

نشيني دشمنان خارجي ايران و كسب استقلالبهار اتحاد دولت و ملت را باعث عقب
كند. از نظر وي دولت و دين با هم هستند اما هر دو بايد تحت نظارت قانونمي توصيف

در عوض ملت را در شيوة كشورداري و ؛كندمي ودباشند. قانون قدرت مطلق شاه را محد
سازد.مي امور مملكت سهيم
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) آزادي بيان و آزادي نشر3-1-الف
يابيممي و اهل قلم نگارزنيم او را مبارزي روزنامهمي بهار را ورق گيوقتي كارنامة زند

ه دنبالكه از آغاز جواني با نشر روزنامه و نوشتن مقالات متعدد اجتماعي و سياسي ب
در جامعة عصر خويش بوده است. بهار در كتاب تاريخ مختصر احزاب سياسي گريروشن
مرا عقيده آن بود كه بايد مردم را در نوشتن عقايد موافق و مخالف آزاد«نويسد: مي
اشت و افكار را سانسور و حبس نكرد و در روزنامة ايران نيز اين سليقه را مجريگذ

. از همين)40: 1386 (بهار،» بر له و بر عليه قرارداد انتشار دادمداشته بودم و مقالاتي 
توان ميزان علاقه و اعتقاد وي به آزادي بيان را دريافت. در ديباچة همينمي سخنان وي

خواهان با استبداد صغيردر اين مدت [مبارزة مشروطه يگرمن و رفقاي د«نويسد: مي كتاب
قلابي بوديم و روزنامة خراسان را به طريق پنهاني طبعمحمدعلي شاه قاجار] عضو مراكز ان

كرديم و اولين آثار ادبي من در ترويج آزادي درمي موهوم منتشر» الطلابريس«و به اسم 
.: ب)1386 (بهار، »آن روزنامه انتشار يافت

آزادي نشر جاي شك و ترديدي نيست و و در مورد ارزش آزادي بيان، آزادي قلم
آزادي«اند. ي بسيار نوشتههاغربي در اين خصوص رساله گفلاسفة بزر انديشمندان و

. )49: 1375 (استوارت ميل، »افكار و اميال، آزادي مطلق عقايد و احساسات ضروري است
شود، در بر گيرندة هر دو ارتباطمي ي مدني بنيادين تلقيهاآزادي بيان، كه يكي از آزادي«

چون لباس،هاي غيرزباني همشامل جلوه هايشتر تعريفنوشتاري و گفتاري است و در ب
  .)17: 1383 ذيل مدخل آزادي بيان، (ليپست،» شودمي رقص، و موسيقي هم

يد:گومي يشهابهار در يكي از سروده
ــه ــاخت ايخام ــد س ــنان بباي ــون س چ

كــــار عــــرض قلــــم ببايــــد ديــــد
ــد  ــد خوانـــ ــم ببايـــ ــة والقلـــ آيـــ
قلمــــي كــــو ببــــرد عــــرض هنــــر

ــالات  ــه مقـــ ــرامبـــ ــزاحتـــ آميـــ
نگيـــــزز  انتقـــــادات احتشـــــام ا

ــه ــرداينامـ ــد كـ ــنم ببايـ ــون صـ چـ
كــــار در هــــر قــــدم ببايــــد كــــرد
مــــر قلــــم را علــــم ببايــــد كــــرد
آن قلــــم را قلــــم ببايــــد كــــرد
نامــــه را محتــــرم ببايــــد كــــرد
ــرد ــد كــ ــم ببايــ ــه را محتشــ خامــ
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ــد ــر بايـ ــحاب خيـ ــر اصـ ــتخيـ ــرد  گفـ ــد كــــ ــاب ذم ببايــــ ذم اربــــ
 )358: 1358 .1ج  (بهار،

ه مطبوعات و ارزش مبارزات قلمي به وضوح بيانيگادر اين شعر نظر وي دربارة جا
شده است. نوشتن مقالات انتقادي و ذم ارباب ذم بدون آزادي بيان و آزادي نشر غيرممكن

آزادي قلم و بيان«خواهي است. البته بايد اين را هم در نظر داشت كه در عصر مشروطه
به ،شد از شاه و وزير و دربار استبدادمي عني آزادانهسمت و سويي سياسي داشت. ي

از آزادي قلم المثل از آزادي عقايد و اديان،و انتقاد كرد، اما في گفتسخن  هاتندترين لحن
تري ديني و مذهبي و مهمهاو بيان در مسايل اجتماعي، آزادي زنان، تساوي حقوق اقليت

شد بهنمي شد،مي عام به حقوق شهروندي تعبيراز همه از آن چه كه در مشروطيت به طور 
  .)141: 1387 (آجوداني،» گفتآساني و آزادانه سخن 

انتقاد از استبداد براي رسيدن به آزادي سياسي )4-1-الف
خود را مالك جان و مال مردم ،پادشاهان سلسلة قاجار مانند اعصار گذشته

حاكم در مقابل ةرت مطلقة آنان بود. طبقپنداشتند و آزادي ملت نيازمند محدود شدن قدمي
در كشاكش انقلاب مشروطيت بهار متأثر از .كردندمي خواهان مقاومتخواست آزادي
يش بارها به نقد استبداد پرداخته است. انتقاد از مستبدان وهادر سروده اوضاع و شرايط،

مشروطيتنكوهش اعمال ايشان يكي از موضوعات اصلي ديوان وي است. در اوايل 
خطاب به محمدعلي شاه و در سرزنش استبداد وي سروده است:

ــود  ــه داري مقص ــتبداد چ ــاها ز اس دد مشـهود نگـر كه از اين كار جـز ادبـار      پادش
  

دي مسجودگرجود كن در ره مشروطه كه 
فكران ازي تجدد اين است كه قداست شاه در نظر روشنهاترين دستاورديكي از مهم

آيد. پادشاه براي كسب مقبوليتنمي سلطنت يك حق الهي به حسابميان رفته است. 
يد:گومي ارد. در ادامه بهاربگذبايستي قانون اساسي را بپذيرد و به حقوق  ملت احترام 

تــا نكــو باشــد دربــارة مــا نيــت او   شاه خود كيست بـدين كبـر و عنانيـت او   
  

مــا پرستنــدة حقيـم و الـوهيــت او
 )128-127: 1358. 1ج (بهار،
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 هنگامهرا در دورة سلطنت محمدعلي شاه و » كار ايران با خداست«بهار قصيدة مستزاد 
  به توپ بستن مجلس سروده است: و غوغاي

ــت ــتن خطاس ــخن گف ــران ز آزادي س ــه اي ــا ش  ب
ــذهب  ــران ز م ــه اي ــذهب شاهنش ــتم ــا جداس  ه

  

 كــار ايــران بــا خداســت    
 كــار ايــران بــا خداســت   

 

داند. شاه، را مست و مي ا با پادشاهي مستبد و خودكامه بيهودهسخن گفتن از آزادي ر
بيند كه با استبداد خود باني تباهي و از دست رفتن مملكت مي خبر از زمانه و روزگاربي

  است: 
ــراز ــر فـ ــد بـ ــتبداد آيـ ــاي اسـ ــر دم از دريـ  هـ

ــه   ــت ب ــتي مل ــم كش ــن تلاط ــرزي ــتگ  داب بلاس
  

 ازنگــــدهــــاي جامــــوج 
 كــار ايــران بــا خداســت   

  )146همان: (  
  ) حقوق زنان در ديوان بهار 2-الف

وظايف زنان  .شدمي ديگر تعريف ايدر جوامع سنتي نقش و جايگاه زنان به گونه
داري بود و نقشي همانند مردان در امور سياسي، اقتصادي، داري، شوهرداري و بچهخانه
مفاهيم مدرنيته در عصر فكران ايراني با آشنايي روشن و اجتماعي نداشتند. پس از هنگيفر

بار بحث حقوق زنان در جامعة ايران مطرح شد. توجه به خواهي، براي نخستينمشروطه
و نيازهاي زنان در دوران مدرن از غرب آغاز شده  هاحقوق زنان و پرداختن به خواسته

در جهان غرب، «است و يكي از پيامدهاي آن شكل گرفتن جنبش فمينيسم بوده است. 
اند، مي آغاز گرفتن فمينيسم با آثاري كه در اعتراض به موقعيت زنان منتشر شدهتاريخ رس
: 1394 (ريتزر،» منتشر شدند 1630بار در دهةيك چنين آثاري نخستين شود...مي مشخص

متعهد بودن  توان حمايت از برابري حقوق زنان و مردان ومي را» فمينيسم«. اصطلاح )464
  .)719: 1392 (آوتويت و باتامور، جامعه تعريف نمود به ارتقاي موقعيت زنان در

  
  آزادي زنان بر نقش مادري  تأثير) 1-2-الف

ي هابهار از جمله كساني بود كه خواستار سوادآموزي زنان و حضور ايشان در فعاليت
ي نو و لزوم تغيير وضعيت هاانديشه مردم در برابر ةاجتماعي بود. با توجه به مقاومت تود

وسيله بتوانند در جديد، بهار مدافع برداشتن روبند و پيچة زنان بود تا بدين ةدر دورزنان 
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فرزندان ؛ندبگيروظايف جديدي را به عهده  ؛به تحصيل علوم بپردازند ؛جامعه حضور بيابند
داري ازبهتري تربيت كنند و در نهايت باعث ترقي و پيشرفت وطن شوند. چون بچه

ثري در پرورش بهتر نسلمؤتوانست نقش مي علم و هنر زنان وظايف زنان بود، تحصيل
بعد داشته باشد. بهار به اين موضوع پرداخته است و نقش مادران را در پرورش فرزندان

مطمح نظر قرار داده است:
ــد ــادران مومنـ ــه دســـت مـ ــال بـ اطفـ

 

ــوم  ــازند ز مـ ــهسـ ــوگونـ ــرگـ ن پيكـ
 

ــك دوزخ ــت و مالــ ــوان بهشــ رضــ
اندردا كــــه زنــــان خطــــة ايــــر   

يـــك نيمـــه خـــراب مشـــرب ديـــرين
ــار ــان اوب ــل ج ــل جه ــره ذلي ــك به ي

ــوهر ــد گ ــوب و ب ــام خ ــتند دو م هس
ــادر ــون چـ ــر نيلگـ ــه زيـ ــد بـ ماندنـ
ــوبر  ــلك نـ ــراب مسـ ــه خـ يـــك نيمـ
ــر     ــان اوب ــق ج ــير فس ــره اس ــك به ي

 

فتار جهل و خرافات هستند وگروه گريك  .كندمي زنان ايران را به دو دسته تقسيم
فساد اخلاقي هستند:اسير فسق و  ديگروه گر

ــتان آزادي ــه در آســـ ــل كـــ غافـــ
ــاموس ــمت و نـ ــد عصـ ــاب وينـ حجـ

ــبان در  ــا دو پاســ ــت و وفــ صدقســ
ــمر ــخن مض ــدين س ــود ب ــه ب ــد نكت ص

 )511-510 :1358. 1ج  (بهار،
قدمي به سوي برابري حقوق زن و مرد )2-2-الف

مورد بهار با رسم چندهمسري مخالف بوده است و در يكي از شعرهايش اين رسم را
كند:مي گودهد و معايب چندهمسري و علل تداوم اين رسم را بازمي نكوهش قرار

خانم آن نيست كـه جانانـه و دلبـر باشـد
كه بود فتنه و شـر زن يكي بيش مبر ز آن

كي توان داد ميان دو زن انصـاف درسـت

ست كه بـاب دل شـوهر باشـداخانم آن
فتنه آن به كه در اطراف تـو كمتـر باشـد

...چنين مرتبه مخصوص پيمبر باشـد ينكا
[ 

يك از اين سه دو شد مهره به ششدر باشد هر   زن يكــي مــرد يكــي خــالق و معبــود يكــي
 )453-452: همان(

كند. يكي از اينمي بار اين رسم را بيانبا انتقاد از داشتن چند همسر، عواقب زيان
است كه سبب اختلاف و نزاع يگرحسادت و نفرت فرزندان دو مادر نسبت به يكد ،معايب

توان قدمي بهمي شود. نكوهش رسم چندهمسري و بيان معايب آن رامي در كانون خانواده
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 سوي برابري حقوق زن و مرد پنداشت.
  
  ) مفاهيم آزادي در شعر خليلي1-ب

رهايي از سلطة كشورهاي بيگانه است و آزادي  ،معناي غالب آزادي در ديوان خليلي
ي استقلال افغانستان به كار برده است. در ديوان وي بحث از قانون، مجلس و را به معن

انتخابات بسيار كمرنگ است. فقط در دو مثنوي كوتاه به اين مفاهيم به طور كلي و ابتدايي 
 اشاره شده است.

  
   سياسي كسب استقلال و آزادي )1- 1-ب

و كسب استقلال  گانگانبيدر بسياري از اشعارش آزادي را به معني رهايي از سلطة 
كه در شانزدهمين سال » جشن استقلال«در مثنوي سياسي افغانستان به كار برده است. 

پادشاه افغانستان را مورد خطاب  ،سروده است. شه. 1314در سال  استقلال افغانستان
د ناممي گويد و او را مرجع آمال مردممي استقلال افغانستان را به او تبريك ،دهدمي قرار

   :است گشتهوطن و زنده شدن دل بي جان ملت  يشكه باعث آرا
 وطـــن را گرچـــه ســـالار شـــهيدان
ــود  ــي آزاد فرمـــ ــگ اجنبـــ  ز چنـــ
ــت ــوان اس ــا ج ــت م ــروز بخ ــي ام  ول

[ 

 امـــــام قـــــوم، نادرشـــــاه افغـــــان 
ــود  ــتبداد فرمـ ــت اسـ ــلاص از دسـ  خـ
 كــه چــون تــو شــهرياري كــامران اســت 

[ 
 سپسكند. مي ستبداد توصيفاجنبي را خلاص شدن از ا چنگرها شدن وطن از 

 چنينهم .تجارت، خاك وسيع و زراعت نيست به خاطرگويد كه عظمت و بزرگي قوم مي
 كاري و هنرمند بلكه قومي كه داراي مرد ،داشتن نفوس بي شمار براي كشور افتخار نيست

 آبرومند است.  ،باشد

ــو ــن از تـ ــت روشـ ــم ملـ  الا اي چشـ
ــاك   ــن خ ــروز اي ــاز ام ــه ب ــالي االله ك  تع
 شــــــهيد راه اســــــتقلال، امــــــروز
ــت ــتقلال ملــ ــك اســ ــو تبريــ  بگــ

[ 

ــو    خــس و خاشــاك كشــور گلشــن از ت
ــاك  ــن آزادي فرحنــ ــده از جشــ  شــ

ــان ــو مرغ ــي چ ــروز م ــال، ام ــايد ب  گش
ــت  ــال ملــ ــمة آمــ ــه آن سرچشــ  بــ

 )546-545: 1389 (خليلي، 
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شاه راجشن آزادي بر اثر كسب استقلال كشور و بيرون راندن دشمن بر پا شده است، 
ملت را شاد كند. وطن راة خوردبه آبادي كشور بپردازد و دل زخم كهكند مي قتشوي
در اين شعر مركز. پيشرفت آن مورد توجه جهانيان قرار گيرد كه گونه بازسازي كندآن

ين شادي كند. آزادي،قرتوجه شاه است و اوست كه بايد وطن را آباد سازد و دل مردم را 
مةمجس« مثنويخليلي است. به كار رفته نان خارجي دشم سلطةبه معناي رهايي از 

 جيمي كارترخطاب به  شده بود كيلدر كابل حكومت كمونيستي تشزماني كه را » آزادي
در اين شعر از پايمال شدن حقوق كشورهاي ضعيف .ده استوجمهور آمريكا سررئيس

ي جهانيهاقدرت داري سازمان ملل ازكند و از جانبمي ي جهاني شكايتهاتوسط قدرت
:كندمي تفاوتي نسبت به از دست رفتن آزادي و استقلال كشورهاي ضعيف اعتراضو بي

ظــــاهر آن مظهــــر عنــــوان صــــلح
ــام زر  ــه ارقــ ــش بــ ــر در آن نقــ بــ

ــان  ــامي پيم ــفح ــت حي ــكنان گش ش
اصــــل  مســــاوات، دروغــــي دگــــر
ــت راســت اصــل مســاوات اگــر هس

. 

حـــــامي آزادي و پيمـــــان صـــــلح
ــوق « ــأمين حقــ ــة تــ ــر خانــ »بشــ

مـــدفن آمـــال جهـــان گشـــت حيـــف
ــر     ــي دگـ ــرّ و فروغـ ــي فـ ــة بـ قصـ
پس سـخن ازغربـي و شـرقي چراسـت؟    

[ 
اما اندازندمي و صدا و معركه راه اگر از غرب دو تن به زندان شود، در همه جا سر

وقتي در شرق كشورهاي قدرتمند:
ــاد را ــور آبـــ ــد كشـــ ــع كنـــ بلـــ

ــد ز ــوام نجنبــ ــس اقــ ــامجلــ جــ
بــــــرده كنــــــد ملّــــــت آزاد را
بــر نشــود از لــب يــك تــن، صــدا     

 )633-632: همان( 
حامي آزادي يدسازمان ملل كه براي برقراري صلح در جهان ساخته شده است و با

برابري و مساوات .ي ارباب زور گشته استهادر حقيقت پيرو اهداف و خواسته ،باشد
پردازندمي شرق كشورهاي قدرتمند به غارت كشورهاي ضعيف زيرا وقتي در ،وجود ندارد

.كندمي سازمان ملل سكوت

انتخابات آزاد يا رأي قوم )2- 1-ب
پردازد و خواستار مشاركتمي به نقد و رد استبداد» استبداد عقل«در مثنوي كوتاه 
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كند. زيرا مي آراي مردم را ارزشمند توصيف ،سياست با انجام انتخابات است مردم در
   :ست و رأي قوم باعث قوام دولت خواهد شدي يك نفر خالي از اشتباه نيهاتصميم

ــت ــالم نيس ــه ع ــون ب ــل كن ــل كام  عق
ــر ــوظ د،فــ ــود  از محفــ ــل نبــ  زلــ

ــول ملـــت  ــل، عقـ  ســـتهاعقـــل كامـ
 مشـــورت چيســـت؟ اشـــتراك عقـــول

 

 كـــه محـــرم نيســـتهـــادر بســـا راز 
 نبـــود بـــي خلـــل  آن نيـــز عقـــل

ــت  ــه سياسـ ــل همـ ــه كفيـ ــتهاكـ  سـ
ــور در ــاه ردغـــ ــول كارگـــ  و قبـــ

 

د كه عاري از فرني و تكيه بر مشورت براي انجام امور و نقد عقل چيپس از اين مقدمه
  گويد:مي ،عقل كامل است هاكه عقول ملتخطا و اشتباه نيست و اين

ــي را ــتدولتــ ــتر اســ ــوام بيشــ  قــ
ــردم نيســت  ــك شــخص، رأي م ــر ي  فك
 فكــر يــك شــخص هــر قــدر نيكوســت 
ــت ــراض اس ــرين ام ــن ق ــك ت ــر ي فك

 

ــت    ــر اسـ ــوم معتبـ ــه در آن رأي قـ  كـ
 ايي، صــداي مــردم نيســت  هــر صــد 

ــذر  ــد و جـ ــابع مـ  حالـــت اوســـت تـ
 اغـــراض اســـتگونـــه گونـــهلعبـــت

 )670همان: (                               

بنياد مشورت و محترم شمردن رأي مردم به معني اصلاح حكومت استبدادي است. 
نوع آراي خود  لةدموكراسي و حكومت مردم بر اين انديشه استوار است كه مردم به وسي

گيري و انتخابات و به و عملكرد دولت با رأي هادر سياست و حكومت را انتخاب كنند
ارزش و دربارة  خليلي» ملت و دولت«در مثنوي كوتاه  .مشاركت كنندشكلي دموكراتيك 

ست و پايداري هابرخاسته از ملت هاقدرت دولتاز نظر وي  .دگويمي سخنجايگاه ملت 
ي مختلف است هات دارد. سپس اتحاد ملت را كه متشكل از قومدولت بستگي به تأييد مل

  :كندمي باعث قدرتمندي كشور و دولت بيان
 دولـــت از نيـــروي ملـــت شـــد پديـــد

ــيچ ــت هــ ــابي را دولــ ــدار نيــ  پايــ
ــت پا ــةچيسـ ــو يـ ــدت آراي قـ  ؟موحـ

ــت    ــت اس ــرادم مل ــتم، م ــر گف ــوم اگ  ق
 

 واي از آن دولــت كــه ملــت را نديــد    
ــر ــد گـ ــه نباشـ ــاپايـ ــتوارهـ  يش اسـ
ــه ــر تكي ــروز ب ــوم   و ام ــرداي ق ــر ف  ب

 ملــت ار گــويم، اساســش وحــدت اســت
 )711-710همان: (                           
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) حقوق زنان در ديوان خليلي2-ب
در جامعة سنتي افغانستان زنان فرصت ادامة تحصيل و سوادآموزي را نداشتند و

كت كنند. بخشي از ايني اجتماعي مشارهاهمپاي مردان در فعاليت توانستندنمي
رو خليلي مانند بعضي ازبه علت برداشت غلط از تعاليم دين اسلام بود. از اين هامحدوديت

ديد. وي به زنانمي چاره را در برداشتن روبند و پيچة زنان ،عصر خويشفكران همروشن
ش زنان را بهيهاداشت و خواستار تغيير شرايط زندگي آنان بود. در سروده ايتوجه ويژه

از نظر وي اين كار تحصيل و سوادآموزي زنان را .كردمي برداشتن روبند و پيچه تشويق
ساخت.مي ي اقتصادي را براي ايشان ممكنهاكرد و مشاركت در فعاليتمي تسهيل

) برداشتن روبند و پيچه1- 2-ب
دربند دانشي وروبند و پيچة زنان را سبب ناتواني، بي» جشن نهضت نسوان«در مسمط 

بلكه زنان ،نمايد. از نظر خليلي روبند و پيچه نشانة دينداري نيستمي شدن ايشان توصيف
دارند و شايسته است كه پس از برداشتن روبند وخرافات را از ميان برمي ،با برداشتن آن

پيروي كنند: (ص)چنان از دين و آيين پيامبر اسلامپيچه هم
ــو ــاي ت ــاغ تمن ــل ب ــرد گ  ، اي زن!پژم

 گم شد شرر از بـرق تجـلاي تـو، اي زن   
افسرد سخن بـر لـب گويـاي تـو اي زن 

ــاي   ــازوي توان ــه ب ــوبســتند ب اي زن  ،ت

ررـل مكـهـم و جـا و ستـفـر جـجيـزن
ــو ــش تـ ــر دانـ ــابيبـ ــد حجـ فكندنـ

ــرابي ــد س ــت، نمودن ــه درياس ــد ك گفتن
افــروز بتابيــدشــاديم كــه آن شــمع شــب

ــو بســتند  ــر درخشــان ت ــر مه ســحابي ب
ــو   ــش ت ــر پرس ــيچب ــوابي ه ــد ج ندادن

ــب  ــن ش ــااز دام ــد ه ــيه، روز بتابي ي س
  )516ـ514: همان( 

گذشتند و تاريخي با عظمت و پرافتخار براي ما به جا پيشينيانيد گومي در ادامه شاعر
است كه بر آن كاخ كهن، ايوان نوين را طرح افكني.فرا رسيده گذاشتند. اكنون وقت آن 

نگين دين را از نقش و اوهام را از ميان بردارة دين را فرو مگذار. پرد هيچ كجا مشعل
پيامبر به دور از خرافات و اوهام پيروي كن. يينخرافات پاك كن. از دين خداوند و آ
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زن در عين .منافاتي با دينداري ندارد ،روبند و پيچهبرداشتن  كهبر اين باور است  خليلي
چنانهم .دارد و شايسته استميافات و اوهام را از ميان برخود خر روبند و پيچهبرداشتن 

زنان را تشويق» خطاب به دختران افغان«در مسمط  پيرو دين خداوند و آيين پيامبر باشد.
:كندمي ي اجتماعيهامشاركت در فعاليت حضور در اجتماع و به

ــان ــا زر افشــ ــند تــ ــاحل ســ  از ســ
ــان   ــان افغــــ ــادر دودمــــ اي مــــ

دانمـــي اييـــك عاليـــه، يـــك ســـر 
از اهــــل ســــرا مبــــاش پنهــــان   

ايـگشـره بـش چهـويــخنةاـدر خ
بــــين نباشــــيتــــا رهــــرو و راه

ــي ــين نباشــ ــه همنشــ ــا جامعــ بــ
بــــا اهــــل وطــــن قــــرين نباشــــي
ــي ــاه از آن و ايــــــن نباشــــ آگــــ

هد پاي؟ـان نـه سـو چـي تـل از پـفـط
 )527-526: همان(

تساوي حقوق زن و مرد )2- 2-ب
در چنين فضايي .پندارندمي فغانستان عامة مردم، مرد را برتر از زندر جامعة سنتي ا

از ارزش و جايگاه زنان در زندگي سخن ،ستايش زن با» زن«در مثنوي كوتاه خليلي 
:شودمي يادآورمرد را  وزن  يبرابر گويد ومي

ــت، ــر نيسـ ــتزن اگـ ــدگاني نيسـ زنـ
اش جـان اسـتبه پشتو كه معنـي » زان«

ــر ــوفي نگـ ــهفيلسـ ــتچـ ــيوا گفـ شـ

مـــردي نيســـت، مهربـــاني نيســـت
نـــزد مـــن اشـــتقاق زن زان اســـت   

ــيد ــينر معنـ ــفت ببـ ــيوا سـ ــه شـ چـ
 

آفريد زن را از پهلوي مرد آفريد و در اينمي پيكر آدم را از عدم دهنگامي كه خداون
نمود بامي زن خودسري ،آفريدمي ي بسياري نهفته است. اگر زن را از سر مردهاراز نكته
ا خداوند زن را از پهلوي مرد آفريد تا براي هميشه در كنار مرد باشد و با مردام ،مرد
:سر باشدزبان و همهم، دلهم

كــــــرد ايجــــــاد زن ز پهلــــــويش
مـــرد بـــر در تـــا بـــود جاودانـــه

ــارويش  ــه، روي بـــ ــو آينـــ همچـــ
همـــدل و هـــم زبـــان و همســـر مـــرد

 )678 :همان( 
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نتيجه
يلي دربارة آزادي به اين نتيجه رسيديم كه تعبيرپس از بررسي و تطبيق آراي بهار و خل

بهار از آزادي با مفهوم آزادي در دوران مدرن قرابت بيشتري دارد و شناخت وي از مفهوم
تر بوده است. بهار براي رسيدن به آزادي سياسيآزادي، به مفهوم ليبرال آزادي نزديك

و ايجاد قانون اساسي است تا اري انتخابات آزاد، تشكيل مجلس شوراي مليگزخواهان بر
قدرت پادشاه و طبقة حاكم محدود به ارادة ملت ،در ساية قانون و مجلس شوراي ملي

داند اما خواهان محدود شدنمي دد. وي دين و دولت را همراهگرشود و آزادي برقرار 
قدرت هر دو توسط قانون است. لازم به ذكر است كه او در بسياري از شعرهايش به اين

بيرون راندن شوروي از ،مفاهيم پرداخته است. اما معناي غالب آزادي در ديوان خليلي
خاك افغانستان و بازيافتن استقلال سياسي است. شاعر فقط در دو شعر به طور كلي بر
هاارزش آراي قوم در ادارة حكومت اشاره نموده است و در مقايسه با بهار اين اشاره

يش بههانكرده است اما بهار در سروده ايبه آزادي بيان اشاره بسيار ناچيز است. خليلي
ه هر دو شاعر دربارةگابخشي در جامعه پرداخته است. ديدهيگاآ برايارزش روزنامه 

بسيار نزديك است. در هر دو كشور زنان از يگرزنان به يكد گيلزوم بهبود شرايط زند
زنان در گيبودند. شباهت شرايط زند وضعيت نابرابري در مقايسه با مردان برخوردار

جوامع ايران و افغانستان از جمله سنتي بودن ساختار جوامع، برداشت اشتباه از دين اسلام
به هاسوادي زنان و نابرابري حقوقي با مردان، محدود شدن زنو آميختن آن با خرافات، بي

ديدهگرهت آراي ايشان داري و شوهرداري سبب شباو وظايف سنتي از قبيل خانه هانقش
خواستار برداشتن روبند و پيچة زنان براي تسهيل ادامة تحصيل و دو شاعر است. هر

ي اجتماعي و اقتصادي بودند و البته هر دو بر لزوم حفظ عفتهامشاركت زنان در فعاليت
انآن جهت كه مادر اند. در ضمن كسب سواد و دانش را براي زنان ازو ناموس تأكيد نموده

دانستند.مي ضروري ،ن نسل آيندة مملكت هستندگاكنندو تربيت



157□  139-158 صص  اصغر حلبيزاده، عليفرناز نقيآزادي در شعر معاصر ايران و افغانستان

منابع
هاالف) كتاب

، تهران: اختران.9چ، مشروطه ايراني)، 1387( ماشااالله، آجوداني، .1
، لندن: فصل كتاب.يا تجدد گيا مر، )1381( .  ــــــــــــــــــــــــ. 2
مرواريد. ن:تهرا، 24 چ، ياسيدانشنامة س )،1394( داريوش، آشوري، .3
ني.: تهران، حسن چاوشيان ة، ترجمعلوم اجتماعي قرن بيستم هنگفر، )1392(، ويليام و تام باتامور، آوتويت .4
.هنگيعلمي و فر :تهران، 4چ، الاسلاميترجمة جواد شيخ، رساله دربارة آزادي، )1375(، جان، استوارت ميل .5
اميركبير. ، تهران:7چ، 2و1 ج ،تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، )1386(، تقيمحمد، بهار .6
سپهر.تهران:،4چ، 2و1ج، ديوان اشعار، )1358( . ــــــــــــ .7
اساطير. :تهران، هاي سياسي قرن بيستمانديشه، )1375(، اصغرعلي، حلبي .8
.نگارطيف  تهران:، به كوشش محمدكاظم كاظمي .ارديوان اشع، )1389(، االلهخليل، خليلي .9

:تهران، ترجمة كيخسرو كشاورزي، تاريخ ادبيات ايران، )1370(، يان و اوتاكار كليما و ايرژي بچكا، ريپكا .10
و جاويدان خرد. گتمبرگو

.علمي تهران: ،محسن ثلاثي جمةتر، ي در دوران معاصرشناسنظريه جامعه، )1393(، جورج، . ريتزر11
المعارفمركز دايره تهران:، 13، جالمعارف بزرگ اسلاميالشعرا بهار در دايرهملك، )1383(، احمد، سميعي .12

بزرگ اسلامي.
ج در يك2( ، به كوشش محمد ابراهيم شريعتي،افغانستان در پنج قرن اخير، )1390(، محمدصديق، ميرهنگفر .13

ان چاپ و انتشارات.، تهران: سازم21مجلد)، چ
ار.گطيف ن، تهران، مقدمة ديوان خليل االله خليلي، )1389(، محمد كاظم، كاظمي .14
.نگاه :تهران، 7 چ، تاريخ مشروطة ايران، )1392(، احمد، كسروي .15
مران فاني و نورااللهترجمه فارسي به سرپرستي كا، المعارف دموكراسيدايره ، )1383(، سيمور مارتين، ليپست .16

كتابخانة تخصصي.، وزارت امورخارجه ج، تهران:3مرادي، 
ستان كتاب.، نگارزرين: تهران، ج4، معين هنگفر، )1382(، محمد، معين .17

ب) مقالات
ارالشعراي بهتطبيق مضامين شعري ملك"، )1392(، صادق و سكينه اسدي و رضوان لرستاني، ابراهيمي كاوري .18

.116-95 ، صص25 شمارة ، سال هفتم ،"و سامي البارودي



1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  158

در فصلنامة علمي، "مقايسة مفاهيم وطن و آزادي در غزليات پنج شاعر آزادي")، 1390(، زاده، محمودصادق .19
.118-97 صص، 10شماره ، سال سوم از دوره جديد، هاي ادبيپژوهشي انديشه

، در نشريه"الشعرا بهار و معروف الرصافيه ملكگازن از ديد")، 1388(، اطمهناصر و داشن، ف، نيامحسني .20
.298- 283)، صص23(پياپي26 شماره ه شهيد با هنر كرمان، دوره جديد.نشگادانشكده ادبيات و علوم انساني، دا

دبيات پايداري دانشكدةنشرية ا در ،1389، "شعر پايداري افغانستان"، چهرقاني برچلويي رضا ناصر و، نيكوبخت .21
.368-341 صص، شمارة دوم، سال اول، شهيد با هنر كرمان دانشگاهادبيات و علوم انساني 



شناسينقد ادبي و سبك هايپژوهش
159 - 182 صص، 1396 ) بهار27درپي پي( 1شمارة 

1الگوهاي سفر قهرماني از نگاه پسايونگي

و كاربرد آن در تحليل متون ادبي
4فرزاد قائمي3شاهدخت طوماري،2پور،عليمريم اسم1مدجعفر ياحقي،مح

چكيده
شودكاوان اطلاق ميشناسان و روانبه گروهي از روان» پسايونگي«اصطلاح 

به بررسي، نقد و تحليل آراي 2گوستاو يونگكه پس از آشنايي با نظريات كارل
خود به سه مكتب »پسايونگي«وي در ابعاد مختلف آن پرداختند. مكتب 

رشد3كلاسيك 6الگويي جيمز هيلمنشود. مكتب كهنتقسيم مي5الگوييو كهن4،

پيوند عميقي با ادبيات و متون ادبي دارد. از رهگذر رشد و گسترش مكتب هيلمن،
اند از: سفر قهرمانيانواع سفر قهرماني در اين مكتب شكل گرفته است كه عبارت

سفر قهرماني زن مورين8رماني مرد رابرت بلاي،سفر قه7كارول.اس.پيرسون،
نيز يكي از11شناسي جين شينودا بولنتيپ10.و كلاريسا پينكولا استس9مرداك
الگويي در حوزة شناخت تيپ و شخصيت قهرمان است. نتايجهاي نقد كهنروش

دهد، با استفاده از اين الگوهاي سفر قهرماني، بسياري ازاين نوشتار نشان مي
توان تحليل و بررسي كرد.را مي چه معاصر و كلاسيك ون ادبيات فارسي چهمت

هاي معاصر استفاده شده استها و رماندر اين مقاله از متون متنوعي مثل افسانه
نشان دهد. خوبيتا گستردگي اين الگوها را به

الگويي و سفر قهرماني.يونگ، پسايونگي، نقد كهن ها:كليدواژه

ن و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد. (نويسنده مسئول)استاد گروه زبا .1
maryam_eessmm1441@yahoo.comدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد.     . 2

The Radiance of Hope Counseling Center. رئيس و مؤسس مؤسسة  3

دوسي مشهد.. استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فر4
  30/01/96تاريخ پذيرش:   03/03/95تاريخ وصول: 
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سألهبيان م
شناسي است كه با علوم و هنرهايمكتب پسايونگي يكي از مكاتب مهم علم روان

ديگر از جمله ادبيات پيوند عميقي دارد. در دنياي غرب بسياري از متون ادبي براساس
د. از اين رهگذر اين مقاله بهنشوهاي اين مكتب تحليل و بررسي ميموازين و ديدگاه

پردازد و بر آن است تا اين الگوها را به جامعةپسايونگي مي بررسي الگوهاي سفر قهرماني
ادبي معرفي كند.

روش تحقيق
نگارنده در اين مقاله با توصيف و تعريف مفاهيم پسايونگي، به جستجوي الگوهاي سفر
در متون متنوع كلاسيك و معاصر پرداخته است تا ثابت كند كه اين الگوها بسياري از

گيرند.متون را در بر مي

الگويي پسايونگيپيشينة نقد كهن
آغاز حقيقت، در شده، نوشته13كه توسط جيمز ويتلارك12كتاب پشت ديوار بزرگ

و ويتلارك با توجه به تحليل آثار كافكا .است آثارش و كافكا به پسايونگي رويكرد يك
بنديها تقسيمسانلنگها و پسانها، كلاغسانها را به سه دستة قورباغهمقلّدان وي كه آن
با او ارائه نكرده است و اكتشافات تجربي گيرد كه يونگ نظرية منسجميكرده، نتيجه مي

رسندمي نظر حديثي به و سست حد از بيش ساختارگرا، استانداردهاي توجه به
)Whitlark, 1991: 204( در كتاب نقد كه توسط يك گروه از نويسندگان به 14يونگيپسا.

شده، ابتدا زير نظر اندرو ساموئلز نوشته16و جرج جنسن15اي جيمز و تيتا باملينهنام
هاي وي با مكاتبي مثل فمينيسم،شده و سپس ديدگاهجايگاه يونگ در نقد ادبي بررسي 

تلفيق شده است. باملين، در17مدرنيسم، ساختارگرايي، پساساختارگرايي، ژاك لاكانپست
21جونز و باراكا20اشعاري از چخوف،19زن سفيد،18،جين اير هايي مثلمرحلة آخر، رمان

را تحليل و بررسي كرده است.
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شناسي يونگياندازي نو به روانچشم23،نقد ادبي يونگيبه نام 22كتاب ريچارد سيوگ
هاي كلاسيك يونگي يا آثاري ازشناسي و ادبيات با آثاري از تحليلاست و بين روان

24ديگر رسالة دكتري خانم نيكولزاثر كند. مانده، ارتباط برقرار ميمحقّقان معاصرِ در سنتّ 

آثار26نام دارد.25در دانشگاه ايالت ميسوري امريكاست كه نقد ادبي يونگي و پسايونگي
 28،يونگ در ادبيات نيز در اين حوزه قابل تأمل است. وي در كتاب بحث27ناپ
دهد. ناپ در اثر ديگريرا نشان مي ونگيي الگوييكهن تحليل و انتقاد، تجزيه شموليجهان

ابدي و جهاني ماهيت به بررسي29هاي فرانسوي پريان: يك رويكرد يونگيبه نام قصه
قرن هاينسخه30ملوسين، از وسطي قرون هايرمانس جمله از فرانسوي، افسانة چهارده
و ديو از34ژان كوكتيو فيلم نسخة33بلوبيرد و32زيبايي خواب از31پرو چارلز هفدهم
ادوار در مردم كه كندمشخصّ مي ها،داستان اين دقيق بررسي طريق از پردازد ومي35دلبر

بردند. كتابنام مي ازخودبيگانگي بحرانِ عنوانبا  مدرن مشكلات ظاهراً چنين از گذشته
براساس نقد37نوشتة جويس ميكس جونز،36هاي ادبيشناسي يونگي در تحليلنروا

توان نامكتاب ديگري كه در اين زمينه ميي.اس.اليوت را نقد كرده است. يونگي، شعر ت
به نام نقد ادبي يونگي: تفسير و تاريخچة انتقادي آثار در انگليس39و كيد38برد، اثر ميورز

. اين كتاب، منبع بسيار مهمي براي دانشمندان ادبياست 401980با انتخاب مقالاتي بعد از 
اثر41هايي از نقد ادبينگي است. كتاب يك ذهن: يونگ و چهرهشناسي يوو پيروان روان

شناسي و فيزيكنمونة ديگري است كه با ابزار نقد ادبي يونگي از منظر روان42متيو. فيكه
دهد كهكند. اين كتاب نشان ميبحث مي45وردزورث44،شكسپير43،دربارة آثار ميلتون

تواند به فراتر از نقدد ادبي دارد و ميهاي يونگ بذرهاي فراواني براي آيندة نقنوشته
مدرن برسد.هاي پستالگويي و نظريهكهن

هايي است كه در اين، جزء نخستين پژوهشآيدهايي كه در ذيل ميدر ايران، نيز مقاله
زمينه انجام شده است:

نقد رويكرد مبناي بر بنيادين انسان آفرينش الگويكهن تطبيقي و تكويني بررسي -
با منتقد برخورد كاربردي مباني و شناسيو روش 1393هاي ادبي، ايونگي، پژوهشپس
هاي ادبي،قائمي، پژوهش فرزاد از پسايونگي و يونگي الگوييكهن نقد رويكرد در متن

1391  .
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تحليل كيفيت بيداري قهرمان درون در شخصيت سياوش و كيخسرو با تكيه بر نظرية  -
  . 1393نامة ادب حماسي، ديگران، پژوهش و عصاريان محمدجواد كيمار از پيرسون و هيو.

الگوهاي بيداري بررسي سفر قهرماني شخصيت در شازده احتجاب با تكيه بر كهن -
با  كوربوف. بررسي سفر قهرماني شخصيت در 1393معاصر،  پارسي قهرمان درون، ادبيات

سرمدي و ديگران، مطالعات داستاني،  الگوهاي بيداري قهرمان درون از مجيدتكيه بر كهن
1392 .  
 قهرمان بيداري« نظرية مبناي بر »وتن بي« رمان مدرنيستي -روانشناختي تحليل -
  . 1392هاي ادبي، ، پژوهش»درون

هايي كه در بالا ذكر شد، بيشتر يا در زمينة گونه كه مشاهده شد، پژوهشهمان
گيرد. ما هاي سفر قهرماني را دربرميوششناساندن مكتب پسايونگي است و يا يكي از ر

اي را كه در ديگر منابع بررسي نشده است، با ارائة در اين مقاله، انواع سفرهاي قهرماني
  هايي معرّفي خواهيم كرد.نمونه
  

  بحث و بررسي
  مباني نظري مكتب پسايونگيالف) 
  اصطلاح پسايونگي) 1-الف

ها مطالعه و تحقيق، مكتبي را با عنوان ) پس از سال1961- 1875( گوستاو يونگكارل
كاوان، شناسان، روانگذاري كرد كه بسيار مورد توجه روانپايه 46»شناسي تحليليروان«

شدن مكتب يونگ، زمان با شناختهپژوهان قرار گرفت. همشناسان و ديناسطوره
 از هنرهايي و علوم در و آلمان امريكا، مانند پيشرفته كشورهاي بيشتر در وي هايديدگاه
 Casement ,( 47يافت گسترش ادبيات و وپرورشآموزش تئاتر، سينما، شناسي،روان: قبيل

els, 1998:1( .كاوي، شناسي و روانبيش از اندازة نظريات يونگ در عرصة روان تأثير
خوانده » پسايونگي«جامعة غرب را به سمت و سوي مكتبي هدايت كرد كه در اصطلاح، 

نظران اين حوزه ها چه كساني هستند، هنوز بين صاحبكه پسايونگيورد اينشود. در ممي
 دليل اين به پسايونگي را اصطلاح بار،اولين براي نظر وجود دارد. اندرو ساموئلز،اختلاف

شناسي تحليلي فعاليت كردند، افرادي كه پس از وي در راستاي روان و يونگ آراي بين كه
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. برخي ديگر در Samuels ,2005: 8)( برد كاربه شود،مي ديده هاييشباهت و هاتفاوت
گويند كه اين اصطلاح، در حقيقت، يك جهش از كتاب شده ميتشريح اصطلاح وضع

اي . به اعتقاد عده)nt,emesaC 1998:18(است  49فرويد و پسافرويديبه نام  48براون
برخي ديگر  .كار بردگر بهجاي يكديتوان بهو پسايونگي را مي 50ديگر، اصطلاح يونگي

كنند، يونگي معتقدند كه بايد تنها كساني را كه در راستاي انتشار افكار يونگ تلاش مي
 .)Samules, 2005:1(پردازند، پسايونگي نام نهاد وي مي ناميد و كساني را كه به نقد آراي

شود كه لاق ميدر نگاه نخستين به كساني اط» پسايونگي«توان گفت، اصطلاح بنابراين مي
افكار و نظريات يونگ پرداختند.  به نقد، تحليل و تشريح و يا رد  

  
  مكاتب پسايونگي )2-الف

نظران برجسته در حوزة مكاتب پسايونگي است. او اندرو ساموئلز يكي از صاحب
كند. مكتب الگويي تقسيم ميمكتب پسايونگي را به سه مكتب كلاسيك، رشد و كهن

است، بيشتر در راستاي نشر افكار يونگ حركت  51دار آن، اريك نيومنكلاسيك كه پرچم
و  53شكل گرفته، رشد من 52نظر ميكائيل فوردهام كند؛ دغدغة اصلي مكتب رشد كه زيرمي
 و رشد راستاي در نيز هيلمن جيمز الگوييِكهن مكتب. در دوران كودكي است 54خود

-Samules 4 و Fordham,1957: 126( است كرده فراواني تلاش الگوكهن مفهوم گسترشِ

انواع سفر قهرماني و يا بيداري  .، قائمي)1391: 76-77 و  Samules, 2005: 14-9و...  10
  الگويي جيمز هيلمن است. قهرمان درون، زيرمجموعة مكتب كهن

  
  تايپي جيمز هيلمنمكتب آركي ب)

ده سال رياست انستيتو جيمز هيلمن، يكي از شاگردان انستيتوي زوريخ بوده و به مدت 
 تأثيرگذارترين و ترينيكي از مهم را نيز برعهده داشته است. وي اكنون در امريكا

درمانگران پسايونگي است و از رهگذر تعليم در انستيتو و پژوهش در فرهنگ و روان
گذاري كرد. به اعتقاد هيلمن، الگويي را پايهمكتب كهن 1970ها، در سال تمدن ملتّ

ترين مفهوم رواني در درمان است و ترين بخش كار يونگ و مركزيتايپ، اساسيآركي
هيلمن در اين  اصول .)Hillman,1975: 138(كند ريزي ميها را پيزندگي رواني انسان
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الگو،كهن حامل آن در تصوير است؛ گستردگي و الگوآن، كهن اولية مفهوم در مكتب،
 ,Samuels(است  شرك و گراييدر اين مكتب، كثرتهيلمن نيز  بينيجهان اسطوره است؛

هيلمن، او در اين مكتب از انديشة فريدريش . گذشته از تأثير يونگ بر آراي)198 :2005
60پتراچ،59پرسي بيشه شلي،58جان كيتز،57هانري كربن،56مارتين هايدگر،55نيچه،

اصطلاح موندوس براي مثال، .است پذيرفته فراواني تأثير نيز62و كيسي61پاراسلسوس،
عنوان ساختارهاي اساسي از تخيلالگو، نخستين بار توسط كربن بهو كهن63ايماژيناليس

الگويي، عالم خيال وشناسي كهناستفاده شد. به همين دليل، كانون توجه هيلمن در روان
.جا هست و جهانِ خيال، انتزاعي و غيرواقعي نيستتصوير است. به اعتقاد او، تصوير همه

بخشي هاآنتصاوير در اين مكتب، علائم، نشانه و تمثيل چيزي در عالم ديگر نيستند؛ بلكه 
گونه كه گفته. همان)Ibid: 196(اند و بايد تصاوير را تجربه كرد از قلمرو واقعيت رواني

كنند و از اين رهگذر كه تصاوير فراوان و درالگوها در تصاوير نمود پيدا ميشد، كهن
برخورد هاآنها در هر لحظه و زماني با اند و انسانالگوها نيز فراوانا هستند، كهنجهمه

گرايي مكتب هيلمن دارد والگو ارتباط مستقيمي با اصل كثرتدارند. تعدد تصوير و كهن
نامند.و شرك مي64گراييشناسي كثرتاساساً برخي نام ديگر اين مكتب را روان

هيلمن، روح هم در مكتب هيلمن، پديدة روح است. به اعتقاديكي ديگر از موضوعات م
تركيب معناي به روح با اسطوره، فانتزي، استعاره و تخيل پيوند عميقي دارد. كلمة

دهد.مي تغيير هاتجربه به را رويدادها و كندمي پذيرامكان را معنا كه است ايناشناخته
ايدة در تغييري هر بنابراين است؛ روح فهم شناخت و هايراه شناسي،روان هايايده
اي ازرا يك فانتزي رواني در مجموعه» خود«او مفهوم . است روح در تغيير شناسانه،روان

/ نسرين James Hillman, 2015 (داند كه مساوي با روح و روان است توهمات مي
65.)2012دار، بيرق

ترين آثار وي كتاب كدهايمهمي از شناسي دارد. يكهيلمن آثار متعددي در زمينة روح
است، كه در آن تاريخچة تحقيق در زمينة روح را66روح: جستجو در شخصيت و ارتباط

كند. وي در اين كتاب، تأكيد دارد كه هر انساني بايد يك نقشة فردي در زندگيبررسي مي
ارد. كتابو ژنتيكي، اهميت بيشتري د محيطيباشد و اين موضوع، از مسائل زيستداشته 

خود و جامعه، كاويهاي وي در مورد روح، رواناي از سخنرانينيز مجموعه67شهر و روح
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زيست، شهر، ورزش، خشونت، فرهنگ و روح حيوانات و ... است.  جامعه، سياست، محيط
  اثر ديگر هيلمن در زمينة تشريح و توصيف مكتب  68الگوييشناسي كهننروا
الگو، تصوير، به تاريخچه، مفاهيم اصلي مكتب مانند كهنالگويي است. او در اين كتاب كهن

شناسي شناسي آن نيز پرداخته است. موضوع اصلي كتاب در جستجوي: روانروح و آسيب
ها ممكن است، روح خود را از دست بدهند، بدون نيز اين است كه همة انسان 69و دين

شناسي قالاتي دربارة روانكه متوجه شوند. يكي ديگر از آثار وي تحليل اسطوره: مآن
بدن،  71است كه در اين كتاب نيز مفاهيمي مانند: اسطوره، شهود، اروس، 70الگوييكهن

كند. اثر ديگر عنوان يك واقعيت رواني بررسي ميبه آزادي را به هاآنتحقير زنان و نياز 
ح است. در اين كتاب سؤال و بحث اصلي هيلمن، خواستة اصلي رو 72هيلمن شفاي زخم

 73ها و دردهاست. كتاب شفاي زخم به مفاهيمي مانند تخيل فعالدادن زخميعني التيام
نام  75آدلر نگاهي جديد دارد. كتاب ديگر هيلمن انواع قدرت 74يونگ و احساس حقارت

گر و غاصب از قدرت زبان و تفكّر را دارد كه در اين كتاب نحوة استفادة رهبران حيله
در مورد منشأ رواني و ماهيت  76كتاب عشق ترسناك جنگ كند. هيلمن درتحليل مي

 فوكو، كانت، يونگ، مثل كند و با استفاده از آثار متفكرّانيرفتارهاي غيرانساني بحث مي
يابد كه جنگي، به اين نتيجه دست مي فرماندهان و سربازان هايگزارش و هانامه تولستوي،

هاي عميقي وحشتناك است و در آن، لايهاي جذّاب و هم جنگ در روان انسان هم پديده
اثر ديگر هيلمن است كه به حذف  77شود. كتاب رؤياي حيواناتاز روان انسان كشف مي

ها اشاره دارد. حيوانات در زندگي خودآگاهي، و تأثير آن در احساسات و افكار انسان
ه از آثار آوري شدهيلمن كتاب ديگري در اين زمينه به نام حضور حيوانات: نسخة جمع

هاي وي در زمينة حضور حيوانات در دارد كه در حقيقت مجموعة سخنراني 78جيمز هيلمن
است. او در اين كتاب يك موضوع ظاهراً  79زندگي ماست. كتاب ديگر وي احساسات

شناسي به نام احساسات را، در طول تاريخ، از زمان ارسطو تا زمان مشخصّ علم روان
شناسي است اي بسيار مهم در رواند است كه احساسات، پديدهكند و معتقيونگ بررسي مي

تجديد نظر كرد. آنيما: يك آناتومي از مفهوم  هاآنو بايد در معنا و مفهوم بسياري از 
الگوي آنيما پرداخته اثر ديگر هيلمن است كه به بررسي پديدارشناسانة كهن 80شخصيت

اي از ن، شناخت بسيار وسيع و گستردهدهد كه هيلممجموعة اين آثار نشان مي )1(است.
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گونه كهو سعي دارد كه اين شناخت را به همة مخاطبان خود منتقل كند. همان روح دارد
الگوست و تلاشترين مفهوم، كهنتايپي، محوريشناسي آركيگفته شد، در مكتب روان

تصاوير فراوان والگو را در هيلمن بر اين است كه با اعتقاد به تكثرّگرايي، مفهوم كهن
بيكراني گسترش دهد. از رهگذر آشنايي با ديدگاه هيلمن، افراد فراواني به گسترش مفهوم

الگو توجه كردند و از اين طريق انواع سفرهاي قهرماني شكل گرفت.كهن

انواع سفر قهرماني پسايونگي پ)
پيرسون كارول.اس. )1-پ

الگو،كرده و با استفاده از مفهوم كهن نخستين الگوي سفر قهرماني را پيرسون ارائه
الگويي را طراّحي كرده است كه سه مرحلة كلّي دارد: مرحلة تدراك، سفر و بازگشت. در

در84و حامي؛83جوجنگ82يتيم،81الگوي معصوم،مرحلة تدراك، قهرمان با چهار كهن
در88آفريننده؛87عاشق،86گر يا نابودگر،ويران85الگوي جوينده،مرحلة سفر با چهار كهن

روروبه92دلقك و91فرزانه90ساحر،89ران،حكم الگويكهن نيز با چهار بازگشت، مرحلة
. از آن جهت كه دو مقاله در پيشينة تحقيق به تحليل)29 -32: 1394(پيرسون،  93شودمي

94كنيم.عملي اين الگو پرداختند، از تحليل عملي آن خودداري مي

رابرت بلاي روش )2-پ
سفر قهرماني مرد را با تكيه بر قصة كوتاهي به نام 95،مرد مردبلاي در كتاب  رابرت

سالگي به 35طراّحي كرده است. به اعتقاد بلاي، در دنياي امروز، مردان در  96جانآيرون
اند، الگوهايي كاربرديرسند كه الگوهايي كه از مردانگي در ذهن داشتهاين نتيجه مي
توانند، اصول مردانگي و رشد دروني وها بيشتر از ديگران ميهها و قصنيست... داستان

. مراحل سفر قهرماني بلاي در اين داستان)15: 1384(بلاي، بيروني را به مردان بياموزند 
شود، جادة سقوط، خاكستر و اندوه، عطش بهشامل بالش و كليد، وقتي يك مو طلا مي

هايندگي بازگرداندن پهلوانان درون، سوار بر اسبپادشاه در نبود پدر، ملاقات با زن، به ز
جان با دزديدنشود. داستان آيرونقرمز، سفيد و سياه و زخم خوردن از مردان پادشاه مي

شود. بالش و كليد، دركليد از زير بالش مادر براي فراركردن شيرمرد از زندان آغاز مي
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و كندك با شيرمرد از قصر فرار ميحقيقت تمثيل و نماد جدايي از پدر و مادر است. پسر
اي كه طلايي است،خواهد كه به بركهرسند. شيرمرد از وي ميمي ايبركه كنار به دو آن

افتد وناگاه انگشتان و موي پسرك در آب مي. نگاه كند؛ اما نبايد چيزي در آن بيفتد
شدن همزاد شيرزادشدن مو و انگشت، نماد فرهمندافتادن و طلاييشود. در آبطلايي مي

تواند به توصيه و سفارش شيرمرد عمل كند، مرحلة خاكسترنشيني واست. پسرك چون نمي
شود وكند. در مرحلة بعد با پادشاه ديگري مواجه ميهاي تلخ و دردناك را آغاز ميتجربه

تنيابد. مرحلة پنجم سفر، ملاقات با زن است كه در حقيقت، يافنزد او مقام و جايگاه مي
همان وجه آنيمايي و زنانگيِ درون است. در مرحلة ششم، پادشاهي كه نزد او مقام يافته،

صورت ناشناس كمك شاياني به ويشود و پسرك بهوارد جنگ با دشمنان خود مي
هاي زندگيكند. در اين مرحلة نمادين، مرد بايد پهلوانان درون خود را در تمام عرصهمي

شود و... به ميدان نبرد آورد. پادشاه در جنگ پيروز ميشخصي، شغلي، احساسي و 
خواهد بداند كه چه كسي باعث پيروزي وي شده است. به همين دليل جشني برگزارمي
گويد كه سيب طلايي را پرتاب كند و كسي كه آن را گرفت،كند و به دختر خود ميمي

كه هركدام نماد رشد بخشيهاي قرمز، سفيد و سياه همان مرد است. پسرك سوار بر اسب
كند. در حين فرار، از سربازان شاهگيرد و فرار ميهاي دروني اوست، سيب را مياز ويژگي
(همان: رسد كند و در نهايت به مرحلة پادشاهي ميخورد، با دختر شاه ازدواج ميزخم مي

351-21( .
ي وجود دارد كه قابليتهاي فراوانهاي جهان و ايران نمونهها و قصهدر ميان افسانه

توان به افسانةسفر قهرماني مرد بلاي دارند. براي نمونه، ميپذيري بالايي با الگوي انطباق
هاي مردم ايران اشاره كرد. داستان از اين قرار است كهدر فرهنگ افسانه» صد سكةّ طلا«

ن هميشه همراه پدركند. پسر تاكنوبه پسر واگذار مي اش راپيرمردي تاجر، اختيارات شغلي
نوعي خودخواسته او را ازخواهد كه به سفر برود، بهبوده و بنابراين وقتي پدر از او مي

جدا - جان استكه نمادي از جدايي از خانواده و مرحلة بالش و كليد قصة آيرون -خود 
ه تاررود كه ناگاه با مردي كوگذار مياو به گشت. شودمي تجاري سفر راهي كند. پسرمي
آموزد.كند. پسرك در ازاي دادن صد سكة طلا از او تارزدن را مينوازد، برخورد ميمي

گردد و پدر بار ديگر بهشود. پسر برمياين مسئله دوبار در ازاي يادگيري چيزي تكرار مي
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بار دوم را يك دهد كه تجارت را از نو آغاز كند. او صد سكةّ طلاياو صد سكةّ طلا مي
بار ديگر صرف يادگيري بازي شطرنج از پيرمردي گيري نوشتن و خواندن و يكصرف ياد

جان، جان است. در قصة آيرونكند. اين سه مرحله معادل موطلاشدن در قصة آيرونمي
عنوان راهبري خردمند، اجازة فرهمند را به پسرك داد و در افسانة مورد نظر ما، شيرمرد به

دهند، كردن را آموزش ميه به او تارزدن و شطرنج بازينقش شيرمرد را دو پيرمردي ك
خواهد به گردد، از پدر ميبرعهده دارند. پسر وقتي براي بارسوم، از تجارت به خانه برمي

اي كه به او داده است، برآيد، او را به تاجري بفروشد. اين دليل كه نتوانسته از عهدة وظيفه
  پسر از موقعيتي بالا به موقعيتي پايين است. اين مرحله معادل خاكسترنشيني و سقوط 

 ته به آب، آوردن براي را او رود. مردپسرك با مرد تاجر براي تجارت به سفر مي
كند. تاجر بيند و تاجر را از آن مطّلع ميپسر در آنجا، جواهر زيادي مي. فرستدمي چاهي

رود، هرات به بالاي چاه ميدهد كه جواهرات را به بالا بفرستد. وقتي جوانيز دستور مي
كشد. در مرحلة خاكسترنشيني، قهرمان بايد با ديوهاي زيادي تاجر، پسر را بالا نمي

شود ديوي مي اي وارد قلمروماند، از دريچهبجنگد. در اينجا نيز وقتي پسر در ته چاه مي
يدار كند و ديو از خواب بكه در كنارش تاري افتاده است. پسر شروع به تارزدن مي

جان در نبود پدر گونه كه آيرونكند؛ همانشود. در اينجا ديو، نقش پدرِ پسر را بازي ميمي
زد و تو مرا به ياد وي گويد كه پسر من نيز تار ميبرد. ديو به او ميبه پادشاه پناه مي

 كه پسر رارسد. تاجر براي اينگيرد و به كاروان تجاري ميانداختي. پسر از ديو كمك مي
نويسد، دهد كه به پسر خودش برساند و در آن نامه مياي به او ميدوباره نابود كند، نامه

كند و متن را با اين مفهوم كه رسان را بكش. او نامه را باز مينامه كه به دستت رسيد، نامه
كند. اين مرحله، معادل رسان هرچه از شما خواست، برايش تهيه كنيد، عوض مينامه

دن قهرمانان درون است؛ زيرا پسر از طريق شهود دروني توانست به اين مفهوم پي بازگردان
بردن او شود. قهرمان در اثر ببرد كه نامه را باز كند و متوجه نقشة تاجر براي ازبين

شود كه دختر پادشاه، در بازي شطرنج مهارت زيادي صحبتي با پسر تاجر متوجه ميهم
كس در بازي شطرنج از دخترش ببرد، او را به  گذاشته كه هردارد و پادشاه آن شهر شرط 

دهد. او پذيرد. پسرك در بازي با دختر پادشاه، چندين بار او را شكست ميدامادي مي
هاي شود. اين مرحله معادل سوار بر اسبداماد شاه و بعد از مدتي نيز پادشاه آن شهر مي
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هاي درونتجان و نيز نمود ارائة مهارآيرونسفيد و سرخ و سياه و ملاقات با زن در قصة 
  .)17-22:  9، ج1381(درويشيان، در حضور پادشاه است 

روش مورين مرداك )3-پ
براي را واردايره زنان، سفري دنياي واكاوي با نيز97ژرفاي زن بودنمرداك در كتاب 

تقليد از سفر قهرماني گويد، زنان به دليلوي در مقدمة اين كتاب مي .كندمي ترسيم زنان
اي مختص بهمردان و نارضايتي بيش از حد تحصيلي و شغلي و... نياز به سفر قهرماني

خود دارند. الگويي كه براي سفر قهرماني زن در اين كتاب آورده شده، تاحدي از الگوي
د. مراحل سفر قهرماني زن از دي)1-4: 1393(مرداك، سفر قهرمانة كمپل گرفته شده است 

هاپنداري با پدر، رويارويي با غولجدايي از زنانگي و مادر، همذات اند از:مرداك عبارت
توانند بگويند، سفر به سرزمين تاريكو هيولاها، آرزوي موهوم موفّقيت، زنان قوي نه مي

روح، ملاقات با مادر تاريك، رنج آگاهانه و بازگشت، ميل شديد براي پيوند دوباره با
فاي شكاف روحي بين مادر و دختر، يافتن مرد درون و فراسوي دوگانگي. سفرزنانگي، ش

شود؛ اما سفر قهرماني زن از ديدقهرماني مرد از ديد بلاي با جدايي از پدر و مادر آغاز مي
ها و اعتقاداتي كه او راشود. زن بايد از سنتّمرداك با جدايي از زنانگي و مادر آغاز مي

دهد، مسير رشد را آغاز كند، جدا شود و بادارد و اجازه نميدر نگه ميما در حيطة قلمرو
پنداري كند؛ يعني نقش و هويت خود را در دنيا بيابدپدر و يا نمونة آنيموس دروني همذات
و بدون وابستگي به والدين زندگي كند.

ينمرحلة سوم معادل مرحلة خاكسرنشيني در سفر قهرماني مرد بلاي است. زن در ا
گذراند. امتحاناتي مانند مواجهه با افسانة حقارت زنان، نفيمرحله امتحانات دشوار را مي

  يافتن به دليل ارتباط با مردان، نفرت از خود، عدم قاطعيت، شك و ترديد و ... .ارزش
هاي تحصيلي وآموزد كه موفّقيتقهرمان در مرحلة آرزوي موهوم موفّقيت ميـ  زن

بر موفقّيت پايدار نيست. نه گفتن به آنچه دنياي روحي و جسمي يك زن شغلي تنها دليل
را تحت خطر قرار داده است، زن را به مرحلة ملاقات با ناخودآگاه دروني و سه نقش باكره

رساند. مرحلة ميل شديديا پيرزن دانا مي99مادر اعظم يا ديميتر و هكاته98يا پرسفون،
اي است كه او بايد نسبت به بدن و جسم خود احساسمرحلهبراي پيوند دوباره با زنانگي، 
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تعلّق كند. او در اين مرحله، نسبت به زنانگي، قاعدگي، حاملگي، يائسگي و معشوقگي 
بودن و نقش دختربودن، زن اي دارد. در مرحلة بعد بينخود حس محترمانه و دوستانه

الگوي آنيموس، رون، همان يافتن كهنكند. يافتن مرد دپيرزن دانا پيوند و يگانگي ايجاد مي
و معادل ملاقات با زن در سفر قهرماني مرد بلاي است. مرحلة آخر مرحلة يكپارچگي و 

  است.  100فراسوي دوگانگي؛ يعني اتحّاد و ازدواج مقدس
و  101الگوي آتناهاي زني كه كهنالگوي سفر قهرماني زن مرداك، بيشتر با شخصيت

الگو مانند اكثر مردان بسيار ان است، انطباق دارد. اين دو كهنغالب بر رفتارش 102آرتميس
ترين قهرمانان برگزيدة خود و نزديك ـ مرد كه مدافعهستند. آتنا علاوه بر آن گراهدف

كرد... به اصول پدرسالاري مي المپي به زئوس بود، از نظام پدرسالاري نيز طرفداري
هاي مردانه را به بخشيد... و حضور در فعاليتارزشي والاتر از پيوندهاي مادرتباري مي

. در جايگاه خدابانوي )104: 1386 (بولن،داد ترجيح مي هاآنگيري از جدايي و نيز كناره
اي را چه دور و چه نزديك هدف گيرد... توانست هر طعمهشكارچي، آرتميس مي

انجامد يت او ميهاي آرتميس است كه به موفّقگرايي و پايداري از جمله ويژگيهدف
. از آنجا كه جامعة معاصر براي داشتن رفتار مردانه و آنيموسي زنان اهميت )70(همان: 

هاي دورة هاي زن رمانالگوي آتنا و آرتميس در بين شخصيتفراواني قائل است، كهن
به  هباراين در توانيممعاصر بيشتر از ساير ادوار تاريخي ايران نمود دارد. براي نمونه، مي

وي براي سفر قهرماني مرداك نمونة  "كنيمعادت مي"رمان آثار زويا پيرزاد اشاره كنيم. 
  مناسبي است. 

شخصيت نخست اين رمان، زني مطلّقه به نام آرزوست. آرزو زني است كه علاقة 
اي با پدرش ندارد. مرحلة جدايي از فراواني به پدر مرحوم خود دارد. او ارتباط صميمانه

كه در اين رمان به  شود. اولين جاييي و مادر، بارها و بارها در اين رمان تكرار ميزنانگ
است كه پدر وي فوت شده است و مادر به  كند، زمانيرفتار نامناسب مادرش اشاره مي

؛ مادر دائماً به كارهاي آرزو و حتّي به )88: 1384(پيرزاد، كارهاي پدر نيست فكر طلب
 آيه، دخترش، ؛ و وقتي از رفتار نادرست)93(همان:  كندمي تقادچينش وسايل منزلش ان

. دليل ازدواج اولش را دورشدن از )98-100(همان: شود كند، بيشتر از او متنفّر ميدفاع مي
 كه ايروحي . به همين دليل در اين رمان، جدايي و فاصلة)152(همان: كند مادر مطرح مي
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خصوص وقتيخوبي به تصوير كشيده شده است، بهبين مادر و دختر وجود دارد، به
پندارياهميت است. همذاتازدواج كند، مخالفت مادر براي او بسيار بي خواهد، دوبارهمي

شود. وقتي پدر اومي وضوح ديدهآرزو در اين رمان با پدرش از همان ابتداي رمان به
كند ولكي پدر را اداره ميدهد و بنگاه معاملات مميرد، آرزو از كارش استعفا ميمي

،كنيمعادت ميهاي زيادي از رمان . در بخش)128(همان: دهد هاي او را ميبدهكاري
گويدفكري پدر ميزند. او از روشنعشق به پدر حتّي بعد از مرگش در روح وي موج مي

زوخواهد تصميم براي ازدواج دوباره بگيرد، آر؛ زماني كه مي)117، 124، 142(همان: 
؛ اعتقاد دارد، بعد از پدر)141(همان: گرفت كاش پدر بود و از او مشورت مي كند، ايمي

. )166(همان: كسي وي را درك نكرده است 
ها، براي آرزو اهميت زيادي دارد و دليلشغل و پيشرفت در كار مانند آتناتيپ

. )89(همان: گاه داشته است تري مثل ادارة بنداند كه كارهاي مهمنكردنش را اين ميازدواج
بينداي در زندگي آرزوست كه سهراب را ميدادن به خود، مرحلهيافتن مرد درون و اهميت

. )112(همان: در زندگي نگه دارم  بار خواهم آن را براي خودم، براي اولينگويد، ميو مي
عميقي راشود، او حس تازگي، طراوت و زنانگي وقتي سهراب وارد زندگي آرزو مي

دهد. او مردانجام مي )122(همان: زدن را رو، كارهايي زنانه مانند لاككند. ازاينتجربه مي
كند و از او چيزهاي زياديدنياي دروني و بيروني خود را در شخصيت سهراب پيدا مي

آن بودن، خودش را نيز و جاي مدام نگران اينگيرد كه بهآموزد. از سهراب ياد ميمي
بار در اين. او چندين)140(همان: ست داشته و به فكر نيازهاي دروني خود نيز باشد دو

كند. مروروار خود ملاقات ميداستان با دنياي زيرين و شخصيت پرسفون و هكاته
خاطرات كودكي و روزهايي كه در نقش دختر مادر و پدرش بود (ديميتر و پرسفون)، تفكرّ

دادن به نقش معشوقگي خود، هبوطواج با سهراب و اهميتعميق و فراوان در مورد ازد
دهد. در پايان داستان، برخلاف نظر مادر، دختر وآرزو را به دنياي زيرين نشان مي
  . )147-151(همان: كند دوستش شيرين، با سهراب ازدواج مي

استس پينكولا كلاريسا )4-پ
ونگ است كه از طريق تحليل داستانگران يدرمانكلاريسا پينكولا استس، يكي از روان
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 زنان روح دروني دنياي و قصه توانسته است، الگوهايي اساطيري استخراج كند كه معرفّ
 با برخورد و يافتنفرديت روش زنان به توانمي هاتحليل اين طريق از است معتقد و است

در تحليل  استس. داد آموزش داشت، خواهند راستا اين در كه را موانعي و مشكلات
است و معتقد است كه زنان در  103الگوي زن وحشيها به دنبال كشف كهنها و داستانقصه

شان، مسيرهايي را بايد طي كنند دنياي امروز، به دليل قطع پيوندهاي خود با طبيعت غريزي
  الگو دست يابند.   تا به اين كهن

: "دوندها ميني كه با گرگزنا"حوزه، كتاب ترين اثر وي در اين ترين و معروفمهم
او در مقدمة اين كتاب، در  105است. 104الگوي زن وحشيهايي دربارة كهنها و قصهافسانه

توان اين طبيعت رواني قدرتمند را طبيعت گويد: ميالگوي زن وحشي ميتعريف كهن
ا روح توان آن رغريزي ناميد، اما زن وحشي، نيرويي است كه در پسِ آن نهفته است... مي

طبيعي، طبيعت ذاتي، بدوي، طبيعت بومي و دروني زنان، آنِ ديگر، هفت اقيانوس كيهان يا 
هاي شناسي و از ديدگاهمختلف روان هاي دوردست يا دوست ناميد. در مكاتبجنگل

شناسي آن را توان آن را نفس، خويشتن و طبيعت دروني ناميد. در زيستمختلف مي
  . )11: 1393(استس، ميد طبيعت نوعي يا بنيادي نا

الگوهايي كه استس در اين كتاب آورده است، ابعاد مختلف روحي زنان در كشف اين 
، الگويي است كه استس »مثابه خودآگاهياعادة شهود به«الگوي . گيرددربرمي را الگوكهن

ميرد. كند. واساليسا دختري است كه مادرش مياز رهگذر قصة واساليسا مطرح مي
رود. با عجوزة وحشي و پيرزن اي دارد. دختر از خانه بيرون ميري با او رفتار ظالمانهناماد

شود. قدرت تمييز و كند و اين برخورد باعث رشد ابعاد دروني وي ميدانا برخورد مي
آموزد. اسرار زندگي را از وي جداسازي و ايستادن روي پاي خود را، از پيرزن مي

  برد. ايستد و عنصر منفي روح خود؛ يعني نامادري را از بين ميپرسد، روي پاي خود ميمي
پردازد كه در يك الگويي است كه استس در آن به اتفّاقاتي مي» سفر عشق«الگوي 

آيد. الگوي يافتن خانوادة خود، الگويي است كه بر رابطة عاشقانه براي يك زن پيش مي
است  ناهمگن كودكي تبعيد ستاننوشته شده است. دا "زشت اردك جوجه"اساس داستان 

آيد و به همين دليل از كه تولّدي عجيب و نقص جسمي دارد. او ناجور و زشت به نظر مي
كند. تبعيد براي او كند، خود را دور ميمكاني كه ناهمگوني را در آن بيشتر احساس مي
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جسم«شود. استس در الگوهاي نهايت به قويي زيبا تبديل مي موهبت است؛ زيرا در
سرخوش و بدن وحشي، اعادة جنسيت والا و تعيين قلمرو: مرزهاي خشم و بخشش،

هاي نبرد، حفاظت از خويشتن، آب زلال و پرورش زندگي خلّاق، خودآگاهي درزخم
به» جنگل جهان زيرين، بازگشت به خانه و خويشتن، يافتن جفت و وحدت با ديگري

ترام براي هويت جسمي و جنسي خود،ترتيب به برآوردن نيازهاي جسم و جنس و اح
هايي كه در برابرتعيين مرزهاي خشم و بخشش و نگه نداشتن اسرار، رهاشدن از دام

زندگي نزيستة ما وجود دارد، خلّاق زيستن و توجه عميق به ناخودآگاه، زندگي زنان بدون
كندان اشاره مياتّكاي به مردان و آموزش و فهماندن طبيعت دوگانة خود به مردان و ديگر

.(همان)
توان به همة الگوهاي استس در اين مقاله اشاره كرد، الگوياز آنجا كه نمي

كه به اعتقاد وي، به نوعي دربرگيرندة تمامي» خودآگاهي در جنگل جهان زيرين«
كنيم.پور را تحليل مياز منيرو رواني "كولي كنار آتش " الگوهاي نام برده است، در رمان

از نظر استس داراي چند مرحلة معاملة» خودآگاهي در جنگل جهان زيرين« الگوي
كوركورانه، قطع عضو، سرگرداني، كشف عشق در جهان زيرين، قلمرو زن وحشي و عروس

اي است كه پدر او را براي رقصيدن و كسبنام دختري قبيله» آينه«و داماد وحشي است. 
آشنا» مانس«نه). او در شهر با مردي به نام (معاملة كوركورا فرستددرآمد به شهر مي

كند. اعضاي قبيله و پدر وقتي متوجه ارتباط آينه باشود و با وي ارتباط برقرار ميمي
هاي(قطع عضو). او در طول اين سفر با شخصيت كنندشوند، او را طرد ميمي» مانس«

بردباري او نقش مؤثّري نوعي در رشد صفت صبر وشود كه هركدام بهفراواني آشنا مي
جنسي كند. آينه فرار استفادةخواهد از او سوءمي» شكري«دارند. در ابتدا مردي به نام 

رود؛ با رانندةشود؛ به بوشهر ميآشنا مي» مريم«كند؛ در ميانة داستان، با فردي به نام مي
ند؛ در تهران شروع بهرا پيدا ك» مانس«رود كه كند؛ به تهران ميكاميوني ازدواج موقتّ مي

شود؛ با افرادي به نامهايش، دوباره آواره ميشدن پولكند؛ براي مدتي به دليل تمامكار مي
»هانيبال«شود. كشيش كليسا، آينه را با نقاّشي به نام آشنا مي» افروزقمر، سحر و گل«

. )1392پور، (روانيكند آشنا مي
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مردانة اوست؛ زيرا او، قدرت، صلابت و خودالگوي آنيموس و روح كشيش نماد كهن
آموزد. آينه زير نظرشناساند و به او داشتنِ استقلال را ميرا به او مي» آينه«واقعي 

اي با الگوهايگردد. اين رمان تا اندازهشود و به قبيله برميهنرمند معروفي مي» هانيبال«
نمونة يك» آينه«ني دارد. پوشانيز هم» پرورش زندگي خلّاق و جوجه اردك زشت«

جوجه اردك زشت است؛ زيرا مرتكب عملي شده كه از نظر قبيله، كاري ناشايست و زشت
دهد. از جهتشود؛ اما به هر قيمت ممكن ادامه مياست. مانند جوجه اردك زشت طرد مي

يبهاي فراوان، زندگيِ خلّاقي براي خود ترتديگر، او نمونة فردي است كه با وجود سختي
دهندةدهد. تبديل يك دختر طردشدة روستايي به يك هنرمند برجستة نقّاشي، نشانمي

كشف قهرمان درون است.

شناسي جين شيوندا بولنتيپ )5-پ
هاي نقد ادبي پسايونگي كه مبناي آن، رشد و گسترش مفهوميكي ديگر از انواع روش

درون خدابانوان"ثر بولن در اين زمينه، ا ترينمعروفشناسي بولن است. الگوست، تيپكهن
زنان شناسيروان و اياسطوره نمادهاي هايعنوان است كه با "مردان درون خدايان و زنان
شده است. او چند اثر برگردانده فارسي به مردان شناسيروان و اياسطوره نمادهاي و

شهرت بسياريدارد كه در غرب نيز از  الگوييكهن شناسيروان زمينة ديگر در
106برخوردارند.

بولن معتقد است، خدايان و خدابانوان المپي، خصوصياتي بسيار انساني داشتند. رفتار،
گذارد كههايي را در اختيار ما ميهاي عاطفي، شكل ظاهري و اساطيري آنان، نمونهكنش

هاالنوّعتقاد او، رب. به اع)26-25: 1386(بولن، ها همخواني دارد با رفتار و انديشة ما انسان
شوند. از نظرالگوها همه بالقوه هستند، اما مسلمّاً در يك شخص بالفعل نمينيز مانند كهن
خداي107هاي زئوس،ها، دوازده تن هستند. شش خدا به نامالنوّعترين ربوي، معروف

يز؛النوّع دريا، عرصة عواطف و غرارب108آسمان، حيطة اراده و قدرت؛ پوزيدون،
109النوّع عاشق، آواره، شور و سرمستي و عارفانه؛ آپولو،ديونوسوس، ربالنوّعرب
النوّع جهان زيرين و تفكّراترب110ريز؛ هادس،گذار و برنامهگير، قانونخورشيد، كمان
النوّعرب112النوّع جنگ و خونريزي و رفتار مردانه؛ هفائستوس،رب111فلسفي؛  آرس،



175□  159- 182 صص  محمدجعفر ياحقي و...  ... كاربرد آن وايونگي الگوهاي سفر قهرماني از نگاه پس

رسان و راهنماي ارواح،النوّع پيامرب113خترع و خداي لنگ؛ هرمس،صنعت، استادكار، م
خدابانوي آتشكده و معابد؛114هاي هستيا،هاتف، رند و مسافر و شش خدابانو به نام

خدابانوي زناشويي و وفادار به116دهنده و مادر؛  هرا،خدابانوي غلّات، روزي115ديميتر،
جو و خواهر؛ آتنا،كار و ماه، رقابتخدابانوي ش117عهد و پيمان و همسر؛ آرتميس،

خدابانوي عقل و مهارت؛ پرسفون، دوشيزه و ملكة جهان زيرين، زني پذيرا و دختر مادر و
خدابانوي عشق و زيبايي كه بعدها ديونوسوس118آفروديت (خداي شراب) جاي هستيا ،

خدابانو(خدابانوي آتشكده) را گرفت و نسبت بين خدا و خدابانوان به هفت خدا و شش 
.(همان)رسيد 

هايالگوي غالب بر نويسنده و شاعر و شخصيتتوان كهنشناسي بولن مياز طريق تيپ
داستان و رمان را شناسايي و ارتباط محكمي بين متن و روان نويسنده و شاعر برقرار كرد.
ترآگاهي و دانش به تيپ شخصيتي نويسنده و شاعر، خوانش متن را براي مخاطب ساده

هايي كه پيچيدگي و ابهام بيشتري نسبت به ساير متون دارند،كند و اين موضوع در متنمي
زندگي جزء به شناسي بايد جزءيابد. ناگفته نماند كه براي تيپارزش و اهميت فراواني مي

خصوص دوران كودكي و نوجواني را تحليل و بررسي كرد. از اين نظرنويسنده و شاعر، به
ش بيشتر در مورد شاعران و نويسندگان معاصر كاربرد دارد؛ زيرا اطلاّعاتاين نوع رو

موجود است. براي نمونه هاآنطور كلّي زندگي بيشتري در مورد كودكي، نوجواني و به
هايترين رماناثر صادق هدايت اشاره كرد. يكي از پيچيده كوربوفتوان به رمان مي

هاي پنهان زيادي دارد كه كشفشود، لايهاحساس مياست كه هنوز  كوربوفمعاصر، رمان 
شخصيتّي صادق هدايت كه در كلمه به كلمة اين رمان نشده است؛ اما با شناخت تيپ

دانيم كهشود. ميهاي آن برطرف ميها و ابهاممتبلور شده است، برخي از پيچيدگي
وقتي كودكي، نوجوانيانديشي هدايت است. ، مرگكوربوفترين موضوع محوري رمان مهم

كنيم، به چند نكته از نقاط عطف زندگي وي كه همان دوريو جواني هدايت را بررسي مي
خوريم.از زندگي روزمرهّ، افسردگي و البتهّ نياز به تنهايي و تفكّر عميق است، برمي

گي بهعلاقگيربودن، تنهايي و بيدوستاني كه از نزديك با هدايت در ارتباط بودند به گوشه
. علاقه به)184: 1373(جمشيدي، و  )23: 1382(بهار، شادي و مراسم عروسي اذعان كردند 

است؛ زيرا» هادس«هاي تيپ تنهاييِ مفرط و تفكّر در اين تنهايي، يكي از بارزترين ويژگي
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دهد كهبرد و ترجيح ميكه با خود خلوت كند و تنها باشد، لذّت ميينپسر هادسي از ا«
. در كنار)164: 1393(بولن،  »ا با خود و يا شايد با دوستي خيالي سپري كندوقتش ر

النوّع هادس،كند؛ زيرا ربتنهايي، يك انسان هادسي، بسيار در دنياي مردگان سير مي
خداي مردگان است.

هاي دوران نوجواني باشد،كه بايد در پي شور و هيجانهدايت در نوجواني زماني 
. دوبار)42: 1373(جمشيدي،  سازدمي» نداي اموات«اي به نام ريديوا روزنامه

گذارد. از جهت ديگر، هدايت، داراي تيپكردن هدايت، بر اين موضوع صحه ميخودكشي
بودنگير و منزويالنّوع هفائستوس، گوشههاي رباست؛ زيرا يكي از ويژگي» هفائستوس«

گردد كه او دربارةيا زن موجب ميالگوي هفائستوسي در مرد حضور كهن«است. 
دهد به كنج كارگاه عواطف بخزد و در خلوتاحساسات خود حرف نزند. او ترجيح مي

است؛ زيرا در نيز »پرسفوني و ديونوسوسي« . هدايت،)323: 1393(بولن،  »خويش كار كند
انهداراي شخصيت دوگ و119ابدي اصطلاح جوانيك آن شاد و در همين لحظه غمگين و به

. )365 – 364و  374-373: 1393(همان، است 
يكي از موارد )111و  59-58: 1382(بهار، تغيير شغل و تغيير سه رشتة تحصيلي 

اند. چند نكته درپريشها عموماً روانو هادس بودن هدايت است. ديونوسوسدمدمي مزاج
دانيم كهمند بود و ميخواري علاقهبه گياه هدايت .زندگي هدايت، مويد اين موضوع است

؛ اختلال بصري كه)514: 1378(طلوعي، مندند خواري علاقهبيماران اسكيزوفرني به گياه
. بيماري چشمِ هدايت در)502(همان: هاي بيماران اسكيزوفرني است يكي از ويژگي

: 1382(بهار، گذارد خاطر، بر اين امر صحه ميشدن وي از تحصيل به ايننوجواني و محروم
دارد )18 زيادي اهميت زنان با ارتباط هفائستوس، و ديونوسوس مرد : 1393(بولن، . براي

بدانيم، هدايت، مهارت ارتباط با زنان را در دنياي بيرون است . جالب)336و  358-378
شديداً اين وجه از شخصيت كوربوفو در آثارش از جمله  )266: 1372(فرزانه، نداشت 

كند.يخود را نمودار م
تركيب شخصيت هادس، هفائستوس، ديونوسوس و پرسفون است كه اثر مبهم و در

سازد و وقتي مخاطب و منتقد، دانش بهرا مي كوربوفنشيني به نام حال عميق و دلعين
تري با متن برقرار خواهد كرد. شناختشخصيتي نويسنده داشته باشد، ارتباط محكم تيپ
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ها نيز يكي ديگر از مواردي است كه از ها و داستاني رمانهاتيپ شخصيتي شخصيت
گونه كه در بخش روش مرداك ديديم كه شناخت توان استفاده كرد. همانالگوي بولن مي

  سزايي داشت.در فهم عملكرد او در رمان تأثير به» آرزو«تيپ 
  

  نتيجه
ليل شد. اندرو پس از نشر آثار يونگ، نظرية وي مانند هر نظرية ديگري، نقد و تح

، پسايونگي ناميده فرويد و پسافرويدييونگ را به تبعيت از كتاب  ساموئلز منتقدان آراي
الگويي براي تحليل، نقد و بررسي است. پس از يونگ، سه مكتب كلاسيك، رشد، كهن

وي شكل گرفت. صاحبان مكتب كلاسيك، بيشتر پيرو يونگ هستند؛ مكتب رشد  آراي
و  خودسالي و تجديدنظر در مفاهيمي مثل و تأثير كودكي در بزرگبيشتر به رشد كودك 

  الگو پرداختند. الگويي بيشتر به رشد و گسترش مفهوم و انواع كهنمكتب كهن
الگويي جيمز هيلمن، انواع سفر قهرماني مخصوص مرد و زن طراّحي در مكتب كهن .1

قهرماني زن مورين مرداك و  شده است كه شامل بيداري قهرمان درون كارول پيرسون، سفر
كدام از اين الگوها  شود. هركلاريسا پينكولا استس و سفر قهرماني مرد رابرت بلاي مي

اختصاصات خاص خود را دارند و قابل تعميم به انواع مختلف زنان و مردان و انواع متون 
پنداري با زبان و ادبيات فارسي است، غير از سفر قهرماني مورين مرداك به دليل همذات

هاي شخصيتي آتنا و آرتميس مصداق پدر و پيداكردن جايگاه در اجتماع، براي تيپ
  بيشتري دارد.  

بودن يكي ديگر از نكاتي كه در اين الگوها مورد توجه است، دوار يا خطّي .2
 تواندتوان گفت، سفر قهرماني هم ميهاي تحليلي ارائه شده ميست. با توجه به نمونههاآن

  خطّي باشد و هم دوار؛ اما جنبة غالب با دواربودن است. 
شناسي شينودا بولن است. او الگويي پسايونگي، تيپهاي نقد كهنيكي ديگر از روش .3

هاي مختلفي براي زنان و مردان پيشنهاد داده بر اساس خدايان و خدابانوان يونان، تيپ
و شناخت تيپ شخصيتي نويسنده،  شناسي بولن، روش مناسبي براي تحليلاست. تيپ

  هاست.  ها و رمانهاي داستانشاعر، شخصيت
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نوشتپي
نيز ديگري متعدد آثار او است. الگوييكهن شناسيروان زمينة در هيلمن آثار ترينمهم آثار اين است ذكر به لازم .1
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Patterns of Heroic Trip from Post-Yungi Perspective and its 

Application in the Analysis of Literary Texts 
Mohamad Jafar Yahaghi, Maryam Esmalipour,  

Shahdokht Tumari, Farzad Ghaemi 

 

The term "Post-Jungian" refers to a group of psychologists and psychoanalysts 

who, after familiarizing themselves with Carl Gustav Jung's views, analyzed, 

criticized and analyzed his views in various ways. The Post-Jungian school is divided 

into three classical schools, Classical, Developmental and Archetypal. Classical 

school James Hillman's model has a deep link with literature and literary texts. 

Through the development of Hillman's School, a variety of hero journeys have been 

formed at this school, including the Carol. s Pearson, Robert Bly's men's hero  journey, 

Women's hero  journey Maureen Murdock and Clarissa Pinkola Estes. Jean Shinoda 

Bolen typology is also One of the methods of ancient criticism is a pattern in 

understanding the character and the hero. The results of this paper show that, using 

these heroic travel patterns, can be analyzed many of the Persian literature, whether 

classical or contemporary. Various texts such as myths and contemporary novels have 

been used to illustrate the breadth of these pattern. 

 

Keywords: Carl Gustav Jung, Archetype, Literary Texts. 
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Stylistics Satirical Poems of Dehkhoda 
Mahsa Sakenian Dehkordi, Morteza Rashidi Ashgerdi,  

Mahboubeh Khorasani  

 

The era of constitution is one of the most remarkable of Persian literature 
development. In this period, satire literature especially satiric poetry, as one of the 
branches of literature was greatly developed. In this period the leading poets were 
emerged. Dehkhoda was one who worked hard to promote poetry. In this article, his 
poetry satire on the basis of the book of “theory, approach, and method of stylistics” 
by “Mahmood Fotoohi” was analyzed. The results showed the most of his poems have 
been in the content of social themes. This investigation showed that subcategory of 
irony (51.39%) was more frequency. The indicators of disclosure (29.44%), sarcasm 
(15.85%) and hyperbole and abase (14.63%) were in the next steps. The indicators of 
contrary of appearing meaning (12.19%) and imperfections of individuals (11.32%) 
were also considerable. Dehkhoda has been benefited from the indicators of observe 
decorum and combining two different languages. The use of Persian sweet proverbs 
has been given certain richness to his satire poems. The used literary characteristics 
by Dehkhoda have totally been distinguished him from other poets in era of 
constitution. The results showed the irony style and disclosure are the main 
characteristics in satirical poems of Dehkhoda. 

 
Keywords: Dehkhoda; Stylistics of satire; Satire Poetry; Nature of satire. 
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  The Heroine of the Novel “Tooba Va Ma’nay – e shab” 

in the Realm of Reality 
Zahra Rafie, Seyed Mahmood Seyed Sadeghi, Shamsolhajiye Ardalani 

 

Tooba Va Ma’nay – e shab, the most prominent work of Shahrnoush Parsipour, is 

the story of a heroine whose life is set in the period of Constitutional Revolution and 

the reign of Pahlavis. Her actions, which are the product of her upbringing and her 

worldview, facing the events that are, themselves, the reflection of the time’s social 

complications and problems, have created a dark and dreary atmosphere in the story. 

The characters of the story belong to two categories: the normal and the mythical and 

fictional. In both cases the writer has exploited the indirect approach of 

characterization. The paper sets to study the characterization of Tooba, the mythical 

heroine in the novel, in order to show the process and the reflection of reality in it. 

The study reveals that Tooba’s character is processed indirectly and through action, 

speech, environment and physical appearance. 

 

Keywords: Characterization, Parsipour, Novel.  

   



 The Journal of Literary Criticism and Stylistics Research. April 2017, Vol.8 No.1 □ 11 

  

  

Freedom in Contemporary Poems of Iran and Afghanistan: 

A Case Studyon Malak-o-shoara Bahar and Khalilullah Khalili 
Farnaz Naghizadeh, Ali Asghar Halabi  

 

Mozaffar ad-Din Shah signed the letter of constitution in 1906. This led to the 

formation of the National Assembly and the adoption of the first Iranian constitutional 

law. At the time, those were the flagship of modernization introduces most important 

and unprecedented issues in Iran’s traditional and authoritarian society. Mohammad 

Taghi Bahar (1886-1951) Iranian modern poet who well known Iranian culture and 

history and was aware of west culture and economic and scientific developments and 

calls for the establishment of the National Assembly and the people's participation in 

policy and legislation ، He did many struggles for this goal .At about the same time in 

Afghanistan poet called Khalil allah Khalili (1907-1987) noted similar issues. Khalili 

for many years as an ambassador lived in various countries and due to war, tasted the 

displacement’s bitter swill  . Bahar and   Khalili in dealing with modernity have 

considerable similarities and differences. In this paper, using descriptive- comparative 

analysis method we try to investigate his approach toward modernity with a focus on 

the concept of freedom . The results obtained indicate that in comparison to Khalili, 

Bahar has dealt broader dimensions of the concept of freedom. 

 

Keywords: modernity, freedom, Bahar, Khalili, contemporary poetry of Iran and 

Afghanistan.  
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Analysis of Social Themes in the Novel "The Fig Tree of Temples" 

Safoora Moslehi, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni, 

 Shamsolhajiye Ardalani 

 

literature is like a mirror that by looking at the many social facts can be realized. 

Literary works of any period, social and cultural aspects of the current situation 

reflects the community, which is why literature is one of the best and most reliable 

identification documents social, political and economic society is considered. One of 

the branches of literary science, sociology of literature that examines the content of 

the literary work and its relation to society. superstitions and false beliefs, "Portrait of 

a woman and her situation,'' problems and social ills "and" political effects "reflect the 

review mentioned in the novel. 

 

Keywords: content, community, novel, banyan tree. 
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The Importance of Literary Sources in Recognizing Rural 

Community in Safavid Era 
Seyed Saeed Mir Mohamad Sadeghi, Ataullah Hasani 

 

There has been little research on different aspects of the social history of Iran 

especially on the rural societies. The research on the Safavid era, in particular, has 

been focused mostly on feudalism. One of the reasons for the limited number of 

research in that field can be the scarcity of the resources in that regard. The most 

important resources of this research include official texts from the Safavid era, but 

there have also been unofficial resources - despite their literary or poetic structure - 

left from the era as well as Islamic jurisprudence resources indicating interesting facts 

about rural societies. Moreover, memoirs of tourists having visited Iran during the 

Safavid era could not be neglected as they reveal interesting points about people's 

social life. Historical documentations on the Safavid era may be archived in too many 

different sources, but they can still highlight different social and economical layers of 

life for researchers. 

 

Keywords: "literary biography and anthology","wordbook","A collection of friendly 

and administrativ (monša'āt)", "rural society" 
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Movement in Shamlou's Non-Narrative Poems 

(with Emphasis on Movement of Images) 
Mehdi Dehrami 

 

When we study some of the coherent poems and enter into its space, we feel some 

kind of movement in them and without contradiction and disturbance, we cross the 

lines and images and reach the end of the poem. The purpose of this article is to 

examine the movement of poetry based on its images in Shamlou's poetry. Images in 

some of Shamlou's poems have a beginning and end and are located along one another. 

The distance between them is filled with elements that we feel arranging, moving and 

time between them when reading. movement between these images is divided into 

three categories: movement between identical images, movement between different 

images and movement between compilations images. This kind of images, in addition 

to aesthetic and rhetorical aspects, creates movement in poetry and eliminate the 

stagnation of poetry. 

 

Keywords: movement of image, shamlou, image transformation 
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A Morphological Analysis of the “shaghaad” Story 
Kobra Chamani, Yadollah Shokri 

 

This paper seeks to analyze and consider the consistency of the “Shaghaad” story 

in “Shahname” based on Morphology theory of "Veladmier Propp". For this purpose, 

the theoretical foundation of Propp’s structuralist and morphology school of thought 

is under consideration. Authenticity to the text, neglecting cultural, social and 

historical roots and paying attention to the reciprocal relations among text unit are 

considered. Items like four main rules in characters, constant and variable elements of 

the story, septet actions of characters, functions and different types of movements in 

the story are studied.The writer studied the Shaghaad story based on Propp’s findings 

and demonstrated the subjects by drawing tables and forms. It is shown that the story 

is adapted to Propp’s functions and the metathesis cases of functions and 

inconsistencies are specified.  This query concludes that according to Propp’s pattern, 

this story has two movement there are instances that the story is not consistent with 

Propp’s pattern and there is a new function called destiny admittance in Iranian stories 

which is not mentioned in Propp’s pattern. There exists the idea of dualism in 

Shaghaad stories’ functions.  Paying attention to the number three are seen in the form 

of three events in the fulfillment of the objectives of the characters. 

 

keyword’s: Morphology, Propp, Structuralist, Rostam & Shaghaad. 
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